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سپاسگزاری 
خواننده محترم : کتابی که پیش رو دارید, یک جلد از کتاب «خوآگاهی» 


آنتریت: 
نگارش این کتاب به نحوی است که کاملاً ساده و کاربردی به مولفه های 
مختلف از موضوع خوداگاهی می پردازد و با ذکر مثال و ارائه پیشنهادات و 
زافاوهای. توا کون یه ها بارهس رسا ند 

دیگر کتابهای این نویسنده: 

-خودآگاهی 

- چگونه نوجوان و گرایشهای او به جنس مخالف را مدیریت کنیم؟ 

دح نوزه تآورهای انسای زا ور تخصیت افو تداتمان یت متقویت: کتیم ؟ 
- چگونه فرزندان متعادلی در دوران بلوغ داشته باشیم؟ 

- چگونه فرزندان موفق در تحصیل داشته باشیم؟ 

- چگونه فرزندان باهوش و خلاق تربیت کنیم؟ 

- چگونه فرزندان موفق و باشخصیت داشته باشیم؟ 

- چگونه در اقتصاد خانواده پیشرفت کنیم؟ 

- چگونه فرزندان باحیاء داشته باشیم؟ 
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- چطور همسرم را دوست داشته باشم؟ 

وی م گام ری کر کون نخان کشت 

- چگونه فرزندان خود را درک کنیم؟ 

1 
آکاهی اش های ستط ترست آنها. کوران مشجهانان جوو را بر با ان 
موضوعات آشنا نمایند. 


موفقیت و سرافرازی همه ایرانیان عزیز, ارزوی ما است. 
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بدیهی است نگارش و ندوین این مجموعه کتابها بدون کمک همکاران و 
دستیاران من انجام نمی شد. 

لوا اد انم عفن سای زاوم فاطمه کرش که سراف قاق را 
پیاده سازی نموده و مطالب را دسته بندی و با دقت نظر ویرایش کردند, 
گرم 

همچنین از خانم هانیه خزایی بابت آماده سازی کتاب برای چاپ و طراحی 
صفحات داخلی آن سپاسگزارم. 


از همسرم برای همه عشق و محبتی که نثار من کرد و در پیش یرد این 
مجموعه کتابها مشوقم بود؛ و از فرزندانم امیرحسین و علیحسین که 
انکیره اضلن من برای کارشن ای 2 
من برای جریان عشق در زندگی هستند. 


شاه محمدپور 


ص: 13 


ص: 


14 


مقدمه 


پگاه صبح است و بر فراز تپه ای ایستاده ام. به مردمی می نگرم که جمله 
ات و هس ابا رام ام رات سا می وی 
با نگاهی حرف دلشان را می خوانم؛ عمری است کنار یکديگريم... 

بارها از شوق دیدار هم خندیده ایم و بارها با رفتن های گاه و بیگاه گریسته 
انم آمدن کی را سم اه اس داش انم وم ی خوانی زاس اش 


به یاد داشته آیم. 


چه بسیار بر سفره طعام هم مانده ایم و چه بسیار قصه ها برای هم 
خوانده ایم. 


تنهای بیابان. 


او را ۰ شاید اف تا به خود اور با و 
انس گ 


مادرم فرمود سخن پیر دانا را نشنیده نمی توان گرفت ! 
تایدیت اه اقا کرفه بادلی ترسان یرانق 
کاش غریبه میدانست ساعتی ۳ میهمان دارد ! 


از دور به او می نگرم. چونان عابدی پرهیز کار مشغول عبادت است؛ اما به 


هیج 
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نمی گوید. 

دیدگانم چه می بیند؟ ! 

خویشتن داری غریبه را عبادت می پندارم 

آیا بهراستی چنین است؟ ! پیش میروم تا مگر به او نزدیک شوم. 


پناه بر خدا! او را در شرارهای از انش شعله ور می بینم ! غریبه را چه 
شد؟ ! 


تک میت گرم آنشی شا غیت اما رن بانه کی عتساها ۳ 


فش تب مش آها ی ۱ 

چشمانم چه می بینند؟ ! 

مگر خشم شعلهای است از آتش مهیب؟ ! 

به دل ترس دارم از پیش رفتن؛ لیک باید رفت. 


غریبه را به نیایش می پابم. چه آرام با خدای خویش نجوا می کند ! نزدیکتر 
میشوم. ادها ن رنه کرد خود می پیچد و می خندد. 


پروردگارا! مرا چه شده؟ ! شادمانی غریبه را نیایشی دیدم با خلوص. 


روی میگردانم و به سوی قوم خود می نگرم؛ از آنها دور و به غریبه نزدیکتر 
شدهام. چهره او را می نگرم. گویی غریبه نیست. او را بسیار دیده ام؛ لیک 


خن گفتن آغاز می کنم و او گوشی شنوا دارد. بر او نظر کرده و او را 
صبور مییابم. 


دست بر دیدگانم می نهم تا باری دیگر فریبم ندهند؛ لیک او را مزین به نور 
ایمان می یابم. عرق سرد بر پیشانی ام نشست و دوباره او را غریبه می 


پرودگارا ! صبوری او را در چشمانم ایمانی منور یافتم؛ مر صبر را بر 


لباس وحشت سراسر پیکرم را پوشانده. غریبه بسیار آشناست. 
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گامی پس می کشم, گویی آتش و دود غریبه را در چنته خود اسیر کرده و 
فریادرسی نیست. هراسی هولناک در دل دارم؛ لیی پاهایم چونان مسماری 
بر چوب نشسته خمیده نمی گردد. 


آزرد بر جان خویش نهادم و اهی براوردم, پروردگار| ۱ 2 ما رحم نما... ! 


ندایی نادند پر صولت و جلی که او را 0( 
گناهی عظیم که خود را فراموش ساخته و به خلق مشغول گشته؛ , 
طاعی تیان زر ار ام نا ونم 


دست برده و چشم می بندم. باری دیگر می گشایم؛ هیچ نشانی از عذاب 


نیست !!۲! 


غریبه گوشه ای نشسته و به من می نگرد. زبان گشوده و پیاله ای پیش 


با دست لرزان پیاله می ستانم و سوی لبان خشکیده ام می برم تا جرعهای 
از آن بنوشم. 


صورت خویش درون آب می بینم. 

نیایش گر شادمان منم ! خدز خشمکین فتاده رن منم 
موّمن صبور منم ! 

جز من هیچ نیست. 


نکر که کمیف نفن ار الماک یی وه آبا نام 


نمیدانم از یافته ام خوشنود و رنگین باشم يا از عمر باخته ام غمگین. 
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را هه ی که و شور 


از که سراغ خویش بجویم؟ 
به که رنج دل بگویم؟ ! 


خداوندا ! نیازمندم که یت خویش را بیش از این بشناسم و سائل 
یافتن نفس گشته ام... 


به کدام سوی روی نهم؟! 

هک و۱ 

امید به کدامین سفیر داشته باشم؟ ! 

میدانم که اگر مشغول خلایق گردم, حیات خویش به ممات باخته ام. 


میدانم که ضرورت است که خویشتن را نیکوتر بنگرم؛ اما با کدامین 
چشم؟! 


آنها که بارها مرا فریفته اند؟ ! 


شاید مجبور شوم آنها را باری دیگر بشویم و گونه ای دیگر بنگرم ! می 
خواهم از اين پس, فقط بر خود بنگرم 


به اد دارم دیدگانی که بر دیگران شاد نگرند, عیب آنها می بینند و خسن 


خداوندا ! چه بسیار از خود غریبه ام و تنها. گویی دوباره از خویش زاده 
شده ام ! ترسی دارم از خود و تو را چه دوست یافته ام بر خود... ! 


چر | از تو و دیدار ز | ترسانده اند؟ ! 
جرا ار بو و ژ بو مرا بر 


کجاست کودکی ام که دست در دست مادرم. پای بکوبم و شادمانه بخوانم 


چه دیر و شرمنده رسیده ام به جایی که میبینم جز تو, باید از همه ترسید. 
و از جهل خویش بر خویش, بیش از همه... ! 

پروردگارا ! از تو خجالت می کشم. 
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ساعتی در خود نگر تا کیستی 

از کجایی وز چه جایی چیستی 
در جهان بهر چه عمری زیستی 
جمع هستی را بزن بر نیستی 

(صفی علی شاه) 
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ما انسانها وقتی می خواهیم خود را معرفی کنیم, از نام و نام خانوادگی 
ات تولد و سپس به زادگاه و محل زندگي خود اشاره 
می کنیم. گاهی نیز بیشتر توضیح می دهیم ؛ مثلاً می گوییم متأهل هستم و 
یا در فلان رشته تحصیل کرده ام و يا اینکه در حال حاضر چه شغلی دارم. 
اتها اظلاعانی. انست. که به وال کنندهور مفایل خمله لطفا خوضان ۱ 
معرفی کنید, ارائه می دهیم. 


اطلاعات فوق الذکر اطلاعاتی است تاریخی و جغرافیایی از ما؛ اما خود 
واقعی ما چیست؟ ! 


به راستی ما که هستیم؟ ! 

چه اطلاعاتی از خود داریم؟ ! 

آیا از خونر احافی:ذاریه ؟۱ 

آیا می توانیم خود را بنویسیم و توضیح دهیم؟! 


در مورد خود بنویسم؟! 


است ؟ ! 


آپا اینگونه اطلاعات نشان دهنده خود واقعی من است ؟ ! 


بهرا سنی چه چیزهایی را باید در مورد خودم بدانم تا بتوانم بگویم در مورد 
خود اگاهی دارم؟ ! 


به نظر من برای اينکه بگوییم در مورد خودمان به حداقل آگاهی دست پیدا 
کرده ایم, باید بتوانیم به 8 سوال پاسخگو باشیم و خود را با پاسخ گویی به 
این هشت سوال توضیح دهیم. 
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سوال اول:نگاه من به زندگی چگوته است؟ 
اشاره 


شاید پاسخ به این سوال, به نظر فلسفی بیاید و یا اينکه بگویید اینگونه 
سوالات جنبه سرگرمی دارند و از واقعیت زندگی ما دور هستند؛ اما لطف 
کنید و دست هایتان را از گوشها و چشمانتان بردارید. 


واقعیت این است که پاسخ به این سوال, کمده متیر زتد کی ها را روشن 
می. کند: جوابگویی:نه این شسوال؛ خلنگری, است. برای سا تا با فافعیت 
زند کی خودهان استا شتویم. 


از مادر متولد می شویم و او از فرزند نگهداری نموده و به امور ما 
رسیدگی می نماید؛ | بعد چهاردست و پا راه می رویم؛ بعد از. آن راه می 
افتیم و شروع به حرف زدن می کنیم؛ می توانیم بازی کنیم و مستقل تر 
باشیم؛ بعد به مدرسه می رویم و بزرگتر شده و بالغ می شویم؛ سپس 
وارد دانشگاه پا بازا ر کار شده و ازدواج می کنیم, بچه دار می شویم و 
فررتدان خود را بزری و بتزرکتر می. کنیم دراخز بازتشنتته شندم: یر می 
شویم و در انتها نیز می می ریم. 


این خط افقی زنده بودن ماست؛ اما خط زندگی ما کجاست؟ ! 
ص: 23 


در طول زمان زنده بودن, چقدر زندگی کرده ایم؟ ! 

چند میلیارد انسان در این مسیر زنده بودن هستند؟ ! 

این زنده بودن چه نتیجه ای دارد؟ ! 

این همه زندگی تکراری و این همه تکرار زندگی را شاهدیم؛ که چه ؟ ! 
چه طرز تفکری باعث می شود که زیستن را این گونه بنگریم؟! 


ما انسانها برای انجام هر کاری, باید در رشته های فنی حرفهای و یا 
دانشگاهی تحصیل کنیم. پا علوم دینی بدانیم, يا نزدیک استاد. کار شاگردی 
کرده و فنی را بياموزيم تا بتوانیم حرفه ای عمل نموده و کاری را به 
درستی انجام دهیم؛ ؛ اما متأسفانه برای چگونه زتدفی. کردن: هیچ رشته فنی 
حرفه ای و يا دانشگاهی وجود ندارد! 


گوبی هیچکس زندگی را به ما نمیآموزد و زمانی آن را می آموزیم که دیگر 
وقت کافی برای زندگی نداریم ! ! فرصت زندگی تمام می شود و ما تازه یاد 
گرفته ایم با آن چه کرده و چگونه دز کنیم ! متاسفانه این سرنوشت 
فسه اساماست. 


اشاره 


در پاسخ به این سوال ما با چند نوع نگرش و جواب عملی در زندگی 
انسانها مواجه می شویم . نگرشی وجود دارد که می گوید "زندگی یعنی 
خوش بودن؛ به دنیا آمدهایم که خوش باشیم و خوش بگذرانیم." 


این نگرش می گوید ژتدحی یک شهربازی است که وارد 1 می شویم تا 
تفریح و سرگرمی داشته باشیم و در پایان از این شهربازی می 
رویم.پیروان این روی کرد توجیح می کنند که مانند خیام به زندگی نگاه 
کنید؛ باده بنوش و خوش باش و ... که زندگی هیچ ارزشی ندارد و تا می 
توانیم باید از ان لذت ببریم و هميشه شاد و خوش باشیم ! 


البته اين طرز تفکر, مدافعان و پیروان زیادی دارد که با همین نگرش نیز 


ص: 


24 


به نظر من؛ ایرادات اساسی به این طرز تفعر وارد است که به آنها اشاره 
میکنم. شما خواننده محترم نیز در این خصوص نظرات خود را یادداشت 


اول اینکه: لذت بردن و همیشه شاد بودن, نیازمند توانمندی است و هزینه 
دارد ! جوانی, سلامتی, پول و امکانات مختلف می خواهد و همه اين موارد 
نسبی است؛ یعنی گاهی سلامتی هست و گاهی نیست ! پول گاهی هست و 
گاهی نیست ! جوانی فقط مدت کمی از طول عمر زندگی را شامل می 
شود ! لذا چطور می شود دائم خوش بود؟ ! 

دوم اینکه: ما انسانها در محیط خانواده و اجتماع زندگی می کنیم؛ محیط 


خانواده,. محیط مدرسه و دانشگاه و محیط کار, چه شباهتی به شهربازی 
دارد؟ ! 
رد! : 


چه طور می توانیم داتما در محیط کار و تحصیل و انجام وظیفه خوش 
باشیم؟ ! 

سوم اینکه: بسیاری امور وجود دارد که مانع همیشه خوش بودن ما هستند ! 
به طور مثال,. از دست دادن نزدیکان و يا مشکلاتی که برای دیگران به 
خوش باشیم ! 

اکز دنت وادرم مشکل عمالی :داد هن کار از شنم یاپدر حون 
میتوانم خوش باشم؟ ! 

وقتی می بینم تعداد زیادی از انسانها بی خانمان هستند, چگونه خوش 
باشم ! 


وقتی می بینم پدری توانایی اداره خانواده خود را ندارد و از این بابت نزد 
همسر و فرزندان خجالت زده است. چگونه خوش باشم؟ ! 


وقتی چشمان نگران دختری را می بینم که با پول ناچیزی برای خرید 
جهیزیه اقدام کرده, چگونه خوش باشم؟ ! 


بنابراین دلایل زیادی خارج از زندگی شخصی ما وجود دارد که اجازه نمی 
دهد هميشه شاد و دلخوش باشیم. 


ص: 25 


می شویم؛ چرا که ناراحتی دیگران برای ما بی اهمیت بوده و فقط شادی 
و خوشی خودمان را می بینیم و لذت می بریم و در صورت ادامه این روند, 
تبدیل به موجودی خودخواه می شویم که اطرافیان از ما دور خواهند شد. 
سعدی خردمند می فرماید: 

تو کز محنت دیگران بی غمی 


ییجم اینکه: در بسیاری از موارد, خوشحالی هایی وجود دارد که اصلا 
مثل مسخره کردن دیگران ! گاهی با مسخره کردن دیگران, می توان شاد 
شد و این شادی قطعا پسندیده نیست پا اینکه فردی را تحقیر کنیم و بابت 
تحقیر دیگری خودمان را بزرگ ببینیم و از این حس بزرگ بینی احساس 
شادی و خوشی کنیم. 

این شادی به هیچ وجه شایسته مقام انسانی نیست؛ لذا به هر دلیل و شکل 
که بخواهیم, نمی توانیم شاد باشیم ! 

با توضیحات ارائه شده, درمی یابیم که نمی توانیم به هر نحو که خواستیم 
خوش باشیم و هميشه نیز نمیتوان خوش بود؛ لذا 

مکتب هميشه خوش باش, با حقیقت زندگی واقعی ساززگاری ندارد ! 

- نگرش دیگری وجود دارد که زندگی را بر اساس قانون جنگل تعریف می 
کت و .هن وید زتدکی» جنکل. اشت . آکو حرت. تبانتتی دیگران. تو وا هن 
درند. اطرافیان می خواهند تو را از بین ببرند تا خودشان زنده ۳۳ 


زندگی کنند؛ به همین خاطر, هميشه به تو دروغ می گویند. لذا حرف هیچ 
کی را کوش رو 


ص: 26 


فقط برای خودت تن کی کن و با دیحر ان کاری نداشته باش ؛ زیرا| حتی 
برادر هم به برادر رحم نمی کند! 


لازم به ذکر است این طرز تفکر نیز طرفداران متعددی دارد که با همین 
باور زندگی می کنند و تعاملات اجتماعی خود را بر همین اعتقاد استوار 
نموده اند؛ به بخشی از اعتقادات پیروان این رویکرد در زندگی دقت کنید: 


[] دیگر انسانها را همچون گرگ تصور می کنیم ! 

[] اشخاص بهراحتی میتوانند گرگ باشند! 

[] افراد به هر بهایی می خواهند زنده باشند و زندگی خود را حفظ نمایند؛ 
[| مردم از پیشرفت من ناراحت می شوند؛ 


اتتعاص بر ای ون ففایل بر کی که فک کتمرای انا بالات ارت 
کر اکن ؛ 


هه هه کش ی که اش ی نیت 
[] افراد به سادگی به هر کسی که تصور نمایند از آنها ضعیف تر است. 
طاشن کت 

[] مردم برای هر کسی تاریخ مصرف مشخصی را در نظر می گیرند؛ 

[| مردم میتوانند بسیار بی رحم باشند, با ظاهری مهربان؛ 

[] دیگران از سقوط من خوشحال می شوند. 


حال به بررسی این نوع نگرش نیز می پردازیم و مانند نگرش قبلی 
اشکالات وارده بر این روی کرد را نیز بیان می کنیم: 


نش رین ی ها اه ار ی 
پذیرید و به ما نیز توصیه میکنید, با توضیحاتی که خودتان ارائه دادید, من 
نباید به شما اعتماد کنم ! چون شما هم گرگ هستید و می خواهید مرا نابود 
کنید ! 


به اعتقاد شما دیگران هميشه دروغ می گویند و غیرقابل اعتماد هستند !. 


پس من هم به شما اعتماد نمی کنم چون دروغ می گویید ! 
ص: 27 


دوم اینکه: بسیاری از افراد اجتماع مانند پزشکان. معلمان, اساتید 
دانشگاه, رحجمت کشان بیروی انتظامی, نیروهای نظامی و شهرداری و 
بسیاری از اقشار مختلف مردم. به دیگران خدمت می کنند ۳ 
اضل س کر ها احام سا مسا فا عم مرافی صازد اس 
رفتار بسیار انسانی دارد. چگونه می توانیم در مورد این اقشار زرحمت 
کش, طرز فکر منفی داشته باشیم؟ ! 


سوم اینکه: من پدر و مادری دارم مهربان و فداکار و خواهر و برادری که 
من را تا سر حد جان دوست دارند. همین طور دوستانی دارم که در زمان 
وقوع مشکلات. به من کمک می کنند؛ با شادی من شاد و با ناراحتی من 


پس چطور می توانم لطف و مهربانی این عزیزان را نادیده بگیرم؟! 


چهارم اینکه: بسیاری از افراد اجتماع هستند که حاضر و آماده اند به خاطر 
زیگزان: جانشان وا فدا کنده عریز ان شهدار غریزان. اتشتشانی. و هلال 
احمر و نظامیان و اشخاص امنیتی؛ همه و همه کسانی هستند که بارها 
نشان داده اند برای حفظ کشور و هموطنان خود, از جانشان هم دریغ نمی 


پس چگونه می توان با طرز فکر اين عده موافق بود که جامعه جنگل 
ات ای خانعه سا کل یت 

جامعه انسانی جامعه ای است با مجموع خصوصیات انسانی که فضیلت ها, 
احترام و محبت در ان بسیار ارزشمند است. لذا این طرز نگرش به زندگی 
هم مردود است. 

حال که به قدر ضرورت این دو نگرش را بررسی کردیم, پیشنهادی 9 
شما دوستان دارم؛ + تور کنیم:زندکی نه شهربازی است و نه جنگل؛ بلکه 

زد کی 


ص: 29 


محلی است برای رشد و متعالی شدن. 


ما به دنا آمدهایم تا بزرگ و بزرگوار شویم. به تولد یک نوزاد آهو نگاه 
کنید؛ او به دنیا فباند هرن تون .وا رون روز به یک آهوی کامل 
نزدیکتر می گردد؛ او روزبه روز به خصلتهای یک آهوی بالغ نزدیکتر می 
شود. 


ما نیز به اين دنیا قدم نهاده ایم 3 روز به انسان 
کاملتری تبدیل شویم و هر روز به خصلتهای یک انسان کامل نزدیکتر 
گردیم. 


حال با فرض اينکه زندگی را محل رشد بدانیم, به چند سوال نیز پاسخ می 
گوییم: 


سوال اول؟ 


در طول ند کف بسیاری از مواقع با شرایط و موقعیت های دشوار مواجه 
می شویم . ؛ در این صورت چگونه می توان رشد نمود؟ 


پاسخ: رشد و ترقی هميشه در رفاه و امکانات میسر نمی شود. بلکه عمده 
رشد افراد در سختیها بوده وبی امعاناتی زمینه ای بوده است تا پیشرفتی 
حاصل شود ! کافی است بخواهیم و تمایل به رشد و تعالی داشته باشیم؛ 
انگاه خواهیم دید که سختیها چگونه ما را پرورش می دهند. 

[| شمشیرها با صیقل دادن سنگهای زیر و خشن تیز می شوند؛ 

[| ورزشکاران با تمرین های سخت وطاقت فرسا قهرمان می شوند؛ 

[] موفقیت در امتحانات با مطالعه فراوان حاصل می شود؛ 


1 مادر مهربانی که فرزندان خود را به درستی تربیت کرده است را تصور 


رشد و ترقی رابطه معناداری با مقاومت در برابرسختی دارد. 


ص: 20 


سوال دوم؟ 


در طول زندگی, بسیاری از مواقع شاد و خوشحال هستیم ؛ در این صورت 
چگونه زندگی را محل رشد بدانیم؟ 


بدیهی است حاصل رشد و ترقی برای ما انسانها بسیار خوشایند است و 
حاصل خوشایندی. قطعا لذت بخش و دلپذیر خواهد بود. پس طبیعی است 
که زد کف هم خوشی داشته باشد و هم سختی؛ لذا هر دوی اینها با تکرب 
موجب اصلاح و رشد ما می شوند. 


سوال سوم؟ 


افراد جامعه دارای خصوصیات فردی و اجتماعی بسیار متفاوتی هستند؛ لذا 
چگونه می توانیم عامل رشد را برای همه یکسان تعریف کنیم؟ 

همه ما انسانها در محیط خانواده و اجتماع کنار یکدیگر زندگی می کنیم. 
اما در واقع هر انسانی هو و کلاس درسر مربوط به خود نشسته و 
آزفون اختصاصی خویش را بایدپاسخ گو باشد. اگر رفوزه شدیم و باختیم, 


به خود باخته ایم و اگر قبول شدیم و برنده شدیم؛ نسبت به خود قبول 
شده ایم. 


وچه عذاب دردناکی است که انسانی به خویشتن ببازد ! 

لد نو میلبارخ اسان به ذلیا -مبایته وهی فیز نوه آما .هر کداض نوع.زند دی 
مربوط به خود را دارند و با طرز تفکر خود زندگی می کنند. بسیاری از 
افراد نیز به خودشان می بازند و در جا میزنند؛ لذا 

به تعداد انسانهای روی کره زمین, شیوه زندگی وجود دارد. 


ص: 610 


همه ما کمبودها و نواقصی داریم که زندگی این فرصت رابه ما می دهد تا 
ان را کامل کنیم يا نقص خود را با تمرین و تلاش جبران نماییم يا توانایی 
خود را بروز داده و آن را تبدیل به واقعیت کنیم. 


۳ ممکن است من فرد مهربانی باشم, اما تا زمانیکه مهر نورزیده ام , 


۲ مک است من اسان فداکاری تاش اما ماک ان سگرن 
نکردهام, فداکاری من واقعیت ندارد! 

هگن ات مم اسان کی افیا اه اک با وگن 
خوشاخلاق نباشم. خوش خلقی من واقعیت ندارد! 


تا هن امن اسان ول اس تا سای سوت 
کسی را نگرفتهام و به کسی کمک نکردهام. دستودل بازی من واقعیت 


ندارد ! 


۳ ممکن است من بتوانم همسر خوبی باشم, اما تا زمانیکه ازدواج نکرده 
ام , همسر بودن من واقعیت ندارد ! 


لذا باید طرز فکر خود زا هدند کی متقل. کردم هدرن همه انعاد آن-جاری 
سازیم تا بتوانیم انچه در ذهن داریم را ظاهر کنیم. رشد نماییم و روزبه روز 
کاملتر شویم. 


سوال چهارم؟ 

غامل اضلی زد معالت انشا نکسست؟ 

فصو طاصل رت را یرآ 

هر چه بیشتر و بهتر یاد بگیریم و عمل کنیم, توانمندتر خواهیم شد؛ 
ص: 31 


هر چه بینش ما عمیق تر باشد بهتر می فهمیم, لذا می توان نتیجه گرفت 
بیشتر یاد گرفتهایم؛ پس متعالی ترنیز شده ایم. 


هر چه بیشتر مشورت کنیم و یاد بگیریم, یعنی بیشتر رشد کرده ایم. شاه 
راه رشد, آگاهی و یادگیری است. دلیل ترقی بشر در اعصار مختلف؛ بها 
دادن و ارزشمند دانستن موضوع یادگیری است؛ لذا تا فرصت وه 
کودن داشم, باید بیاخو‌نيم. و آموخته های خردهند ان خود را بکار میریم 


پس زندگی را واقعی ببینیم و با آن مواجهای واقعی نیز داشته باشیم؛ 3 
عالم خیال و وهم با آن مواچه شویم و نه نعمت زندگی را محیط چنگل 
تعبیر کنیم. باید زندگی را زندگی کنیم ؛ با قوانین مخصوص خودش ! 

یعنی یاد بگیریم [] عمل کنیم [] تکرار کنیم [] متعالی شویم 

حال تباید ان خوم رسد ایا از نوم کرش موه رید کی اکاهی :داریه ۱۱۱ 
لطفا نوع رویکرد خود را نسبت به زندگی بنویسید. 

ص: 32 


ص: 


33 


ص: 


34 


سوال دوم:اندازه شخصیت من چقدر است؟ 


اشاره 


عملکرد خویش نداریم. 


لذ| این رم تصور صحیم از توانمندی ها, , موجچب میگردد گاهی از مواقع نه 
از روی آگاهی و خرد بلکه بر اساس جهل و گمان تصمیم گیری های 
نابخردانه کر دی داشته باشیم. 


آخازن ذهیت فالی تزتتم هن و ما آتداره کش کون وا -هیدانیم.منلا خمل 
و دو یا چهل و سه يا اینکه اندازه کمر خود را می دانیم چهل و هشت یا 
پنجاه و پا هر اندازه دیگری. 

حال اگر اين اندازه ها را ندانیم, چه اتفاقی برای ما میافتد؟! 


سود : . 


صاحب فروشگاه نگاهی به پای ما کرده و با حدس و یا قطعیت, شماره 


کفش ما را میگوید و چند مدل کفش را نیز پيشنهاد میدهد. با ندانستن 
شماره کفش, حداکثر دو پا سه دقیقه معطل می شویم. البته شاید هم 


اش تساو دنه کسر ود را اسان کم صاحت رس ار 
ندازه هاسیا عا را ی ما متام مد یی اوه این موه 
نیاز 
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را خواهد فهمید. اين بار هم چند دقیقه معطل می شویم. فقط چند دقیقه؛ 
1 


داسن با تحانشتم آنداوه کشا کمر اضلا مساله.مینی تیست:: اما شمه 
ما اینها را می دانیم حتي ارتفاع قله اورست یا طول فلان خودرو یا 
اندازههای دیگری که هی تآثیر قابل توجهی دور ز ند کف ما ندارند. 


حال باید دید نسبت به اندازه هایی که نقش تعیین کننده در ژد کف ما 
دارند, واقف هستیم؟ مثلا آیا از اندازه دهان خود مطلع هستیم؟ ! 


به راستی اگر اندازه دهانمان را ندانیم ممکن است زبان؛ خسارت جبران 


آیا تا به حال به نقش زبان در تعریف شخصیت خود دقت کرده ایم ؟ ! 


۳ گفتگو, مهمترین ویژگی در چگونگی نمايش شخصیت ما 


چگونه سخن گفتن, چگونه سوال کردن و چگونه پاسخ دادن یه محور اصلی 
فعالیت زبان است 


لذ| با توجه به اهمیت موضوع زبان در ِِ شخصیت افراد, لا زم می 
بیتم توضیخاتی, را بترافون. آسیب هایی که زبان و گفتار ممکن است ایجاد 
خسارات زبان 

1- دروغ 

دروغ عبارت است از گفتن آنچیزی که واقعیت ندارد. 


وارونه جلوه دادن حقفیقت موجب به وجود آمدن مشکلاتی برای شنونده ۲ 


گوینده 
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خواهد شد که دایره این مشکلات قابل اندازه گیری نیست و ممکن است 
منجر به وقوع هر اتفاقی گردد و حتی نتوانیم جریان حوادث را مدیریت و 
کنترل نماییم. 


به همین دلیل, از کودکی به ما می آموزند که دروغگو دشمن خداست؛ 
چون خداوند حق است و حقیقت و آنکس که حق و حقیقت را می پوشاند, 
عملا خواسته و اراده خداوند را می پوشاند! لذا ما فرد دروغگو را دشمن 
خدا می دانیم. 


بزرگان ما با استفاده از چنین روش های تربیتی کوشیده اند ما را صادق و 
راست گو پرورش دهند تا موجب امنیت در خانواده و جامعه باشد. 


2 غیبت 


خسارت بعدی زبان می تواند غیبت باشد, غیبت یعنی ما در مورد شخصی 
که حضور ندارد و نمی تواند از حقوق خود دفاع نماید, صحبت کنیم. 


ى میتوان تصور کرد که به او ظلم شده و حقوق آن شخص را ضایع نموده 


کر فر ان که فان عمممن: سره | قلییت ام آلاه علس ار نیت آفر. 
بینیم منحصربهفرد بوده و این نشان از زشتی و نایسندی غیبت است.( 
1 ار 3 
حضور شخصی که در مورد او می خواهیم صحبت کنیم, گفت وگویی انجام 
نشود تا خدای ناکرده غیبت صورت نپذیرد. 


7 3 


تهمت یعنی اینکه شخصی مرتکب فعل ناشایستی نشده و ما انجام آن کار 
را به او نسبت دهیم؛ به طور مثال. فردی ناشناس به خودروی ما خسارتی 
تاد کر اسست‌وا اس مس د انوم ی وا تخر اه 
قضیه بدانیم و 
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از او طلب خسارت نموده و یا با او بدرفتاری کنیم. 


تهمت از جمله آسیب هایی است که زبان به شخصیت ما وارد میکند و 
موجب دوری دوستان و نزدیکان از ما میشود. اشخاصی که اصطلاحا راحت 


تنهمت میز نند» موجب آیره‌تیر ی در بین مردم شده و از نظر دوستی نیز 
غیرقابل اعتماد هستند. 


4- شایعه 
از جمله خسارتهای دیگر زبان؛ شایعه است " یعنی موضوعی را تغییر داده یا 


کم و زیاد کنیم, با موضو‌عی. که اضلا وخود ندارد؛ا واقعی تلقی نموده و به 
مان ند اسال کم 


شایعات, به خودی خود غیبت و تهمت هستند و عملا دروغ نیز محسوب می 


اف را تاه ار امس رای اه ی رد 


5- فاش کردن اسرار دیگران 


از جمله خسارتهای زبان بر پیکره شخصیت ماء فاش ساختن اسرار دیگران 
افص از خوشسان و اطرا نبا نها به متخایر کمک اشنا پرنودل: 
راز زندگی خود را برای ما بازگو کرده و اين اسرار را به صورت امانت نزد 
ما می گذارند و اکر این مطالب جای دیگر و نزد دیگران نقل شود. موجب 
ناراحتی آنها می گردد. 


واتتانت شر رف امن احایت :دار اس ال اک مها انیم آمانت: داز 
خوبی 
ص: 39 


باشیم, قطعا" مسائل_ خصوصی دیکز ان افشاء شده و در این صورت به 
آبروی خود و دیگران انیت جدی وارد می نماییم. 


6- طعنه زدن 


طعنه زدن گاهی زخم و اثری بر قلب دارد که شمشیر نخواهد داشت ! : زخم 
طعنه معمولا هیچ گاه بهبودی ندارد و هميشه دردنای است. اشخاصی که با 
انتخاب کلمات نامناسب يا بازگو کردن اشتباهات یا شکست دیگران درصدد 
آن هستند که بزرگی خود را نشان دهند., نه تنها بزرگ نمی شوند, بلکه 
کوچکتر شده و حقیر تضور می شوند. 


افراد دونصفت و سست عنصر این کار را انجام می دهند. 


| 
تکنیم: که چه شا در مقام عفایسه خودمان وشفیت احطلوی تسب به 
0[ 

به توصیه خیام نیشابوری در این زمینه توجه کنید: 

گر می نخوری طعنه مزن مستان را 

بنیاد مکن تو حیله و دستان را 

توغره بدان مشو که می می نخوری 

ده وی یی تم ات را 

7 زخم زیان 


وم بان تیه مانند طعته کدن موعتب. ازان ووع انشسان. خی شود والنته 
اندکی 
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از شنیدن ان نه تنها شاد نمی شود, بلکه ناراحت و عصبانی نیز خواهد شد. 
برخی اشخاص این نکته را رعایت نمیکنند و عامدا" با زبان خود موجب 
رنجش خاطر طرف مقابل خود می شوند. 

مثلا از والدین طرف مقابل بدگویی نموده یا نسبتی را بة: انها رها فیدا یه 
7 موقعیت قبلی شغلی یا خانوادگی طرف مقابل را 


و 

شایسته است بکوشیم زخمزبان زدن, جزء اخلاق گفتاری ما نباشد. 

8- ناسزا و توهین 

از بدترین لطمات ناشی از عدم کنترل زبان, فحش و ناسزا گفتن است؛ 
چرا که عملا بیشتر از آن که فرد شنونده را تحقیر و ناراحت نماید, 
چگونگی شخصیت فرد گوینده را مشخص می نماید. 


اشتخاص فحاش و ناسر کو, افراد با شخصیتی. نیستند؛ آنها جون نمی توانند 
خود را کنترل کنند, لذا قابل اعتماد نیز نخواهند بود. 

ناسزا گفتن در هیچ مکتب عقلایی و آسمانی جایگاهی ندارد و انسان 
شریت. و: آبرو‌متد. هر کزم زبان به. تاستزا. آلودم تمیکند ختی. بم وشمن 
خویش. 


ص: 40 


9 ابروریزی 


ما انسانها سالها باید به درستی و شرافت مندانه زندگی کنیم تا آبرویی 
برای خود کسب نماییم. باید سختیها را به جان بخریم و با مردم سازگاری و 
مماشات داشته باشیم تا بتوانیم زندگی شخصی - اجتماعی مناسبی را 


برای خود مهیا کنیم. 

همه این موارد در معنای کلمه ای به عنوان آبرو ذخیره میشود؛ حال تصور 
کنید شخصی همه این زحمات من و شما را با یک صحبت کوتاه از بین 
خدشه دار نموده و به ابروی ما لطمه وارد کند. 

آیا آبروریزی معادل با نزدیک به کشتن فرد نیست ؟ ! 


ایا میتوان تصور کرد با زبان بتوان شخصی را از بین برد؟ ! 


متاسفانه برخی افراد دقیقاً به همین روش به خود و ذیکر آن نیت 


و بدیهی است چنین شخصی نزد مردم وخصوصا خردمندان جایگاه مناسبی 
ندارد و خداوند متعال ۳ به چنین ند حاتی: مهربان نخواهد بود و خود 
حافظ آبروی مومنین و بندگان خویش است. 

لذا بکوشیم خدای ناکرده, ناخواسته باعث ۷ خود یا تیحران نشویم. 
ان اللّه بُدافغ عَن الذین ءاَُوا ان له لاْجبٌ کل حَوّانِ کفورا) 


قطعاً خداوند از کسانی که ایمان آوردهاند دفاع میکند؛ [زیرا] خدا هیچ 
خیانت کار کفر پیشهای را دوست ندارد.(1) 
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1- حج/ 38 


0- دل شکستن 


بعضی اجناس و لوازم اگر معیوب و یا شکسته شود, می توان تعمیر نمود . 
بعضی چیزها نیز وقتی ميشکند, دیگر قابل استفاده نیست ! گاهی زبان ما 
دل کسی را میشکند؛ 


چه باید کرد؟ ! 
باید دل را دور انداخت يا تعمیر نمود؟ ! 


آیا می توان قلب شخصی که شکستهايم. بهراحتی شاد کنیم و اشتباه خود 
را جبران نماییم؟ ! 


تجربه زندگی می گوید نه ! سالها زمان خواهد برد. شاید هم هیچ وقت قابل 
جبران نباشد. 


و ؛ وقتی دلی را می شکنيم, درب خانه خدا را 


دلی را نشکنیم؛ خصوصا دل پدر و مادرمان راء همچنین دل همسرمان را, و 
نیزدل فرزندانمان را, خواهر و برادرمان راء دل دوستانمان را. 


زبان خود را افسار بزنیم و برای او حد و حدود بگذاریم که فقط به اختیار 
ما باشد و خدای ناکرده, بیخردی و جهالت افسار زبان ما را به دست نگیرد. 


11- تکبر در گفتار 


بعضی اشخاص که تعداد آنها البته اندک نیز میباشد: هنگام گفتگو با دیگران 
با زبان تکبر و غرور صحبت میکنند که گویی عدهای نادان در مقابل 
اندیشمندی فرزانه زانو زده و تلمذ فیض می کنند ! 
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اشخاص متکبر از خود تعریف نموده و دیگران را کوچکتر از خود میبینند ؛ لذا 
به گونهای صحبت میکنند که فرد شنونده عمدتاً در ارتباط کلامی دچار 
سل سوه و از ی ی بر سای ی ماد کر مج 
علاقه ای به صحبت با او ندارد, بنا براین دلزده شده و گفت وگو را به اتمام 
رسانده و پا نیمه کاره رها می سازد. 


ری کنو یخوش وا ار رای ات انس ام این فا سم 
تخصص و کارامدی عده ای از مردم نیست. بدیهی است که نظر اشخاص 
متخصص در رشته خود نسبت به نظر دیگران اولویت داشته و جایگاه 
تالا دار وی اما اش هه مکی شید 


یعنی خود را انسان بالاتری نمی بینند, بلکه همه را یکسان دیده و بنابر 
مهارت هر فرد در امور مختلف, نظر او را ارجحتر تشخیص می دهند که 
این موضوع امری کاملا عقلانی و بدیهی است. 


السته انسانهاف:مکین: دار ای خضوضیاتی تهستند که لازم اس به آنها اشاره 
شود. 


مشخصات افراد متکبر در گفتار چنین است: 

[] معمولاً اخمو هستند؛ 

[| سلام نمیکنند؛ 

[] خوافب سا مرجم را تمیدهند نبا خیلی ارام جوات میت دوهی 
[| صحبتهای مردم را قطع کرده و خود شروع به صحبت می کنند؛ 
[] هنگام صحبت کردن, دیگران را مسخره می کنند؛ 

[] سوالات طرف مقابل را جواب نمی دهند؛ 

اور اشوین مها از عطلات وتان اسفاوه مایت 


[] هنگام گفتوگو با دیگران؛ به صحبت طرف مقابل توجه نداشته و یک 
طرفه حرف می زنند؛ 


ص: 
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[] هنگام گفتوگو با تحکم صحبت میکنند؛ 
[آهميشه از دیگران متوقع هستند و برای کسی کاری انجام نمی دهند. 


تکبر در گفتار, موجب دور مردم و بهمرور زمان و افسردگی شخص 
میشود ؛ [ذا| میتوانیم با دوری از این رذیلت اخلاقی, ند کی را برای خود و 
دیگران سهل نموده و هر آنچه را که برای خود میپسندیم, 2 


شایسته است هر شخصیت و جایگاهی برای خود قائل هستیم, برای 
خداوند متعال یکسان ببینیم. 


یکی دیگر از ۶ خسارتهای وارده به خود از ناحیه زبان, نهی دیگران از 7 
۷ 


بدین صورت, هم فرد مقابل را از اقدامی پسندیده محروم کرده ایم و هم 
بر خود جفا نموده و معصیتی را مرتکب شدهایم. حال اگر این منع زبانی ما 
موجب عدم انجام وظایف طرف مقابل باشد, يا خدای ناکرده موجب عدم 
انجام فراّض دینی و رعایت اخلاقیات باشد, خسارت وارده دو چندان بوده 


پسندیده است که خود و کزان را به انجام اعمال نیکو تشویق نماییم و 
اگر به هر دلیلی توانایی انجام کار نیکی را نداریم, لااقل مردم را از انجام 
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از پروردکار مهربان بخواهیم زبان ما, جز به صلاح و محبت سخن نگوید. 
3- فسم دروغ 

گاهی دیده میشود که اشخاصی در اجتماع برای پیشبرد اهداف خود, 
سوگند یاد می کنند تا اعتماد طرف مقابل را جلب نمایند و بعد از مدتی 
این قسم خوردن ها عادت میشود؛ به نحوی که برای همه چیز قسم می 
خور ند. قسم خوردن جز در مواردی خاص. امری است ناپسند. 


گفت و شنود دوطرفه نیازی به قسم خوردن ندارد؛ در معاملات نیز فرد 
خریدار باید خود مراقب بوده و در صورت نیاز, از اشخاص خبره کمک و 
ها ات راست: 


قسم خوردن و قسم دادن افراد, امری ناشایست است و بهمرور زمان 
موجب از بین رفتن حرمت و ترویج دروغ در جامعه می گردد. 

4- حکم ناحق 

گاهی از سوی اطرافیان. از ما به عنوان قاضی يا صلح دهنده درخواست 
کمک میشود و ما نیز تقبل زحمت نموده و اين امر را میپذیریم حال اکر 
زبان ما حق نگوید و یا خدای ناکرده به عمد, به نفع طرف موردنظر 
خودمان صحبت کنیم, عملا بر خود و دیگران ظلم کردهایم. 


[! بر خود ظلم کردهایم؛ : چرا که حقی را پایمال کرده و در مقابل خدای 
سبحان باید پاسخگو باشیم. 


[] بر مظلوم ظلم کردهایم و باید در مقابل او و در قیامت پاسخگو باشیم. 
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[| به شخصی که به نفع او صحبت نمودهایم, ظلم کرده ایم ؛ چرا که چیزی 
که مال او نبوده است در اختیار او قرار دادهایم و او نیز باید به خاطر 
اشتباه ما پاسخگو باشد. 


[| به افرادی که از ما دعوت به قضاوت کردهاند. ظلم کرده ایم؛ چرا که 
اعتماد آنها را خدشهدار کرده و موجب شده ایم که حس عدم اعتماد به 


دیگران در آنها به وجود بیاید. 


لذ| اگر زبان ما زبان یک قاضی باشد, که بسیار مهم است چه می گوییم ؛ ۰ و 
اگر زبان, زبان یک انسان معمولی مانند من وشما است باید مراقب باشیم 
حق بگوییم و اگر نمی توانیم و دانش کافی برای گفتن نداریم. قبول 
زحمت نکنیم و سکوت کرده و یا بگوییم که توانایی انجام چنین کاری را 
نداریم. 

5- اظهار حسادت 

گاهی می بینیم فردی با زبان گفتار, به شخصیت فردی و جایگاه انسانی 


خود آسیب میزند. چگونه؟ ! با اظهار حسادت ! یعنی به نحوی سخن می 
گوید. که کاملا" مشخص است از موفقیت دیگران ناراحت بوده و تمایلی به 
ابراز خوشحالی ندارد. 


این اظهار حرادت -مستقها به شخصیت. آو اسیت زده و نزن یزان او 
فردی ضعیف و کوچک نمایش میدهد؛ لذا رفتار اطرافیان نیز با ایشان 
زفتار فا نی تحوا هد یف شايستم است سسد تور ریمروان را اظفار تکنیم. 


از پروردکار مهربان قلبی ارام بخواهیم و زبانی نرم. 


6-بداخلاقی 
خوش اخلاقی نشانه هوشمندی است. 
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[] خوش اخلاقی موجب افزایش درآمد و روزی می شود. 

[] خوش اخلاقی موجب افزایش سلامت جسمی و روحی خواهد بود. 
[] خوش اخلاقی موجب افزایش دوستان ما خواهد شد. 

[] خوش اخلاقی موجب تعالی روح ما میگردد. 

[| خوش اخلاقی موجب ارتقاء شخصیت ما می شود. 


بنابراین بداخلاقی و بدزبانی, همه این موارد ذکر شده را از بین برده و 
فتاسفا ند موجب آسیبهای شخصیتی مبحردی خداوند متعال در فرآنگریم به 
پیامبر اعظم[] میفرماید: 


[اقبما رَجْمَه من الله لِنت لَهْمْ وَلَوٍ کنت قظا عَلیظ القلب لالقضوا من حولک 
قاغف عَنهْم و . .۳1 


پس به [برکت ] رحمت الهی با آنان نرمخو [و پرمهر] شدی و اگر تندخو و 


7- مسخره کردن 


از جمله زیانهای زبان؛ مسخره کردن است که امری است بسیار نایسند و 
غیرانسانی؛ چرا که فرد مسخرهکننده با تحقیر دیگران سعی دارد خود را 
بزرگ جلوه دهد. 


در حقیقت این شخص به قدری ناتوان است که نمی تواند رشد شخصیتی 
داشته باشد و خود را متعالی کند؛ لذا با مسخره کردن و تحقیر دیگران 
سعی دارد 
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1- آل عمران/ 159 


آنها را کوچک بشمارد. فرد حقیری که قادر به ارتقاء شخصیت خود نیست, 
با زبان و گفتار خویش دیگران را ازار میدهد؛ لد اد حیگران نش ارارهیت 


مسخره کردن مانند تهمت زدن و دروغ گفتن, ناشی از نقصان شخصیت و 
واقف نبودن به ابعاد وجودی انسان است. 


شاید بتوان اسم اینگونه افراد را بیمار گذاشت؛ چرا که از حالت عادی و 
طبیعی خارج بوده و برای رسیدن به سلامت روحی نیازمند کمک دیگران 
هستند. اما در عین حال ما نیز بهعنوان انسان و ممکن الخطا بودن لازم 
است بر خود سخت بگیریم و از اشخاصی که دیگران را مسخره میکنند, 
دوری نماییم تا خدای ناکرده ندانسته و ناخواسته موجب تمسخر دیگران 


گاهی افراد مسخره کردن را با شوخی اشتباه میگیرند؛ در حالیکه این دو 
بسیار متفاوت هستند. 


با توجه به اهمیت موضوع و جهت آشنایی بیشتر, شوخی به جا و مسخره 
کردن را با یکدیگر مقایسه می کنیم؛ به جدول زیر دقت کنید: 


دوستی و محبت را افزایش می دهد 
دوستی و محبت را کاهش می دهد 
دلها به هم نزدیکتر میشود 

دل افراد میشکند 

ی نمی 

رن 


۳3 ۰ خند می ۰ نیم 
ناراحت می شویم و پوز ز 
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فمراخ با کلمات محبت آمیز. اتف 
همراه با کلمات تحقیر آمیز است 
دوطرفه است 


بط فد اروت 


با توجه به توضیحات ارائه شده, در می یابیم زبان بهترین ابزار برای تحقیر 
با" ارتقاع شحضنت اجخماعی, ها است: لذا تحوی مراقبت و کترل. ان نیز 


8- سخن چینی (خبرچینی) 


اد خماله خسازنهای. زبان که ماشخاته کارت های شیران. تایدورت. به 
همراه دارد, خبرچینی است؛ یعنی اینکه من خواسته يا ناخواسته از 
موضوعی مطلع شوم و بعد, خبر ان موضوع را به کسی بدهم که قرار 
نبوده از موضوع مطلع باشد. 


گاهی همه ما در گفتار و رفتار خود دچار اشتباه میشویم و سعی می کنیم 
آن را جبران نماییم یا اینکه در مواقع ناراحتی حرفی میزنیم که بعد از 
گذشت زمان کوتاهی از گفته خود پشیمان می شویم يا رفتاری از خود 
بروز میدهیم که بعد, از ان ناراحت شده. طلب بخشش کرده و سعی 
میکنیم رفتار خود را اصلاح و جبران نماییم. 


اشخاص خبرچین تمامی فرصتنها را از ما گرفته و آن را به تهدیدی جدی 
این افراد از حدفاصل اشتباه ۳ جبران اشتباه ما سوءاستفاده کرده و با 


اطلاع رسانی بیدلیل و بیاجازه موجب می شوند دو انسان نتوانند تکذیجن را 
ببخشند يا اينکه اختلافی را دوچندان می کنند. 


انسانهای خبرچین در واقع اشخاصی کاملا غیرقابل اعتماد هستند؛ چرا که 
در نظر انها, فقط خوب بودن خودشان مهم است و برای ابروی کسی 
ارزشی قائل نیستند. 
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بنابراین به دوستان عزیز توصیه می کنیم اگر فرد سخنجین در مورد 
شخصی مشغول به صحبت شد, صحبت او را قطع نموده و او را از خود 
برانید؛ چرا که قطعا در مورد عملکرد شما نیز با فرد دیگری صحبت خواهد 
کرد. 


9- ناامیدی 


[! امید می تواند بسیاری از بیماربهای روحی ما را مداوا نموده و باعث 
شود درمان بیماریهای جسمی را نیز پیگیری نموده و سلامت خود را کسب 


کنیم و منتظر شادی و کام روایی باشیم. 


ها است. 


انسان به امید زنده است و آنچه موجب تلاش و کوشش ما میشود, امید به 


اینده است. 


حال با این توضیحات, با شخصی روبه رو میشویم که با گفتار خود و 

استفاده نامناسب از قدرت زبان و بیان موجب ناامیدی بأسن در دیگران 

می شود. این فرد با از بین بردن امید, معنی زندگی را از شنوند ه میگیرد و 
به او ناامیدی و افسردگی میدهد. 


انسانهایی که دیگران را ناامید می کنند و يا ناامید هستند. در واقع دیگران 
را حقیر و ناتوان می بینند. 


اک نا ختنن اشخاضی روبه رو شدیه ولا کفت. و کوی. کا هی واه سا شید 
ص: 50 


دز کانی: به هیج:وجه قحت خانیر آنما فزار نکیزین خر آخر نیز به آه یاداوز 
شوید که شما بسیار قوی هستید و می توانید با مشکلات روبه رو شده و 
راهکار مناسبی برای مشکلات خود بیابید !| و هرگز از تلاش دست نمی 
کشید و از رحمت خداوند متعال نا امید نخواهید شد. 


البته مبحث امید در متون دینی و ادبی نیز مبحت بسیار مهمی است؛ 
بهنحوی که در قران کریم نیز خداوند متعال از انسان خواسته است 
علیرغم گناهان بسیار, از رحمت خداوند هميشه مهریان ناامید نباشید. 


تاقْل يا عبادی الَذین آسرفوا علّی آنفسیهم لا تقتطوا هن حه اللّهٍ ٍق اللّ 
َغِر الوب جمیعا ال هُو العَفُورّ الرَحیغ[] 


بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیادهروی روا داشته اید ! از رحمت خدا 
مأیوس نشوید. همان خداوند همه گناهان را (بهشرط توبه) ضتا هر ند ؛ که او 


خود آهززنذم مهربان است () 


مور فره اه وی سا هر فعط شطان را ان تفای لوا هر کر 
اینده. 


0و اقت رس نان 


لقب ناپسند را هیچ انسانی دوست ندارد؛ گاهی افرادی یافت میشوند که 
و هر تا وا تا ات کات صا 
میکنند و بعد از مدتی نیز متاسفانه برخی افراد از او تبعیت کرده و فضای 
ناخوشایندی را برای شنونده ایجاد مینمایند. 


0 3 ۹1 5 1 رن 
این تمسخر دائثمی موجب افت شخصیت فرد شنونده شده و گاهی موجب 
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متاسفانته: ضرتند. اشخاضی کهرعه منود زان تخود را میداد وی :ون 
گفت وگوهای عامیانه برای دیگران نامگذاری میکنند و این نامگذاری 
نایسند بر اثر تکرار, تبدیل به لقبی ناخوشایند و ازاردهنده نزد شنونده 
بدیهی است این شیوه گفت وگو نیز امری است غیر اخلاقی, غیرانسانی و 
غیردینی. با نگاهی اجمالی به کلام خداوند متعال و سیره قصاه 
اهلبیت(سلام الله علیهم), در می یابیم که ایشان نه تنها با اين رفتار 
غیرانسانی مخالفت میکردند, بلکه افراد را با نامها و القاب پسندیده نام 
می بردند و به انها نسبتهای خوشایندی ميدادند, تا فرد شنونده خوشحال 
شده و احساس رضایت داشته باشد. نمونه این رفتارها را در کتب سنن 
ال علاید طباطانی ره للع موه کناهای خی ما 
اصول کافی, می توانید مطالعه نمایید. 


به نمونه ای از القاب پسندیده اشخاص ذیل دقت فرمایید؛ البته پر ان 
هميشه دیگران را با القاب مناسب و خوب نام گذاری می کنند. 


نام 

لقب دهنده 
محمد|] 

رحمه للعالمین 
خداوند سبحان 
علی[] 


ابوتراب 


پیامبر اکرم[] 


محمد 
لسان الفیب- حافظ 
مردم وحاکم وقت 

نابغه شرق- شیخالرئیس 
دانشمندان زمان 


ها تین فر بظاوم ییاونان را آلقات قویی خ 
می شویم. 


[] پدری که فرزند پسر را عزیز پدر ! خطاب می کند؛ 
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[] همسری که به شوهرش جانم ! می گوید؛ 
[| مرد نامحرمی که زن نامحرم را خواهر ! خطاب می کند. 


اینها نمونه هایی است از اینکه با زبانمان نه تنها لقب نایسندی را به کسی 
نسبت نمی دهیم, بلکه از لقب خوب و پسندیده ای هم استفاده نموده آیم. 


1 تملق و چاپلوسی 


اشاند 

تملق و چاپلوسی یعنی اینکه فردی شایستگی داشتن موقعیتی را نداشته و 
آن جایگاه را به هر دلیلی هد آورده است و ما با تنوجچه به جایگاه 
اجتماعی, مالی و يا به هر دلیل دیگر, بو ی وم من از آن فرد 


تعریف تمجید نموده و حسنات او را در ؟ گفت وگوهای خصوصی يا عمومی 
بازگو نماییم. 


این تعریف و تمجید نابهجا و کذب از فرد مذکور, ِِ و صدمات 
ردب را برای گوینده 4 شنونده ایجاد خواهد کرد که معمولا تبعات 


در ادامه توضیحات به بعضی از ابعاد تملق و چایلوسی توجه فرمایید. 


ابتدا به ابعاد شخصیتی فرد چاپلوس مییردازیم و از زوایای گوناگون این 
موضوع را بررسی مینماییم. 


[] در تعریف و تمجید دیگران,: پی کسب منافع شخصی است؛ 
[] برای به دست آوردن خواسته خود ناتوان بوده و فردی جاهل است؛ 


۳ تلاشگر نبوده و میخواهد بدون سعی و کوشش به خواسته خود دست 
یابد؛ 


[] ارزشی برای شخص مقابل قائل نیست و صرفاً بهدلیل موقعیت شغلی یا 
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شخص چاپلوس نیز سریعا تغییر می کند؛ 

[] فرد چاپلوس در واقع فردی دروغگو است. چرا که صفات و حسنات 
پسندیده ای را به مخاطب نسبت میدهد که عملا وجود نداشته یا در حد 
تمجید و تعریف نیست : 


است. اما نسبت به افراد پاییندستی بسیار گستاخ میباشد؛ 


[] فرد.جانل‌نن واتما متغول تعفیر شون است تا ظرف. مقایل را بترک 
جلوه دهد؛ لذا در بسیاری موارد اقدام به تحقیر دیگران میکند تا مقداری از 
حقارت خود را جبران کرده باشد؛ 


۳ اشخاص چاپلوس در چاپلوسی های خود, از ابزارهایی مانند غیبت, تهمت 
و شایعه استفاده نموده تا به خواسته خود برسند. 


با توجه به خصوصیات فرد چاپلوس به بررسی شخصیت فردی او میپردازیم 
ها ای ی اه وا رات ۰ 


این فرد نیز متاسفانه در ابعاد شخصیتی دچار ضعف بوده و از خلاء هویتی 


ات یی کر صقال ایا نمی تسا سا سس اند 


۳ این فرد وقتی از موقعیت حقیقی خور آگاه است و یجان علیرغم 
حقیقت از او تمجید میکنند , در واقع دروغ گفتن و شنیدن را دوست دارد؛ 


[| فرد موردنظر به شدت تحت تأثیر تملق دیگران قرار گرفته و تصمیمات 
لحظه ای اتخاذ می کند و ات 
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۳ شخصی که از چایلوسی دیگران به وجد تسا نت انسان سست عنصری 


اشتته ۵ ۲ ید کی هه تم یی سکنت: نک تاییر ‏ فرای فد 
تضتیمات ای اه تاد من نان 


[] اين اشخاص برای شایستگی اطرافیان ارزشی قائل نبوده و صرفاً با 
روابط دوستانه يا فامیلی یا هر رابطهای, بدون در نظر گرفتن شایستگی, 
نسبت به جایگاه دیگران تصمیم می گیرند و رفتار می کنند؛ 


۳ فردی که از چاپلوسی و تملق دیگران تانیز قبکیود: دارای عقده های 
شخصیتی متعددی است., چرا که کمتر احساس ارزشمندی واقعی دارد؛ 

[] فردی که چاپلوسی را می بیند و به آن عکس العمل مثبت نشان می 
دهد, خود نیز چایلوسی بالادستی های خود را نموده و از این کار لذت می 


/ 


برد . 


8 و در نهایت اينکه چاپلوسی و تملق برای شخصیت شنونده و گوینده, مایه 


فرق چاپلوسی با تعریف و تمجید از بزرگان چیست؟ 

برای درک بهتر این موضوع. به جدول زیر توجه فرمایید: 
چاپلوسی و تملق 

تعریف و تمجید واقعی 

فرد چاپلوس عملاً دروغگو است. 

فرد تمجیدکننده حقیقتی را بازگو می کند. 

فرد متملق به دنبال منافع شخصی است. 

فرد تمجیدکننده تواناییهای طرف مقابل را بازگو می کند. 

فرد چاپلوس شخصیت خود را تحقیر می کند. 

فرد تمجیدکننده. شخصیت بزرگ طرف مقابل را نمایان می کند. 
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فرد چاپلوس صرفاً به جایگاه طرف مقابل توجه دارد. 

فرد تمجید کننده به شخصیت طرف مقابل توجه دارد. 

شوه سمل یو اسان صفه وا عات است: 

ی راهان مق اروت 

فرد متملق چاپلوسی میکند تا در آینده چیزی را به دست آورد. 
فرد تمجیدکننده بابت موضوعی از گذشته, طرف مقابل را تمجید می کند. 
فرد چاپلوس از گفتار خود احساس رضایت ندارد. 

فرد تمجیدکننده از گفتار خود احساس خوبی دارد. 

فرد چاپلوس دنبال سهم خواهی است. 

فرد تمجیدکننده به دنبال ارزش نهادن به شایستگی است. 
فرد چاپلوس گدایی محبت می کند. 

فرد تمجیدکننده بذل محبت می کند. 


فردی که احساس رضایت از چایلوسی دیگران دارد. سکوت کرده و به خود 
حق می دهد که دیگران چاپلوسی او را کنند. 


فرد تمجیدشده تشکر میکند و دیگران را مورد لطف قرار داده و توانایی 
آنها ژاتر باد اور من شود. 


معمولا خودخواه و مغرور است. 
بزرگمنش و با مردم مهربان است. 


با توضیحات ارائه شده, درمييابیم تعریف و تمجید از بزرگان در حوزه های 
مختلف تملق نیست "بلکه بیان واقعیت: زندکی و خایگان انهاست: 


الا ها کرش ها ار ار سر ان عم خی ی 
شود : 


[] با برگزاری یک بازی دوستانه از یک ورزشکار, خداحافظی می کنند؛ 


[! جلسهای تشکیل داده و از مدیر قبلی تشکر کرده و مدیر جدید را معرفی 
قی:. کنشند. 


این ها چاپلوسی و تملق نیست., بلکه گفتن واقعیت است و تشکر از افراد 
شایسته؛ حتی در ادبیات دینی ما نیز چنین فضای مثبتی حاکم است. وقتی 


دعبل 
ص: 56 


ستاظر: سعری را با مضامین یار جفنه. اسلافی. بیان فیکنم. آفام زضا 
عبای خود را , به او بخشیده و از او تمجید می کند. 


در قرآنکريم خداوند متعال بعد از خلق انسان, خود را احسن الخالقین 
خطاب می فرماید. رسول اکرم] از بژر کان و جهاد گران اطراف خود 
تقریفت و تمخید تموده و آنهادا عزر نمی شمارد: 

لذ | گفت. قیقد" و جایگاه ۳ خد 5 افراد, تملة و چاپلوسی ۳ ۶ بلکه 
امری پسندیده و مفید است؛ انچه نایسند است را توضیح دادیم و به ان 
اشاره نمودیم. 


2- شهادت ناحق 
اشاره 


شهادت ناحق به خودی خود دروعغ محسوب می شود, اما آنچه این موضوع 
را از دیگر موضوعات جدا| میسازد, خسارت جبرانناپذیری است که به 


دیگران وارد میکنیم و حقالناس را از بین می بریم. 


شهادت ناحق اگرچه در قانون دارای تبعات منفی زیادی است. اما از لحاظ 
شخصیتی نیز بیانگر ضعف اراده و شخصیت فرد شهادت دهنده است که به 
خاطر منافع دیگران, دنیا و اخرت خود ۲ از بين می برد و آبروی خود را 
ريخته و هویت 0 را کسب می 

این آسیب زبان. خسارتی است دنیوی و اخروی که متأسفانه شیطان 
عدهای را میفریبد و بدین وسیله شخصیت نها را از بین میبرد. 

آنجه. کفتیف: خسارت. ناش ان ندانستن اندانه بان بودت بان که. اکر 
افسار نداشته باشد, ما و شخصیت ما را به ذلالت می کشاند و اگر اندازه 
ان را بدانیم و ان را کنترل کنیم. موجب تعالی شخصیت ما می شود. 


از خداوند متعال تمنای آن داریم که زبان ما را , به حکمت و گفت وگوی 
محبت آمیز گویا گرداند. 


حال باید از خود بپرسیم: 


ص: 57 


ورود کنیم که نباید این کار را می کردیم, چه می شود؟ ! 


اگر اندازه دست خود را ندانیم و به چیزهایی دست درازی کنیم که نباید 
دست درازی می کردیم, چه می شود؟ ! 


اگر اندازه فکر خود را ندانیم و به چیزهایی بينديشیم که نباید فکر می 
کردیم, چه می شود؟ ! 


به راستی؛ توانمندی روحی من به چه میزان است ؟ ۱ 
شخصیت من چه اندازهای دارد؟ ! 
من نسبت به اطرافیان و محیط اطرافم دارای چه ابعادی هستم؟ ! 


هر بعد از شخصیت اندازه های مختلفی دارد که اگر آنها را ندانیم. هرگز 
خود واقعی خویش را نمی توانیم بشناسیم؛ پس باید کاری کرد و راه حلی 
را جست ! 


8 

چگونه از اندازه شخصیت خود آگاه شوم ؟ 

چگونه شخصیت خود را اندازه گیری کنم؟ 

برای آندازه کبری هر جیزر ما حدفاضل دو شیر آن شتی را آندازم میکیر رم 
هلا فرامد اتدارهکری ول فد اسان ار نوی اسان و سر وه 


یعنی حدفاصل دو سوی بدن ما می شود طول قد ما؛ حال اگر بخواهیم 
شخصیت خود را اندازه بگیریم, همین کار را میکنیم؛ یعنی باید بدانیم 


حدفاصل خوشحالی و ناراحتی ما چقدر است؟ ! 
حدفاصل رضایت و نارضایتی ما چقدر است؟ ! 


از چه چیزی خوشحال می شویم و از چه چیزی ناراحت؟ ! 


ص: 
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اگر با موضوعات و چیزهای کوچک ناراحت میشویم. پس خودمان نیز کوچک 
هستیم | 


اگر بهخاطر موضوعات مهم و بزرگ ناراحت می شویم, پس خودمان نیز 
بزرگ هستیم ! 


با این شیوه اندازهگیری در مییابیم که در بسیاری امور کوچک, در بسیاری 
امور متوسط و در اموری نیز بزرگ هستیم. 


یعنی تمامی ابعاد وجودی (شخصیتی) ما به یک اندازه نیست؛ بلکه متفاوت 


لذا تلاش میکنیم ابعاد مختلف وجودی خود را وسعت ببخشیم. 

چگونه باید ابعاد مختلف شخصیتی خود را متعالی کنیم؟ 

همه انسانها با استعدادهای گوناگون خلق میشوند؛ لذا به صورت وراثتی 
دارای ویژگیهای خاصی هستند. اگرچه ژنها در اين میان نقش بسیار مهمی 


دارند. اما نقش یادگیری, تربیت خویشتن و خودسازی (تهذیب نفس) بسیار 


با تلاش و کوشش است که می توان بزرگوار شد, نه با سکون و درجا 


1۳ 


آیا این مادر که با یک هدیه کوچک از جانب فرزند خود خوشحال شده, از 
لحاظ شخصیتی بعد کوچکی دارد؟ ! 


پاسخ: خیر. موضوع کوچک بودن هدیه نیست. : بلکه موضوع محبت و 
قدردانی فرزند نسبت به مادر اضنت که: مشاله بسیار مهم و پراهمیتی 
است. 


لذا مادر به خاطر مبحث مهمی به نام محبت فرزند نسبت به والدین 
خوشحال 


ص: 
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است؛ پس مادر دارای خصلت انسانی و بعد شخصیتی بزرگی است که 
چنین خوشحال و شادمان شده است. 


با توخه به اینکه: یه خاطن موضوغی -ساده خوشحال می شونم. ایا از لخاظط 
پاسخ: خیر. شما انسان شریف و بزرگواری هستید که از خوشحالی دیگران 
خوشحال میشوید (دوست داشتن و محبت به بچه ها, از سلامت روح شما 
تا می گیرد.) اينکه خوشحالی دیگران,: خصوصاً کودکان موجب 
خوشنودی شما شود نشان از عظمت روحی شماست ؛ لذا| دارای شخصیت 
متعالی و مهربان هستید. 


ناراحت و عصبی بودم و حرف ناشایستی به همسرم زدهام و از اين بابت 
خیلی ناراحت هستم. 

در مورد شخصیت خودم چه قضاوتی داشته باشم؟ 

پاسخ: اینکه شما به خاطر شکستن دل همسرتان ناراحت هستید, به خودی 
خود خوب است و نشان می دهد ذاتا انسان مهربانی هستید. لذا 
عذرخواهی کرده و تلاش کنید اشتباه خود را جبران نمایید و دل او را شاد 
کنید. 


در شخصیت انسانهای مهربان؛ دل شکستن و ناراحتی دیگران هب جایگاهی 


نباید داشته باشد. 


با توضیحات و سوالات مطرح شده. در مییابیم دلایل مختلف ناراحتی و 
عصبانیت ما بعد مهمی از چگونگی شخصیت ما را مشخص مینماید. لذا 
میتوان چرایی خوشحالی و ناراحتی را نشانهای از ضعف یا قوت شخصیتی 
خود بدانیم. 


ص: 60 
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مثلا : 


[ از نزدیکان ما شخصی صاحبخانه شده است.؛ آبا ما نیز خوشحالیم یا بی 
تفاوتیم؟ ! خوشحالیم ؟ 


شا را اهاز کار وال ۳ 


افش قیابان شخصی اتومیل کود را باری. کرده. و ظاهیا اتوضیلن: اه 
بنزین تمام کرده, بیتفاوت عبور میکنیم؟ چرا؟ ! چرا بی تفاوت هستیم؟ ! یا 
[| حال مادرم خوب نیست و من طبق روزهای عادی, کارم را انجام می 
دهم ؛ يا پيشنهاد مراجعه به پزشک میدهم؟ و مثالهای بسیاری که نشان می 
دهد روح ما به چه میزان متعالی شده است. 

دوستان عزیز! 

تمرین کنیم که خوشحالی خود را ابراز نماییم. 


تمرین کنیم که از خوشحالی دیگران خوشحال شویم و به آنها تبریک بگوییم 
و اين کار را به فرزندان و اطرافیان خود بیاموزیم. 


انسان بودن خود را با عمل, به واقعیت تبدیل کنیم. 

تماس بگیر و تولد اطرافیانت را تبریک بگو! 

تماس بگیرو سالگرد ازدواج نزدیکان و دوستانت را تبریک بگو! 

تماس بگیر و حال پدر بیمار دوستت را جویا شو! 

از کنار موفقیت دیگران بی تفاوت عبور نکن ! خوشحال باش و تبریک بگو. 
از کنار ناراحتی و غم دیگران بی تفاوت عبور نکن ! همدردی کن. 

ص: 61 


برای بزرگ شدن اندازه خودمان, باید هر روز انسان بودن را تمرین کنیم. 


تمرین کنیم که نسبت به حقوق دیگران حساس باشیم, در عین حال دارای 
قلب بزرگی بوده که بتوانيم همه را ببخشیم. 


همه ما تصوری نسبی از ثروت و پول داریم مثلا پنجاه میلیون صد میلیون 


یک میلیارد. چند خانه و ماشین و زمین و ... . اما تصوری از اينکه یک شهر 
فا ای ایا اه ار 


| 
به من بدهند, پر کاهی را , به ظلم از دهان مورچهای نمی گیرم. 


هه از ای ۳ 


میکند ! 
خوب است عظمت روحی امیرالمومنین علی|] را با اندازه خود بسنجیم !!۱! 


می شود تا این اندازه بزرگ بود؟ ! 


به تعبیر شاعر معاصر آقای گرمارودی: 
"پیش از تو, 
هیچ اقیانوسی را 
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و میشود انقدر حقیر بود که شادی خود را در مسخره کردن دیگران دید. 
میشود آنقدر وارسته بود که ارزش هر انسانی را با انسان دیگر برابر 
دا نست و می شود انقدر کوچک و حقیر بود که بهخاطر تروتمند بودن 
کسی, به او احترام بیشتری گذاشت. 


میشود آنقدر بزرگ بود که ارزشهای انسانی را زنده و پابرجا نگه داشت و 
می شود انقدر کوچک و حقیر بود که خوردن و خوابیدن و شهوات را 
اولویت اول زندگی قرار داد. 


می شود بزرگ شد و می شود کوچک ماند! 


باید با خود اندیشید کدام بعد شخصیتی من ضعیف و کدام بعد شخصیتی 
قوت بیشتری دارد؟ ! 


نقاط ضعف و قوت من کجاست؟ ! 


باید بتوانیم خودمان را بنویسیم ؛ باید حداقل یک اندازه تقریبی از شخصیت 
واقعی خود داشته باشیم. 


ص: 63 


ص: 
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ص: 
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ص: 
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اشاره 
از کجا باید بدانم انسان موفقی هستم؟ ! 
با چه معیاری خود را بسنجم که انسان موفقی هستم يا نیستم؟ ! 


در مرحله اول, چند تعریف عمومی از موفقیت ارائه مینماییم تا بهتر بتوانیم 
به موضوع ورود کنیم. 


09[ ۱۲ تب 7 0 
اگر در اوج قرار بگیرد و اصطلاحا قهرمان شود, انسان موفقی است؛ با 
این تعریف 


اگر نفر اول باشد که به قله اورست رسیده, موفق است؛ 


ار اسان یت اه ما اه مره ساره یه کر ره 
او مدرسه ساختهاند, پس این ادم موفق است ؛ 


او ادم موفقی است. 


ص: 607 


این بعزیفی از موفقیت هب ارزشی برای درستی و اصالت موضوع و 


همچنین چگونگی انجام آن قائل نیست و صرفاً چون شخص توانسته در اوج 
قرار بگیرد, او را موفق تلقی میکنند. 


وحشی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و اکُر از معتقدین این تعریف از 
موفقیت سوال کنیم این دو نفر چه شباهتی به یکدیگر دارند, میگویند هر دو 


پس موفقیت در این تعریف نه عقلانی است., نه انسانی و نه دینی لذا باید 
سوال کرد این تعریف موفقیت زاییده فکر و انديشه چه کسی است ؟ 


این تعریف موفقیت معمولاً از تراوشات ذهنی عده قلیلی قدرتهای تجاری 
و سیاسی است وشاشها تعملا ببرعان ناتی نیز در جهان دارد. 


النت اف ور ختانی امخض اهر ما هه نان میته‌انه 
ارتباط معناداری داشته باشد. 


دز وتان :اسان فروم حند خدایین بودند. که به نف تارنخ هی کدام از ان 


خداها در کاری موفق بوده است و در اوج قرار داشته اند. 


زیبایی (افرودیته) که موفقترین خدا در زیبایی بوده و غیره؛ که البته این 
موضوع جای مطالعه و تحقیق بیشتری نیز دارد. 


اگر به عدهای بگوییم فلانی را که انسان موفقی در امور اقتصادی میدانید, 
بهای موفقیت ایشان زندانی شدن عدهای از تجار و ورشکستگی عده 


کثیری از کسبه بازار بوده است | می گویند مهم نیست ؛ او توانایی و دانش 
کسب و کار را داشته, لذا دیگران باید حواسشان را جمع میکردند. 


میگويیم راه موفقیت مهم است؛ می گویند راه و روش بهانه است. 
میگوییم هدف, وسیله را توجیح نمی کند؛ می گویند همه چیز برای هدف ! 
ص: 68 


می گویيم خیلی چیزها قابل خرید و فروش نیست؛ می گویند 


05۱۳95 عا 5۱۱۱6656 اظ۳ ۱ 


ِ د؟ ۱ 
سو ۹ 


می گویند در دنیای حرفهای گری و کسب و کار اين مسائل وجود ندارد !!! 
وا اسفا! و البته با این روش موفق نباشید, بهتر است !!۱! 


اصولاً با اين روش نباید موفق بود ! ضمناً با اين تعریف از موفقیت, عده 
کمی از انسانها را میتوان موفق تلقی کرد و بقیه مردمی که در اوج نیستند 
و هر کدام در قسمتی از مسیر موفقیت هستند؛ ؛ این مردم را چگونه در 
نظر بگیریم؟ ! 

آپا همه آنها را بیعرضه در نظر بگیریم که شاننشکین ندارند؟ ! یعنی همه 
مردم به جز تعداد اندکی که در اوج هستند. بدبخت و شکست خوردهاند؟ ! 


البته این مکتب. شعار نایسندی نیز دارد که میگوید "اول بودن مهمتر از 
تو ‏ و 
همه میشناسند ؛ اما نفر دوم و سوم رانه 


نفر اولی که پای به کره ماه گذاشت را همه میشناسند؛ اما نفر دوم و 
سوم را نه 
که الم ارو اه ی او هناب هر کی عم یماسا 


اتشانی اش احترام میکدارند و از اه به‌نیکی باومی کنند؛ اخرعه.مشهور 
و ول عرسا نه ها باس ۱ 


مگر جهان پهلوان تختی در همه مسابقات برنده و نفر اول بود؟ ! نه ! اما 
مردم به او احترام میگذارند و یادش را گرامی میدارند... 


مگر شهید همت در همه عملیات های دفاع مقدس پیروز شد؟! نه ! اما 
مردم برای یاد و خاطره او احترام خاصی قائل هستند و او را تک 
میدارند. 


گاندی و ماندلا هر دو برای آزادی جنگیدند و موفق شدند و اشخاص دیگری 
نیز چون انها بوده اند. 
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این بزرگان هیچ گاه خود را برتر از دیگران ندانسته, بلکه خود را هم پایه 
مردم می دیدند و بسیار انسانمدار و خاضع بودند و خود را در قله و 


دیگران را در قعر دره نمی دیدند ! 


شوند؛ آنها موفقیت خود را در موفقیت دیگران می بینند. 


بودند, میدید و تلاش نمود. 
8 ماندلا موفقیت خود را در آزادی و برابری سیاه پوستان با سفیدیوستان 
می دید و تلاش نمود. 


[| تختی موفقیت خود را در رعایت خصلت های انسانی و جوانمردی میدید 


[] شهید همت برای وطن و مردم وطن خود تلاش می نمود و در مقابل 
دشمن خونخوار ایستادگی می کرد. 


پس تعریف اولیه ارائه شده از موفقیت. نمیتواند جوابگوی موفقیت این 
بزرگان باشد. 


2- تعریف دوم از موفقیت 

موفقیت یعنی تلاش کنیم و به آنچه میخواهیم برسیم. اگر به خواسته خود 
رسیدیم, یعنی موفق بوده ایم؛ حال میخواهیم به نقد این تعریف نیز 
بیردازیم. 

به آنچه می خواهیم برسیم, میشود موفقیت؛ 

اگر به آنچه می خواستیم برسیم, خلاف اخلاق بود چه؟ ! 

اگر خواسته ما خلاف حقوق دیگران بود چه؟ ! 

اگر خواسته ما موجب نابودی حقوق دیگران شد چه؟ ! 

ص ۰ 70 


آپا با این تعریف, خواسته ما از جنبه خوبی و بدی تعریف می شود؟ ! 
پانسیخ؟ خیر: معتقدان این تعریف از موفقیت می. کویند: اگر به.هر آنچه که 
شما می خواستید برسید رسیدید, انسان موفقی هستید؛ لذا عملکرد 


اشخاص دارای معیار خوبی و بدی نیست؛ بلکه صرفا جنبه رسیدن به هدف 
معیار می باشد. 


بهعنوان مثال اگر شخصی قصد داشته که در مسابقات دوی المییک نفر 
دهم شود و در آن مسابقه نفر دهم شده است؛ آیا این شخص انسان 
موفقی تعریف می شود؟ 


جواب میدهند: بله ! 


اول فقط نفر اول موفق بود و دارای ارزش؛ اما با این تعریف, نفر دهم نیز 
موفق و دارای ارزش خواهد بود. 


و اما نکته مهم: 
آیا ما انسانها به هر چیزی که می خواهیم, دست پیدا میکنیم؟ ! 
آبا ها. نف ماه حو ارم ها نمی ییا زه ؟ ! 


ارمان خود را عوض کنیم؟! 


آیا ممکن است از هدف خود منصرف شویم و به هدف متعالی تر فکر 


۱ 


آناک ‏ مات و ا ه م ا ای 
بپردازیم؟ 


ها تیا لا سار مییی اس کا یمه ابا انخشیه 


در مثال دونده مسابقه که نفر دهم شد و موفق نیز بود, اگر این دونده نفر 
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او دوست داشته نتفر دهم شود اما اکتون نفر پنجم شده و عملا به خواسته 
خود نرسیده است ! اما اگر بگوییم که پنجم بودن از دهم بودن بهتر است؛ 
او از هدف و خواسته خود نتیجه بهتری را دریافت کرده است. 


اين توضیح قابلقبول است اما با خواسته آن فرد منافات دارد. پس موضوع 
موفقیت را باید خوب بررسی کر 3 


پاسخ به این سوال شاید سخت يا آسان باشد يا اينکه بگوبیم انسانها 


متفاوتند و درصد موفقیت انها نیز متفاوت است. 


اما وقتی خوب فکر میکنیم, میبینیم نه ! به عمده چیزهایی که میخواستیم 
نرسیدیم؛ بلکه در رسیدن به اهداف کلان و خاص خود که در مورد آنها 


تلاش مضاعف داشتهايم, موفق بودهایم و در عمده موارد, موفقیت ما 
نسبی است و يا موفقیتی حاصل نشده است. عواملی همچون: 


[] تأثیر دیگران بر اهداف و تلاش ما 

[| تغییر نظر خود ما 

ها پیش تن هدفه آزز نها 

[] اولویتبندی اهداف و آرزوها 
8 


و-عهامل دبگری. که مانغ از رشندن ماابه اهداف.ه: ارتوهایمان میشود و 
این عاملی است برای افسردگی, ناراحتی و غصه خوردن ! 


اگر ما موفقیت را به دست آوردن آنچیزی بدانیم که میخواهیم, رفتهر فته 
علیرغم تلاش و کوشش, غمگین و افسرده خواهیم شد. ضمناً خواسته ها و 
آرزوهای ما پایان ندارد ! لذا همیشه دلایل مختلفی برای رنجش خاطر ما 
وجود 
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دارد؛ بنابراین شاید بهتر باشد تعریف جامعتری از موفقیت ارائه نماییم. 
3- تعریف سوم از موفقیت 


به نظر من موفقیت بعنی هر انسانی بتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام 
دهد؛ بعنی تلاش کند تا وظیفه خود را به سرانجام برساند. 


حال ممکن است در انجام وظیفه خود به انتهای مسیر برسد, شاید هم 
هست نرسد ! 


ممکن است بهطور نسبی هم هیچ دستاورد و نتیجه ای را همراه نداشته 


باشد. 


یعنی اگر ما موفقیت را انجام وظیفه تعریف کنیم, نتيجه کار اهمیت چندانی 
ندارد, بلکه تلاش و زحمات ماست که موفقیت یا عدم موفقیت ما را 
چراکه ان دو تعریف قبل نتیجه گرا و این تعربف سوم مسیرگراست و نه 
مقصد گرآ. 


لذا در این تعریف ما: 


هر چقدر بهتر بتوأنیم وظیفه خود را تشخیص دهیم و در راستای آن موفق 
باشیم, می توانیم بگوییم موفق ترین هستیم. 


داستانی واقعی را مطالعه میکردم که در یی مسابقه جهانی دوومیدانی 
بین افرادی که نقص عضو داشتند, هنگام دویدن یکی از معلولین زمین می 
| بقیه نیز میایستند و او را بغل میکنند و همگی 
با هم از خط عبور می کنند ! تماشاچیان ایستاده و به احترام آنها دقایقی را 
کف میزنند ! 
نه کسی تلاش کرد اول شود و نه کسی تلاش کرد مقام دوم و سوم را به 
دست بیاورد؛ بلکه احساس وظیفه انسانی انها, دوندگان را به ایستادن و 
کمک به معلول 
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بازمانده واداشت. 


این بعنلی تشخیص وظیفه. جالب است بدانیم وقتی ما انسانها وید خود 
را انجام میدهیم, از لحاظ وجدانی راحت و آسوده میشویم؛ حتی اگر 
نتیجهای نگرفته باشیم. کویت رابطه مستقیمی بین وجدان و انجام وظیفه 
وجود دارد. 


حال به یک مثال و تحلیل خاص توجه کنید. میخواهیم از منظر یک 
تاریخنویس, واقعه کر بل را بررسی نماییم ! (خواهشاً فقط از جنبه تاریخی و 
نظامی به موضوع نگاه کنیم تا بتوانیم با این سه تعریف موفقیت, موضوع 
را بررسی نماییم.) 


در یک سو حسینبنعلی|] است و دیگر سو لشکریان عمر بنسعد. 


جنگی در میگیرد و بعد از یک روز کامل, از دو طرف. کته و زخمیهایی 
ای ی خماه ار ی ها اس هم سا باه و 


سوال؟ 


نشد؟ 


با تعریف موفقیت اول که هیچ شکلی از موفقیت حاصل نشده است. با 
تعریف موفقیت دوم, حسین بن علی[] می خواسته به کوفه برود و لشگر 
این سعد این اجازه را به او نمی دهند, می خواسته به مکه بازگردد باز هم 
اين اجازه را 9 
سخت, پامانده سای اه اراس کی : یعنی موفقیت نوع دوم ؛ اما ظاهرا 
آن چیزی که می خواسته نیز حاصل نشده است. 


اما با تعریف موفقیت از نوع سوم. یعنی انجام وظیفه ! پیروز میدان حسین 
بن علی[] است ؛ چرا که او توانست به وظیفه خود عمل کند و ان را انجام 
دهد. لذا بعد از گذشت حدود 1400 سال, نام و یاد اين امام عزیز راهنمای 
همه 
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انسانهای جوانمرد است؛ اما هیچ اثر مثبتی از ابنسعد و پارانش یافت نمی 
شود. 


آری, اگر بتوانیم و بخواهیم و در راه انجام وظیفه تلاش کنیم ممکن است 
زخمی شویم, ممکن است اسیر شویم, ممکن است کشته شویم. اما هرگز 
شکست نمیخوریم ! با توضیحات ارائه شده. بدیهی است که بتوانیم موضوع 
انجام وظیفه را با موفقیت پیوند زده و به خود بازگردیم و از خود سوالاتی 
داشته باشیم. 

آیا من در مقابل خودم وظایفم را درست انجام میدهم؟! 

آیا من مراقب شخصیت خود هستم؟! 

آیا من مراقب سلامتی خود هستم؟! 

آیا من مراقب خانواده خود هستم؟! 

آیا من مراقب شغل خود هستم؟! 

آیا من مراقب هستم که امروزم بهتر از دیروز باشد؟! 

آیا من مراقب خصلتهای انسانی خود هستم؟ ! 

آیا من مراقب دیگران هستم؟! 

آیا من وظایف خود را در مقابل مادرم. درست انجام می دهم؟! 

آیا من وظایف خود را در مقابل پدرم. درست انجام می دهم؟! 

آیا من وظایف خود را در مقابل همسرم, درست انجام می دهم؟! 

آیا من وظایف خود را در مقابل فرزندانم, درست انجام می دهم؟! 


[] نکند در خصوص افرادی که وظیفه ای در مقابل آنها نداریم. بیشتر 
احساس وظیفه کنیم تا نسبت به خانواده خودمان ! 


[] نکند دختر و همسر دیگران را محترمانه تر از دختر و همسر خود صد 
کر 


[] نکند انجام کار دیگران را به کار فرزند و همسر خود ترجیح می دهیم ! 
[] نکند برای دیگران راحت تر از خانواده خود هزینه کنیم ! 
[| نکند بیشترین لبخند من و شما برای غریبه باشد تا خانواده خودمان ! 
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درست انجام ندادهایم. 


گاهی میشود دقایقی اندیشید و به گذشته باز گشت. 


میشود خیلی چیزها را جبران کرد و اصلاح نمود و اين یعنی رشد و ترقی در 
9 


سزای گل سرخ باغ بلند آوازه است 

نه که در کنج خرابه, اسیرش بکنی 

یادمان باشد و در خاطر من میماند 

ی اش شاوی ها مت 

(راوی) 

قدری تأمل ! 

عده ای از مسلمین خدمت حضرت رسول اکرمل[] رسیدند و گفتند: دو برادر 
هستند که یکی از صبح تا شب روزه و از شب تا صبح نماز می خواند و 


عبادت می کند. ایشان سوال فرمودند: رزق و روزی خود و اهل و عیال را 


گفتند: آن تیه برادر کار میکند و خرح ند کون این برادر را نیز تامین می 
نماید. 


حضرت فرمودند: عبادت ده قسم دارد که ته قسم آن کسب روزی حلال 
است. 

ان وا وان مان اس فص ادا انوا اه 
فرمایش رسولالله[] متوجه شویم؟ ایشان چه چیزی را تایید و چه چیزی را 
رد فرمودند؟ 


حضرت محمدمصطفی]] با اين گفته, به من و شما متذکر شده اند که: 


تاه اه ای یناوت از 


هار سا اد هه ای ود کم انا راشای ماس ار تاه 
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3 ضهناً وظیفه دارند.از ظریق حلال تضارخ خانهادم را تامین کنید. 
حال به بعضی از وظایف گروههای مختلف اشاره می نماییم. 
8 از مدیران کشور هستید, وظیفه اول شما خدمت به مردم است. 


جافعرا سار که 
هط ها اما فا سا تام 


متن قرآن و نمونه رفتارهای سیره اهلبیت (سلام الله علیهم), نوع و 
ار ی ای 


و ... 


البته گاهی یک نوع شلختگی شخصیتی در بین ما دیده ميشود, که بهطور 
صال ای مر ان را هداس اس هی حور وا واه وا ان ده 
کافی نداریم ! 


به عنوان نمونه رانندگی میکنیم و در مورد وضعیت خاورمیانه, 0 
ضتفتی: فرسی: گرزتن زندی. در تسبار ات ذیکر:-تحهم عولید. آیز بان وه ب 
صحبت میکنیم و همزمان پوست میوه را از شيشه خودرو بیرون می 
اندازیم. بی موقع بوق میزنیم و با سرعت غیرمجاز حرکت می کنیم ! 


بعنلی از وظایف خود هنگام وانتد کت اطلاعی نداریم و پا داشته و توجه 
کافی نداریم ! اما در مورد چیزهایی که با توجه به نوع زندگی ما ضرورتی 
اوه اقا اسان ما ای سس نا مایم و 


کمی باید فکر کنیم؛ به راستی اینطور نیست؟ ! 
- فلانی این اشکالات را در نحوه تفکر خود دارد! 
- فلانی این اشکالات شخصیتی را دارد! 


«قاتی خیتوا نف یمن ار این باننتد! 
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ایرادات خود را نیز میدانیم؟ ! حال باید دید, اگر جواب منفی است ! این 
اه ال ار هه 
وظیفه است ! و البته وظیفه هر انسانی است که خود را بشناسد و در 
مورد خود آگاهی داشته باشد! 


بهطور منال کاهی ما دعا ميکنيم. خدایا ان کارق که ده روز بوذ التماس 
میکردم بشود, نشود ! یعنی از خدا میخواهیم نتیجه کار ما آنچیزی نشود که 
دعا کردیم و تلاش نمودیم؛ چرا؟! چون ما چیزی را می خواهیم و در راه 
رسیدن به آن تلاش هم میکنیم و بعد متوجه میشویم ان خواسته برای ما 
مفید نیست و برای ما سودمند نخواهد بود. 


به همین موضوع در فرانکرنم نیز اشاره شده است. با این مضمون که 
گاهی شما چیزهایی میخواهید که برایتان خوب نیست و چیزهایی را نمی 
خواهید که برایتان خوب است ! 


[اَکیَبِ لیم القتال و هو ره کم و عسی آن تکرهوا یبا و هو خی لکم و 
عسی آن تجِبُوا شیثاً و هُو شرّ لکم و اللَْ یعلَمْ و آنّم لاتعلَمُون!] 


جهاد بر شما مقرر شد و آن برای شما ناگوار است. و بسا چیزی را ناخوش 
دارید در حالیکه ان به خیر شماست و بسا چیزی را دوست بدارید که همان 
به زیان شماست. و خدا میداند و شما نمیدانید.(1) 


ما انسانها گاهی مثل کودکی هستیم که سرماخورده و طلب انگور می کند 
ولی والدینش به خواسته او پاسخ مثبت نمی دهند؛ او گریه میکند و از 
والدینش ناراحت میشود که چرا , به او انگور نمی دهند! 
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1- بقره/216 


لذا خداوند متعال نیز خیلی چیزهایی ها مب و9 ی رو 
دارد را , نصا یو قنور کون به متسخضیته ق نز نی فان انیت خر یر 


نکته دیگر اینکه وقتی به هدف و خواسته خود می رسیم, خیالمان راحت 
میشود: اما وقتی وظیفه خود را انجام مید هیم ؛ وجدانمان اسوده می شود. 
بین راحتی خیال و وجدان تفاوت بسیار است ا! 


موفق کسی است که وجدانش راحت است نه خیالش ! 


وقتی تو سیر بودی و به همسایه ات هم کمک کردی شب گرسنه نباشد, 
وجدانت راحت است نه خیالت؛ اما وقتی تو سیر بودی و برای فردای خود 
نیز ذخیره داشتی, خیالت راحت است ! 

وجدان را داریم. 

چند سوّال و جواب: 

چگونه وظیفه خود را تشخیص دهیم؟ 

اشاره 

حال که ما موفقیت را با انجام وظیفه هم معنی میدانیم. شایسته است 
توضیح دهیم که چگونه نسبت به تشخیص وظیفه خود آگاهی پابیم. چرا که 
اگر وظیفه خود را درست تشخیص ندهیم» قطفا نمی قوانيم آندرا درس 
انجام دهیم ؛ لذا تشخیص وظیفه, لا زمه انجام وظیفه و انجام وظیفه, عین 


در توضیحات زیر راهکارهایی ارائه میشود تا بتوانیم از عهده این کار 
برآییم. 


سوال اول ؛ 
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وظیفه افراد معمولاً بر اساس موقعیت اجتماعی, خانوادگی, علمی, 
حرفهای و شغلی مشخص میشود ؛ مثلا وظیفه پدر در محیط خانواده با مادر 
متفاوت بوده و این تفاوت با توجه به جایگاه پدری مشخص ميشود. يا اینکه 
وظیفه یک پزشک سبت به وظیفه یک حقوق دان متفاوت بوده و این 


یا وظیفه استاندار یک استان نسبت به وظیفه مدیر دبیرستان همان استان 
متفاوت بوده و با توجه به جایگاه اجتماعی مشخص ميشود. 


این موقعیتهای مختلف طبعاً دارای بایدها و نبایدهایی است که عمده 
وی وا ۳ یت قطعا جایگاه دانش آموز و دانشجو با «بیر و 


سوال دوم ؛ 
آیا فظایف تغریف شده دار اقنمباتی اولبه: هستتندیا کاملا عرفی ارست؟ 


باید کفت‌:بلت عریف مفظایف تا زا هباتی تمدخ و التآما غرفی تست اهر 


مبانی تعیین وظیفه را در چهار بخش اصلی تعریف می کنند: 
1- قانون 

2- شرع و دین 

3- غرف اجتماع 

4- رد جمعی 

برای درک بهتر موضوع, مثالهایی را بازگو می نماییم: 


[] اگر فردی در حال غرق شدن باشد, عاقلانه است که به کمک او برویم و 
اه زا قحات. دی برا تفص فطفه خوز کر ان لخظهر ضرها ار عفل 
خود 
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میگیریم و قطعاً بعد از نجات فرد همه عقلایی که از کار ما مطلع شوند, 
اقدام ما را شایسته دانسته 8 میکنند. این تأیید نشانهای از درستی کار 
ما است. 


[] اگر از نتسه فليه. تتخضی., اسفاده. مت تفاس قطعا اند قواتین 
کته سس وطافهها زا عما مافن سدان‌ها متشکص نی تماید. 


[] در ماه مبارک رمضان, به عنوان فردی سالم, وظیفه داریم روزه بگیریم؛ 
[] وقتی در قطار شهری نشستهايم و فردی سالخورده وارد میشود, 
برخاسته و از او می خواهیم که بنشیند؛ این وظیفه را اخلاق غرفی جامعه 


فان این فافت سا ات نصا یت ور ایس تیان 


اصل دارند. 

سوال سوم؛ 

اشاره 

فظایف ما معصوا ند نو ده تسم شون 
1- وظیفه ما در مقابل خودمان 

2- وظیفه ما در مقابل دیگران 

3- وظیفه ما در مقابل خداوند متعال 

1- وظیفه ما در مقابل خودمان 


این وظایف تیش هو لا چهار مبنای اصلی دارند که ِِ داریم به آنها 
مراجعه نموده است و برای خود وظایفی را مشخص : 


۱ عقل 


[! شرع 
[| استعداد 
|[ جرد جمعی 
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آنچه عقل میگوید, بپذیریم و از هوی و هوس خود تبعیت نکنیم و البته آنچه 
شرع مقدس برای ما مشخص نمود. پذیرا بوده و عامل باشیم. استعدادهای 


ما به عنوان انسان وظیفه داریم استعدادهای خدادادی خود را بشناسیم و 
تلاش کرده تا انها را شکوفا کنیم؛ در غیراین صورت نعمت الهی را 


در بحجت خرد جمعی نیز گاهی کروفتن از خردمندان پا متخصصین؛ توصیهای 
به ما میکنند و از ما می خواهند کاری انجام_دهیم پا رشته و تخصصی را 
ایشان به نفع حال و اینده ما است. 


2 وظیفه ما در مقابل دیگران 


بسیاری از این وظایف دوطرفه بوده و بسیاری از آنها نیز توسط قانون, 
شرع عقل و عرف از قبل مشخص شده است. اما مواردی نیز یافت می 
شود که بر اساس خصلتهای انسانی تعریف شده و ما موظف به انجام آن 
هستیم ؛ مانند کمک به دیگران, رعایت حقوق مادی و معبوی؛ رعایت شان و 
فلت ار اقا مر حصوضا والدش. و افراد کمتشال: احفرام کداششم نقد 
مردم, رعایت حقوق سلامت مردم, رعایت حقوق افراد خاص مانند 


همراه با محبت است. 
وف ها در ما خیاته مسا 


وظایف ما در مقابل خداوند متعال را نیز, ذات احدیت در کتاب خود 


(قرآنکریم) ذکر نموده و پیامبر اسلام[] به شرح آن پرداخته و ائمه 
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عینیت بخشیده آند. 


تم ان سای سای ا سیم میت و رات 
ای ای فا و سا ی 
ای 

ه ‏ ای ها تا ها ال اس هس اش 
نپرستیم و جز او به کسی امیدوار نباشیم و کسی را همتراز او قرار ندهیم 
و به حدود الهی پایبند باشیم؛ این یعنی بندگی. 


حال برای اطلاع از موارد بیشتر. میتوانید به منابع فوقالذکر مراجعه 


در خصوص وظایف و توضیحات ارائه شده, در می یابیم قسمتی از وظایف 
ما با دیگران مشترک بوده و در بعضی موارد نیز مشترک نیست. 

لذا می توان با بازخوانی مطالب توضیح داده شده و انطباق آن با خودمان 
متر ویر از قل توطوته تخود را تشیص دهم بع راستی از وطارف: 
خود اگاهی داریم؟ ا! 
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وظایفی که من به عهده دارم 


1 


لا دا ...الا ها ات 


0 ها 


10 
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سوال چهارم:آیا من اهل تغییر هستم؟ 
تغییر یعنی اینکه بتوانیم خودمان را با شرایط جدید زندگی تطبیق دهیم. 


آیا اهل تغییر هستیم یا در طول زمان, مکان و شرایط مختلف هیچ تغییری 
در ما صورت نمیگیرد؟ ! 


با این توضیح کوتاه مشخص میشود که برای تغییر, نیاز به دری شرایط 
جدید داریم و برای دری شرایط جدید. نیاز داریم از احساسات متعادل و 


او لا زم برخوردار باشیم و البته باید برای یادگیری و فهم شرایط جدید 
ارزش قائل باشیم و آن را موضوعی مهم بدانیم. 


موص ع تغیر کردن مقدمهای دارد که باید فراهم شود و گرنه تغییر واقعی 
صورت نمیپذیرد. مقدمه تغییر سه مولفه است: 


1- یادگیری 
2- احساس نیاز 
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این موارد گاهی به صورت جداگانه 9 حاهن تمصورات دسته جمعی کنار 
یکدیگر قرار میگیرند و تغییر را موجب می شوند. اگر قرار باشد ما تغییر 
کنیم؛ اولا باید,ندانيم. که تغییر نباز که باد کدی دار د؛ ۰ بعلی.: 

قبلاً چه کسی بوده ام؟! 

قبلاً چگونه بوده ام؟! 

و ان اه قاطا کیت مت ۲ 

و من چگونه باید خود را با شرایط تطبیق دهم؟! 


اين چگونهها نیاز به یادگیری دارد, نیاز به علم دارد؛ درک شرایط فعلی و 
آينده, نیاز به یادگیری دارد. 


شالف میم ای ات که 

ایا ان الا مایخ ۱5 

نشد؟ ! 

آیا تغییر را امری لازم و ضروری می بینیم يا امری فانتزی و لوکس؟! 
تغییر در چگونگی زد کت کردن؛ اصل است پا فرع ؟ ا! 


نوع نگرش ما به تغییر و اولویت دانستن آن, شاه کلید رشد و ترقی ما 


اوتددته 
فسبالت شم دیکر تقیی خی خعالی آنشت: 
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خواننده 7 1 


توجه داشته باشید که هر کدام از ما انسانها با داشتن چیزهای مختلفی 


فردی تروتمند است, احساس فضیلت میکند؛ فردی صبور هرا سا است, 
بابت داشتن این خصلت احساس فضیلت می کند. موضوع این است که: 


آیا من نسبت به اینکه اهل تغییر باشم. احساس فضیلت خواهم کرد پا نه؟ ! 
آیا تغییر را فضیلت میدانم با زه؟۲ 


هون کل نگاه بش یم یس تکاس ارتفا عههه است را آفزی کب فان 
دهنده عقب افتادگی من است ؟ ! 


این سه عامل پیش زمینه نوع نگاه من به تغییر است که برای ورود به 


بحث تغییر لازم بود به طور خلاصه به ان اشاره شود. 


در یک همایش از آقایی پرسیدم شما اهل تغییر هستید؟ گفت نه! ۹ 


دارم همینجوری باشم ؛ گفتم چجوری هستید؟ گفت همین جوری ابه او گفتم 
لطف میکنید توضیح دهید يا بنویسید؟ ! 


فقط خیره نگاهم میکرد و بعد از چند دقيقه گفت نمی دانم ! شما به من 
بگوپید چه جوری هستم ! 


بهراستی اهل تغییر هستیم پا نه؟ ! وقتی اهل تغییر باشیم, یعنی به یادگیری 
اهمیت می دهیم؛ یعنی اهل رشد هستیم. 


مگر می شود انسانی چیزی یاد بگیرد و تغییر نکند؟ ! 


مگر می شود انسانی رشد کند و تغییر نکرده باشد؟ ! 
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پس تغییر کردن مساوی است با رشد کردن. در توضیحات سوال اول 
اک را در اس مر ار 
همراه است؛ ؛ پس زندگی هميشه با تغییر همراه بوده و کسی که تغییر را 
بتذیرمر عفلا. نانود خواهن شته. و خر تن نواند زندنی. کنه! النته: همکن 


است زنده نیز باشد ! 


باید با قوانین ی ی اه 
داشت یر ۱ 


افرادی که تغییر کردن را یاد نگرفته باشند. زندگی کردن را نیز یاد نگرفته 


اند ۱۱۱ 


نگاهی به جسم خودتان داشته باشید؛ متولد شده اید, بزرگ شده اید, بالغ 
شدهاید. ِ شده اید. میان سال شده اید. پیر شدهاید. آین تغییرات 
خداوند 1۳ ۳ . پس باید بیذیریم 0 قانونی به سم تغعییر 
وجود دارد و باید تابع آن باشیم. 


گفتن جمله من همینم که هستم, اوج بی خردی انسان است ! 
پیامبران اهدند که تو همیتی که .هستن تباشن ! 

دانشمندان تولید علم کردند که تو همینی که هستی نباشی ! 
مدرسه و دانشگاه ساخته شد که تو همینی که هستی نباشی ! 
اين همه کتاب یعنی همینی که هستیم نباشیم !!! 


این جمله را جز بیخردان و انسانهای عقبمانده,. کسی نمی گوید! حضرت 
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من اعتدل یَوماة فقو مفبون. و من کان فی غدو شرا من یومه فهُو َفتون. 
و من لم بتفقد دٍ اللقصان فی نفسه دام تَقَضَةٌ, و من کان الی الثقصان 
قالقرک خن لو من العاه ۳ 


هر که دو روزش یکنواخت باشد مغبون است و هر که فردایش بدتر از 
امروزش باشد فریب خورده است و هر که کاستی های خود را جست وجو 
نکند پیوسته در کاستی ماند و هر که کاستی اش بیاید مرگ برایش بهتر 
است.(1) 


اين یعنی اگر تغییر نکنی, باختهای! چطور میشود من ثابت بمانم و ثابت 
فکر کنم؟ ! 


کمی به اطرافتان نگاه کنید؛ لباس, زنانه و مردانه دارد. بچه گانه و دختر و 
پسر دارد! سال, فصل های متفاوت دارد و شیب مبکده آ یز و گرما 
اه تا را ی 


دو فرزند دختر و پسر داری که به سن رشد رسیده اند, باید اتاق آنها جدا 
باشد؛ پس باید منزل مسکونی را عوض کنی, بنابراین باید تغییر کنید. 
خودت و خانوادهات بیمار می شوید؛ باید دارو مصرف کنید. رژیم غذایی 


بگیرید؛ بنابراین باید تغییر کنید. 


اين موضوع بسیار بدیهی است و تعجب می کنم از انسانی که می گوید 
من همینم که هستم ! که قطعا نمیدانی که هستی و چه هستی !!۱! 


البته قانون طبیعت این است که اگر خودت به موقع تغییر نکنی, دیگران. 
اطرافیان, قانون, اجتماع و اجبار تو را تغییر خواهد داد! پس اگر به موقع 
تغییر کنیم, بسیار کم هزینه خواهد بود؛ لذا عاقل آن است که شرایط را 


تشخیص داده و به 
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موقع تغییر نماید. به مثال زیر دقت کنید: 


فرض کنید از یک نردبان می خواهید بالا بروید؛ ؛ اگر دست در جچیب کنید و 
بخواهید خیلی عادی پا روی پله آن بگذارید, به سرعت سقوط کرده و به 
زمین می خورید. خال. اکر دست. از خیب دزاورید و از ,دست بان نیز کمک 
بگیرید. انشاءالله سالم به بالای نردبان می رسید. 


یی قیقر ادها همین کم تا درد اکن است ود را در قکون. مدتریگ 
بهموقع تغییر نماییم و به موقع با شرایط سازگار شویم. 


اننکه عوایم ترانط را درک نیم میا تدعهبه درک خوممان رات ارم 


افراد باهوش دائماً در حال تغییر و رشد خود هستند؛ لذا تغییر را فضیلت. 
لازم و عامل اضلی بر فی.ذر زند ین بدانید: 


تغییرات چگونه در ما شکل میگیرند؟ 


برای پاسخ به این سوال, باید گفت دو عامل اصلی وجود دارد. مه اينکه 
ما چیزهایی را به خودمان اضافه کنیم که تغییر حاصل شود. مانند یادگیری, 
کسب اخلاق خوش, منظم تر شدن, متدینتر شدن, اراسته تر شدن و غیره. 
این شدنها به ما اضافه 7 و مانند این است که موتور هواپیمای 


شخصیت ما را قوی کند تا بهتر در آسمان بیکران خلقت پرواز کنیم و از 
آتخه که نود ایم کنده شتویم و: بة آنخهة که بمتر. است بر نشتم. 


اما گاهی نیز لازم است که چیزهایی را از دست بدهیم تا بتوانیم بهتر در 
فضای متعالی شدن پرواز کنیم. مثل از دست دادن غرور, از دست دادن 
تکبر. از دست دادن دوست ناباب. از دست دادن تجمل گرایی. از دست 
دادن روحيةٌ هميشه 
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طلبکار بودن. 


اگر این خصوصیات را از دست بدهیم, عملا رشد کرده ایم. اصولا" 


ما انسانها با این دو روش رشد مد میکنیم ؛ کسب فضیلت و از دست دادن 
رذائل. 


گاهی ما انسانها مثل پرواز کردن بالن هستیم, بالن برای پرواز وزن خود را 
کم میکند تا ارتفاع بگیرد. ما انسانها نیز اگر وزنه غرور, تکبر و تجمل 
گرایی ر از خود دور کنیم. مانند بالن سبک می شویم, پرواز می کنیم و 
اوج می گیریم. 


بیاییم بعضی از خصلت های خودمان را قیچی کنیم ! قیچی کنیم هر چیزی را 


گاهی باید از دست داد تا رشد کرد. 


هميیشه با به دست آوردن رشد حاصل نمی شود., تغییر حاصل نمی شود 
کمی هم مثل باغبانی کردن باید شاخه های اضافی خود را بچینیم و قیچی 
کنیم تا حقیقت ما متعالی تر شود. 


باغبان با بریدن شاخ و برگ اضافی درخت, سبب افزایش محصول آن 
میشود. من و شما نیز باید قیچی دست گیریم و شاخه و برگ اضافی 
شخصیت خود را قیچی کنیم تا تغییر مثبت داشته باشیم و رشد نماییم و 
روحمان محصول بیشتری دهد. محصولاتی مانند رحم, گذشت., مهربانی, 
همدلی, همزبانی و خوشحالی. 
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اشاره 


‌_ طور کلی می توان افراد را در زمینه تغییر ات به چهار ی 
نمود. / 


دسته اول 


این افراد کسانی هستند که خودشان تغییرات را به وجود میورند ؛ بعنی آنها 
تغییراتی را در زندگی خود و دیگران خلق می کنند. مانند مخترعین,. 
هکتستفین: دانشمندان و کازافرسان: ایزخ افراد با قدرت و دانش خود, 
موجب خلق اشیاء يا موجب خلق روش جدیدی در زندگی خویش و دیگران 
می شوند و آنها را به تغییر وادار می کنند. 


عقلانی است و افراد نوع بشر با علاقه و میل خود تغییرات موردنظر را 
انجام می دهند. 


برای ذکر یک نمونه کامل میتوان به پیامبران الهی اشاره نمود. آنها با ارائه 
دستورات خداوند به مردم و رفتار بسیار مناسب شان با آحاد جامعه, 
موجب تغییراتی در زندگی مردم می شوند ؛ مانند رسولالله[] که با خسن 
خلق, موجب تغییرات اساسی در زندگی مر دم روزگار خود و مردم این 
دوران شده است. 


دسته دوم 


این افراد کسانی هستند که به تغییرات سمت وسو می دهند؛ مانند 
مدیران, کارشناسان و افرادی که در کاری مهارت دارند. آنها با بهره گیری 
از دانش و استعدادهای بالقوه ای که به وجود آمده است, منایع انسانی, 
مالی و امکانات را در راستای نظر خود حرکت داده و موجب تغییراتی در 
زندگی خود و دیگران میشوند. این اشخاص می توانند سبک زندگی مردم 
را تغییر دهند و خود نیز تغییر کن 


به طور مثال مدیری برای ادامه فعالیت خود تغییرات یک کارخانه را 
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به روزرسانی کرده و برای کارگران نیز کلاس آموزشی برقرار میکند. بعد 
از مدتی به علت پیشرفت فنأوری کارخانه و افزایش دانش کارمندان, 
تقبیر اتف زا ذر فحضولات وختی کار کران: و سبی زند کی آنها شاهد هستیم. 
این جهت دادن به منایع در زمان و موقعیت مناسب را مدیران خبره انجام 
میدهند که حتما خود انها نیز در این تغییرات منتفع خواهند شد؛ لذا این 
انسانها کسانی هستند که تغییرافرین خواهند بود. 


دسته سوم 


این افراد کسانی هستند که با تغییرات ایجاد شده هماهنگ می شوند؛ یعنی 
شاید خودشان در تغییرات دخالتی نداشته باشند, اما به دلیل هماهنگی با 
تغییرات. موجب رشد و ترقی خود می شوند. مانند بسیاری از مردم عادی, 
کسبه, مسئولین اموزشی, تجار, بانکها و موْسسات مالی. 


بسیاری از مردم عادی تغییرات اجتماع را درک کرده و با توجه به 
تغیبراتی را در نحوه زندگی و شغل خود به وجود میآورند. مثلاً به علت راه 
اندازی مترو در شهر, از مترو استفاده وی سر از اه ی 
استفاده نمی کنند؛ لذا در هزینه خودرو و زمان خود صرفه جویی میکن 


بسیاری از کسبه با توجه به تغییرات متناسب, با شغل خود هماهنگ شده و 
موجب ادامه کسب وکار خودشان می شوند. مثلا در رستورانها از سالاد و 
ماست بسته بندی استفاده مینمایند و بهداشت را بیشتر رعایت میکنند با 
اینکه به موقع شغل خود را به روزرسانی نموده و از وسایل جدیدتر 
استفاده می کنند. 


مثل عکاسانی که از دوربین دیجیتال استفاده نموده و تغییرات شغلی خود 
را درک میکنند. 


بسیاری از مسئولین آموزشی با توجه به ورود رایانه به فضای ادارات و 
کارخانه جات سریعا" اقدام به آموژنشن عمومی رایانه نمودند و این اه نش 
را در 
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ها وان ماس و ی کر ره مه ارو رات 
موجب رشد انها بوده است. 


تجار و نازر کانان نیز با درک مناسب از تغییرات؛ موجب تبادل کالاهایی 
میشوند که با روزمره مردم تناسب بیشتری داشته باشد تا مردم از 
رفاه بیشتری برخوردار شوند. 

بانکها و مقسسات مالی نیز با تشخیص سود و زیان سر مایه گذاری, منابع 
مالی را پا مسیرهای ی اجتماع قماضنی نموده و موجب افزایش 
توقای حاران دنه 

همه این هماهنگی ها که همراه با درک و تشخیص مقتضیات زمانی است. 
موجب رشد و ترقی خواهد شد. 

ارائه یک الگوی عملی برای تغییر 

ازشتارنخ 

وقتی در مورد تغییر و بهبود شخصیت خود صحبت میکنیم, عدهای از 
دمتتان خها هان ارانه الکو (مدل)هسته ۲ وا نید با ری اری اون 


مشخص, برنامه تغییر را در خود ایجاد نمایند. به همین منظور الگوی تغییر 
دیل:را ارانه‌فی‌شهایيم که کاضاا واففی:«قایل: آحزا و حرکتی انسدت: 


و تغییرات مثبت خود را مشاهده نموده و درک میکند؛ بدین منظور مدل 
تغییر ارائه شده را همراه با مثال توضیح می دهیم تا تغییرات موردنظر را 
بتوانید با ان تطبیق داده و استفاده نمایید. 


بدیهی است این الگو به صورت مرحله ای است و با طی کردن مرحله قبل 
میتوان از مرحله بعدی استفاده نمود. 


1 


مرحله اول 


دانش خود را نسبت به موضوع تغییر افزایش دهیم و با جوانب موضوع 


ص: 


96 


کاهلا استا وی *حنلا فی خوا هم ضوع یم شا ود دور کنو 
تغییر کنیم و به انسان منظمی تبدیل شویم. برای این منظور لازم است با 
تفا خواتت وه خسارانت.می تطفی: حه صخضی که اتماعی: استا شنویم. 


مرحله دوم 


با تمام وجود, تغییر را بخواهیم و به آن احساس نیاز کنیم. حال که نسبت به 
موضوع بی نظمی اگاهی کامل پیدا کردیم. باید نسبت به تبعات منظم 
احساس نیاز داشته باشیم. افزایش حس ناز به نظم, انگیزه ای برای 
شروع منظم تر شدن است. 


مرحله سوم 


از ابتدا کمال طلب نبوده, بلکه به صورت مزیتی حرکت کنیم؛ یعنی پله پله. 


خوبی داریم, باید شروع کنیم به تری بی نظمی. 


ها واه ما 

در صور تیکه بخواهید بی نظمی را به یکباره از بین ببرید» فشار روحی 
زیادی به شما وارد شده و از ادامه راه ناتوان خواهید شد؛ لذا پله پله 
مرحله چهارم 

کنند 
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از حالت عادی زندگی خارج شده اند؛ یا اینکه دیگران تغییرات آنها را 
مشاهده نموده و با ز گو می کنند و فرد از اینکه تغییر کرده است, دچار 


خجالت زدگی می شود. مراقب باشیم از تغییر و رشد نترسیم و از ترقی 
خودمان حعالت: وج تا شیم 


بآ سای ان کت ما ی انم شا ای شیک ]خر 
ایم؛ اه ی اه هه 


مرحله پنجم 
از تقیز ات لت ببریم. 


با ادامه و تکرار مرحله چهارم. ما وارد دنیای جدیدی می شویم؛ وقتی نظم 
دز زتد کی وجود داشته باشد. مسائل مالی. خواب, کار, روابط دوستانه نیز 


متعادل میگردد, استرس کاهش يافته و لذت زندگی دوچندان می شود. لذا 
سعی کنیم از این تغییرات لذت برده و خوشنود باشیم. 


1 


جایگزینی مداوم 


جایگزینی مداوم به این معنی است که شما وقتی خصلت خوبی را به ابعاد 
شخصیت خود اضافه میکنید. باید سراغ موضوع دیگری بروید و آن را نیز به 
شخصیت خود اضافه کنید و به صورت مداوم, در طول ند کوج این کار را 
انجام دهید. 


تغییرات مداوم رو به بهبود, همیشه همراه با رشد و تعالی انسان است. 
مثلا بعد از اینکه انسان منظمی شدیم. حال سراغ موضوع عدم دخالت در 
امور دیگران برویم و این موضوع را از ابعاد شخصیتی خود حذف کنیم؛ یا 
می توانیم اولویت بندی کارها را به خصوصیات فردی خود بيفزاييم که 
خصلتی بسیار مهم 
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است. در واقع از این الگو می توانیم هم خصلت های فتفت را اند کت 
خود حذف نماییم و هم خصلت های مثبت را به زندگی خود اضافه کنیم. 


الگوی بیان شده می تواند راه گشای مسیر تغییر در ژند کین باشد؛ شاید 
بتوان موضوعاتی را در زندگی یافت که لازم باشد تغییراتی در آنها ایجاد 
کرد. چند مورد را می توان یادداشت کرد؟ ! 
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سوال پنجم:نگاه من به مشکلات چگونه است؟ 
اشاره 


لازم بهذکر است که جواب این سوال بسیار پراهمیت است؛ چرا که نگاه 


را در زندگی تعریف کنم؟ ! 


لذا لازم است بدانم من چگونه با مشکلات روبه هضور شوه و از انشا خه 
برداشتی دارم. 


[! بعضیها به محض روبه رو شدن با مشکلات. خود را فردی بدبخت و بی 
چاره تصور می کنند. 


[] بعضی ها به محض روبه رو شدن با مشکلات. عصبی شده و پرخاشگر 


[] بعضی ها خود را انسان بدشانسی می پندارند. 


[] بعضی ها مشکلات را به گناهان خود نسبت داده و خود را انسان گناهکار 
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ضعف خود میدانند. 


| ی فاشتکا تسا ای از عم انهام مه گرا داتشه لح 
اطرافیان خود درگیر می شوند. 


شوند. 


[] و در نهایت بعضی ها مشکلات را قسمتی از زندگی دانسته و با شجاعت 


با آن روبه رو می شوند و برای آن؛ دنبال راهحل بوده و يا به کم کردن 
حجم مشکل فکر می کنند. 


وقتی با مشکلاتی مثل بیماری, بییولی و بیکاری روبه رو می شوید., چه 
عکس العملی از خود نشان می دهید؟ ! 


وقتی ابتدای صبح متوجه می شوید چرخ خودروی شما پنچر است. چه می 
کنید؟ ا! 


وقتی علیرغم تمام توضیحاتی که به همسر خود دادهاید, باز هم او خواسته 
خود را تکرار می کند, چه حالی به شما دست می دهد؟ ! 


آیا خود را بد شانس می بینید؟ ! 
آبا اتود وال من کنیه خر من ؟ 


چرا با این همه بیمار و افرادی که دچار نقص عضو هستند روبه رو شده 
0 0 00 


چرا در مواجهه با امکانات رفاه و سلامت جسمی و روحی خود و خانواده با 
یاد خدا روبه رو نمی شویم و نمی گوییم خدایا چرا من؟ ! در مواجهه با 
مشکلات دنبال پاسخگویی از سمت خدا هستیم ! 


خوب است بدانیم نگاه ما به مشکلات در واقع نگاه ما به زندگی است. 
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آپا تا به حال به خاصیت مثبت مشکلات فکر کرده ایم ؟ ! 

آیا تصور مشکلات در کنار ترقی, عاقلانه است؟! 

در جواب باید گفت بله ؛ مشکلات خواص مثبت زیادی نیز دارند؛ به تعدادی 
از انها توجه کنیم. 


اولین خاصیت مثبت مشکلات 


وقتی من برای بار اول با یک مشکل روبه رو می شوم. طبیعی است که در 
است. اما رفته رفته به کیفیت ان افزوده شده و در انتها اختلاف زیادی بین 
ورود به مشکل و خروج از [ شاهد خواهیم بود . ؛ لذا در صورت تک را 
مشکل يا فراهم آمدن نت مشابه. من با قدرت روحی بالاتری با 
موضوع برخورد می کنم تا 


اولا -فشکلی به وخون تیا ود 
دوما: در صورت بروز مشکل, بتوانم ان را بهتر مدیریت کنم. 
به مثال زیر توجه کنید: 


من يا شما با کسی دوست هستیم و مسائل خود را با او درمیان ميگذاريم. 
خمان. از عفل مسال. عانودنیر. ای ماورنوهید اخلای. .۲ 
خواهرشوهر, رابطه با مادر و پدر, مسائل مالی, رفتاری, خلق وخوء سلیقه, 
نقاط ضعف و ... را با او در میان می گذاریم و هیچ حرف ناگفته ای بین ما 
و دوست ما باقی نمی ماند. بعد از چند روز, به خاطر یک سوعتفاهم یا 
اشتباه طرفین, این دوستی تبدیل به دلخوری 
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می شود و کمکم دوستی بین ما و ایشان آستیت دیده و به سمت اتمام 
رابطه پیش می رویم و بالاخره این دوستی به اتمام میر سد. 


فاش شده و موجب خسران برای شخصیت و آبروی ما شده است. ناراحت 


و غمگین میشویم که چرا دوست سابق ما, مسائل شخصی ما را به دیگران 
منتقل نموده است؟ ! و از خود می پرسیم حالا چه کنیم؟ ! خب 


1- چرا همه مساثئل خود را به دیگران می گویید؟ ! 

2- اگر طرف مقابل همه چیز را به شما میگوید, این به معنی اینکه شما 
هم همه چیز را , کوش تست ۱ 

3- - گفتن همه چیز به دوستمان نشانه صمیمیت نیست ؛ صمیمیت یعنی اینکه 


در مواقعی که دوستمان به کمک احتیاح دارد, حتماً به او کمک نماییم ؛ به او 
دلداری دهیم و همدردی کنیم و اگر از ما با اس ارت با او هم فکری 


ِ 4- این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم؛ یعنلی در دوستی های بعدی, همه 
اسرار خود را نگوییم. 


نبود و رازداری نکرد؛ اما دوست جدید من انسان شریف و رازداری است. 


در جواب این افراد باید گفت که چرا شما مسائلی را میگویید و انتظار 
دارید که طرف مقابل شما رازدار باشد؟ ! 


را دارید؟ ا! 


شما باید وظیفه خودتان را درست انجام دهید, تا دلهره عدم رازداری 
دوستتان را نداشته باشید. 


همان تیکا روبه رو می شویم, بهتر برخورد میکنیم و دارای قدرت 
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دوستی یگذ میگفت به خاطر معذوریت؛ ضامن وام شخصی شدم که شناخت 
کافی از او نداشتم؛ بعد از مدتی به علت عدم پرداخت اقساط ماهیانه, 
مجبور شدم تمام اقساط را خودم پرداخت کنم. برای بار دوم فردی از من 
خواست که ضامن وام او شوم و من نپذیرفتم و راحت گفتم برایم مقدور 
نیست چون شناخت کافی از شما ندارم ! 


یا اينکه دیگری میگفت در دوره دانشجویی از اینکه سر کلاس جواب 
سوالات استاد زا ندعم خیلی خحالت میکشیدم و اضلا نمن توانستم صحیرت 
کنم. خصوصا زمانی که لازم بود مطلبی را برای کلاس توضیح دهم. بار اول 
صدایم میلرزید و فوق العاده صورتم سرخ شده بود و به صورت ناقص و 
خیلی بد مطلب خود را ارائه دادم. 


جلسه دوم صدایم نمی لرزید, اما هبوز سرخج می شدم و بعد از گذشت 
چندیار کاملاً راحت و روان مطالب خود را ارائه میدادم. حتی در آخر ترم 
داوطلب می شدم که موضوعی را برای کلاس شرح نموده يا تمرینها را 
پاسخ دهم. 


این روند رو به مثبت پعنی افزایش قدرت. آیا اين دانشجو با روز اول قابل 
مقایسه است؟ ! قطعا نه ! دانشجوی مورد نظر ما بر اثر تمرین روحی قوی 
و قویتر شده, لذا می تواند مشکلات خود را حل ی 

این یعنی افزایش قدرت., افزایش توانمندی روحی و شخصیتی که بتوانی: 
[] در مواقع لازم نه بگویی؛ 

[] در مواقع لازم نمی توانم بگویی؛ 

[| در مواقع لازم نمی آیم بگویی؛ 

[] در مواقع لازم نمی گویم بگویی؛ 

[] در مواقع لازم نمی خورم بگویی؛ 

[] در مواقع لازم نمی خواهم بگویی. 


ایرد 
یل 
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افزايش قدرت روحی جنبه پیشگیری داشته باشد. 


وا رید کیت برش آلایی: 
افزایش تجربه 


افزایش تجربه یعنی وقتی ما با مشکلی روبه رو می شویم, معمولا به 
ا سل سم یاه ال باعل عا سل 
ممکن است راهحلهای دیگری نیز وجود داشته باشد؛ لذا از ان استفاده 
کرده و بعد از مدتی مجبور میشویم راهحل خود را تغییر دهیم و سراغ راه 
حل دیگری برویم و بعد از مدتی راه اسانی را پیدا کرده و مشکل موردنظر 
را حل میکنیم؛ در اين مرحله به روند پیمايش راهحل فکر میکنیم و با خود 
می گوییم اگر روز اول من از فلان راه استفاده نمی کردم, شاید دنبال 
راهحل بعدی بودم. 


برای بار دوم وقتی با ان مشکل روبه رو می شویم. چون تجربه قبلی 
داریم, در زمان کمتر و راحتتر ان را حل می کنیم. 

این افزایش تجربه بسیار مهم و قیمتی است ؛ چراکه در بعضی موارد به ما 
می فهماند شما هب راه حل مناسبی ندارید و باید از یک متخصص کمک 


1 ۷ 
متخصص مراجعه نموده و مشکل خود را حل می کنیم. 


لا زم است در این قسمت., به این نکته اشاره کنیم که بسیاری از مشکلاتی 
که ما با انها روبه رو می شویم, نتیجه این است که مشکل اولیه را بدون 


مراجعه به متخصص بررسی کرده ۵ قرضدد خ ان برآمده ایم ؛ لذا نه تنها 
مشکلی حل نشده, بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود امده است. 


پس تجربه مراجعه به دیگران, تجربه مشورت با دیگران و تجربه خود ماء 
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به مثال زیر لوجه کنید: 


فردی تعریف میکرد که دچار کمردرد شدید شدم؛ با گرم کردن 
ستونمهرهها سعی کردم درد خود را کاهش دهم که مشکل حل نشد. بعد از 
چند. روز تحمل. درد از سونا و آبکزم. استفادم کردم باز هم .مشکل 
کمردردم حل نشد. بالاخره ۳ زیاد. با یکی از دوستان متخصص 
خودم تماس گرفتم و از او خواستم مرا راهنمایی کند. دکتر گفت مبادا 
ناحیه درد را ماساژ دهی پا گرم کنی !!! استخر برو و از آبسرد کمک بگیر؛ 
در حمام هم سعی کن از اب معمولی يا سرد استفاده کنی. دستور را انجام 
دادم و بعد از چند روز کمردردم خوب شد! 


دیگران ی و سا 


افزایش اعتمادبه نفس 


تیاده تسیچ تاو تس مت آنکه من رفین هباشم 
کاری را درست انجام می دهم. 


اگر من با مشکلی روبهرو شوم و بر اثر فائثق آمدن بر آن بتوانم حس یک 
انسان موفق را داشته 0 ۳ اسر ین و هد 9 حال 
مشکل هم نعمت خداست. البته مهم نحوه روبهرو شدن ما با ان مشکل 


است. 


به مثال زیر توجه فرمایید: 
قرو کداهتافه رات کی شود زا بماز کی گرفنه انشمم اک از اه وال 
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به او بگوییم حاضری فلان شخصیت علمی را برای کاری به یک شهر دیگر 
ببری؟ میگوید: نه ! می گوییم چرا؟ تو که گفتی با رانندگی اشنا هستی ؟ ! 
پاسخ خواهد داد با رانندگی آشنا هستم. اما نه آنقدر که بتوانم این شخص 
را به شهر دیگری ببرم؛ اين یعنی اعتمادبه نفس ایشان ضعیف است ! حال 
از اين ماجرا چندسالی میگذرد و دوباره همین سوّال را از او می پرسیم و 
پاسخ می شنویم؛ بله, میتوانم. 


تجربه و روبه رو شدن با مشکلات رانندگی و موفقیت های کسب شده؛ 
توانم 
بنابراین افزایش اعتمادبه نفس نیز یکی از خواص مثبت روبه رو شدن با 


ت است. 


میبر ند. 


مشکلات موجب می شود که همه چیز را برای خودت نخواهی. هميشه 
دنبال سود 100درصد نباشی, به طرف مقابل نیز توجه کنی و همه اینها را 
من در سبد انعطاف گذاشتهام. چرا؟ ! چون مشکلات موجب میشود شما از 
لحاظ شخصیتی بزرگ و بزرگوار شده و در برخی شرایط کوتاه بيایید و 
مدام دنبال خواسته خودتان نباشید, بلکه به موفقیت نسبی نیز رضایت 
دهید. 


گاهی باید موفقیت و پیروزی را سبی به دست آورد ۳ کاملا پیروز میدان 
راو ۱ 
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گاهی باید کوتاه بیایی تا بزرگ باشی ! 


ضایت نوی ان رندکی فمیشه با که دست آفزدن ساضل تم سود حاهت 
با از دست دادن این رضایتمندی و خرسندی حاصل می شود. 


به مثال زیر توجه فرمایید: 

شما خسته وارد خانه شده اید و به همسر خود اظهار ی ی نکن ؛ او 
نیز شما را مورد لطف خود قرار داده و از شما پذیرایی می کند. در این 
موقعیت فرزند شما بدون در نظر گرفتن خستگی و فشار کاری که در 
طول روز داشته اید, از شما درخواست دارد که با هم به پارک محل بروید 
تا او بازی کند. 

آباشفا خسته هسنتتید؟ بله:. 

آپا نیاز به استراحت دارید؟ بله. 

آیاکز تشر ابط فعلی, بهتز تیست: شما در«متزل استر احت. کنید ؟ بله: 

اما .. 

آیا فرزند شما به بازی احتیاح دارد؟ بله. 


است ؟ بله. 


آبا فرزند شما از اينکه در کنار پدر بازی میکند. لذت فراوان خواهد برد؟ 
بله. 


خب با این موضوع چه کنیم؟ ! هم پدر حق دارد و هم فرزند! 


راه حل این است که منعطف باشیم ؛ از فرزند خود بخواهیم اجازه دهد 
کی ارات کش ام ناسا رود سا موش سای سانتی او را 
به پارک ببریم. استراحت چند دقیقه ای برای بهبود حال ما بسیار مفید 
خواهد بود. 


با این روش هم ما از خستگی مفرط نجات پیدا کردهایم و هم او ساعتی را 
به بازی مشغول بوده است. 


: منعطف بودن رمز موفقیت در زندگی | ست ! افراد منعطف هميشه زندگی 
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بهتری دارند, البته انعطاف نیز حد و حدودی دارد؛ اما به عنوان یک خصلت.؛ 


بسیار پسندیده است. 


مثال دوم . 


شما می خواهید اتومبیل خود را به قیمت موردنظرتان بفروشید؛ فرد 
خریدار نیز میخواهد به قیمت موردنظر خود ان را خریداری نماید. اين دو 
قست طایح ای ار لوا سا معاری واه ماس خریدار تر 
مقداری مبلغ پرداختی خود را افزایش میدهد و معامله انجام می شود. اگر 
هر کدام از طرفین بخواهد بر خواسته خود پافشاری کند, موفق نخواهند 
بود. 


مثال سوم: 


با همسر خود در موضوعی اختلافنظر دارید, هر دوی شما نیز حق را به 
خودتان میدهید و مقصر را طرف مقابل میبیند. در این صورت؛ اختلاف و 
ناراحتی شما پابرجاست؛ لذا توصیه می کنیم منعطف باشید. شما کمی 
ام تناس مس ان ند کمن تام اند ون انصویت وافعی خاضا: 
شده و زندگی در جریان خواهد بود. 


خوشاخلاقی از ارکان انعطاف است؛ اگر منعطف نباشیم و بخواهیم خشک 
و یکدنده و لجوج باشیم, هرگز نمی توانیم مشکلات خود را حل نماییم؛ بلکه 
انها را افزایش نیز می دهیم ! 

به شیوه زندگی پیامبر اکرم[] نگاه کنیم؛ چقدر وجود مقدس ایشان در 
مقابل مردم و مسائل انعطاف داشته است ! چقدر با مردم سازگار بودند! 
ایشان نمونه کاملی است برای ما که بدانیم چگونه انعطاف داشته باشیم و 
سازگار شویم و یکدنده و لجوج نباشیم. 
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پن< و ات یز رن 
ضصبر 


مشکلات موجب صبور شدن انسان میگردد. وقتی برای اولین بار با 
مشکلات روبهرو می شویم, تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا زودتر و 
در زمان کمتری مشکل حل شود. ات هه ی کر 
هر کاری یرای اینکه درست اتحام شود از به تمان متخخضی, ذارق.ه بایق. 
راهحل مناسب آن را حل کرد. لذ| با موضوع زمانبر بودن حل مشکلات 
آشنا میشویم. حال برای بار دوم با همان مشکل روبه رو میگردیم ؛ طبیعی 
است که دیگر عجول نبوده و با صبر پیش میرویم و از راه حلهای مناسب 
استفاده می نماییم؛ لذا به خواسته خود رسیده و موفق می شویم. 


یرای اس رها وتان مات 


صبر کردن به معنای معطل ماندن و اتلاف زمان نیست؛ بلکه به معنی 
استفاده از زمان کافی است. 


قرار نیست همه کارها زود انجام شود ! قرار نیست همه مشکلات زود حل 
شود ! زمان یک گزینه مهم است. چگونگی راهحل یک مسأله مهم است. 
اشخاصی که برای اولینبار دارای فرزند میشوند, در نجوه رسیدگی به 
فرزند عجول و ناآگاه هستند و اشتباهات زیادی دارند؛ لذا اطرافیان به 
کرات .اما کر میهد و اما را رافتایی می کنند. 


چرا؟ ! چون باتجربه و قوی شدهاند؛ می دانند در بسیاری از مسائل مربوط 
به نوزاد و کودک باید صبر کرد تا زمان کافی برای بهبود وضعیت طی شود. 
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مهربان شدن 


وقتی ما با مشکلی روبه رو می شویم و آن را حل می کنیم يا حتی اگر 
ایض ار ]سل تا پیمء درک مشخصی از مشکل خود داریم؛ : یعنی درد و 
0 بنابراین دیگران را راحتتر درک 
نموده يا حداقل میتوانيم همدردی و همدلی خوبی با آنها داشته باشیم. 


به مثالهای زیر توجه نمایید: 


شخصی به تازگی شغل خود را از دست داده و بسیار ناراحت است و 
تصور کنید ما نیز سال گذشته همین مشکل را داشتیم. لذا در حال حاضر 
خیلی خوب او را درک میکنیم؛ پس میتوانیم با او همدلی کرده و حتی 
راهنمایی های خوبی برای او داشته باشیم و او نیز ارتباط خوبی را به 
لحاظ عاطفی با ما خواهد داشت ؛ چرا که مشکل خود را با اختلاف زمانی 
کمی با مشکل ما همردیف میبیند. در عینحال چون خودمان این شرایط را 
را سس اه اسان نی ال را رت ایس 
اسطازات آمو بد ام ادا ماه فراع واه بود: 


مثال دوم . 


تصور کنید مادری فرزند کوچک خود را در خیابان گم کرده و بسیار ناراحت 
و پریشان است. فرزند خود را صدا میزند و به اینسو و آنسو میدود. افراد 
باتجربه در این وضعیت به کمک او آمده و با گشتن مغازهها و کمک گرفتن 
از پلیس, سعی در پیدا کردن فرزند گم شده دارند؛ و اين یعنی مهربانی. 


اما اشخاص بی تجربه شروع می کنند مادر را موّاخذه و نصیحت کردن. 
حال اگر شخصی در این میان باشد که قبلا فرزند خود را گم کرده باشد, 
بهتر از هر کسی حال این مادر را درک می کند ؛ لذا او بیشتر از همه کمک 
کرده و مهربان تر 
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عقلانیت و احساسات به ما می گوید وقتی با کسی روبه رو میشوی که 
مشکلی دارد, اگر می توانی به او کمک کن و اگر نمیتوانی, لااقل رنج او را 
بیشتر نکن و اين یعنی مهربانی. اگر با شخصی روبه رو شدی که زندگی 
خود را بهخاطر طلاق از دست داده است. او را نصیحت نکن؛ شخصیت او 
را زیر سوال نبر؛ نکات منفی رفتار او را بازگو نکن؛ او را تحقیر نکن. او به 
هیچ کدام از اینها نیازی ندارد ! می توانی کمک کن زندگی خود را دوباره 
شروع کند و اگر نمیتوانی, به او امید بده و اگر اين را هم نمی توانی 


بگویی, لطفا سکوت کن و چیزی نگو! 


با توضیحات ارائه شده؛ نتيجه می گیریم ‏ شاید نشانه یی رد کت پر تکایو و 
سرزنده. وجود مشکلات خُرد و کلان باشد. به گمانم وجود مشکلات را 
بتوانیم لا زمه زتذ کی بدانیم ؛ ؛ لذا میکوشیم نگاه خود را به مشکلات تغییر 
داده, ضمناً نحوه مواجهه خود را با آنها بررسی تعایه ار ا ها ویر 
دانستن نحوه مواجهه خود با مشکل را می توانیم قسمتی مهم از 
خی اکافی دا 
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وال نی ابا مر اسان تواتصتدی سکم ؟ 
اشاره 


پاسخ به این پرسش نیاز به دانستن مقدماتی دارد که بدون آگاهی از آن, 
نمی توان پاسخ مناسبی به پرسش مذکور ارائه نمود. 


برای لحاظ نمودن این مقدمات. موضوع را اینگونه شروع میکنیم که, 
اساسا ماهیت انسان چیست؟ تا بتوان توانمندی او را ارزیابی نمود. 


میپردازیم. 


فلاسفه انسان را حیوانی ناطق می نامند؛ در متون دینی انسان موجودی 
است گرانقدر که اشرف مخلوقات است. 


بنا به فرموده خداوند متعال در قرآن کریم انسان موجودی است که خلیفه 
خدا بر زمین انتخاب شده است. 
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[او اٍذ قال ریک لِلملایِگگه ای جاعل فی الأرض خليقة ...۲] 


گماشت...(1) 


و البته روانشناسان نیز برحسب تخصص خود تعاریف مختلفی از ماهیت 
انسان ارائه نموده اند که ان را نیز بیان می کنیم: 


1- فروید؛ روانشناس معروف در خصوص ماهیت انسان میگوید "انسان 
دنا تفت استت و نه بدباکه ار عظر اطلافی ختی است." ام انسان ۱ 
خاضل تکامل میداند نی اسان ماشین تسشکیل شده ان اندآمها است که 
در آن کششها و انگیزشهای سازماندهی شده زیستی به صورت فرآیندهای 
فکری, آرزو و جهت های عاطفی مشخص می شود. در اين طرز تفکر, 
انسان اختیار زیادی ندارد و تابع غرایز و گذشته خود است. 


2- روانشناس معروف آول: انسان را موجودی خلاق, انتخاب حز اجتماعی, 
مسئول و در حال شدن می داند که نه خوب است و نه بد و ماهیت او در 
اجتماع شکل میگیرد. بسیاری از روانشناسان معروف پیرو اين نظریه 
3- عده ای از روانشناسان ماهیت انسان را مانند لوح سفیدی میدانند که 
هیچ چیزی در آن ثبت نشده است و او می تواند هر گونه که بخواهد بشود. 
کات ها ناس ان اسان حون است عاضا شاعات. 
خنثی است؛ یعنی انسان ذاتا نه خوب است و نه بد! 

این مطالب خلاصه ای از نگاه روانشناسی به ماهیت انسان است که بیان 
گردید. در توضیحات فوق الذکر, نکات مهمی نهفته است؛ از جمله تفکر, 
کافته عامل هشال .ها شا دتم این اشت که ما اشاما :۰ 
حیوانات بسیار متفاوت 
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1- بقره/ 30 


هستیم و نحوه زندگی و چگونه بودن ما با چگونه بودن آنها بسیار متفاوت 


است. 


برای درک بهتر موضوع صتالی»راذ کر میکنیم " زندکی یک لکلک :را :بانضد 
سال پیش درنظر بگیرید. 


لک لک در کجا زندگی می کرده؟ چه نوع غذایی می خورده؟ چه رفتاری با 
طبیعت داشته؟ و ارتباط او با دیگر لک لکها چگونه بوده است؟ 


حال به چهارصد, سیصد, دویست. صد سال و بالاخره به زندگی امروز 
لکلی نگاه کنیم و دوباره به سوالات پاسخ دهیم. 


بای یا کی انش سا رد کین یی کتن ات ؟ 
آیا تفاوتی دیده می شود؟ ! حال به زندگی انسان بنگرید و با پانصد سال 
قبل مقایسه نمایید؛ چه شباهتی می بینید؟ 


اد کی .نان بسا فتفاوته آز, کدشته است : خفن مین انیم آن‌توا یا 
پنجاه سال گذشته مقایسه نماییم. اما در همین زد کت بسیار متفاوت. ما با 
یا کی روبهرو میشویم که تغییر نکرده و همچنان پابرجاست و قسمت 
های مهمی از تا کف او است. مانند تعاملات بین او و دیگر انسانها, 
مهربانی, بخشدش؛ انتقام, کسب علم, اهمیت قدرت و بسیاری موضوعات 
کرک کت هکت اسبت دز طولن قالعا شکل,طاهری ان تغیر حردهباشد آها 
اصل و ماهیت آن ثابت مانده است. 


بهنظر میرسد اگر ما بتوانیم یک تصور اجمالی نیز از خود به عنوان انسان 
داشته باشیم, که انسان موجودی است که ماهیت ان به خصلتهای ویژه او 
وابسته است., این تصور اجمالی بتواند کمک شایانی به فهم ما از خودمان 


شاید بگویید اخلاقیات مجموعه خصلتهای انسانی است ؛ اما همه موضوعات 
صر فا قسمتی از اخلاقیات نیست. . وضع قوانین کارامد در مواقع ضروری و 
سهل نمودن کارها با ساختن ماشینالات, کشف روابط در بین اشیاء و مواد 
تشکیلدهنده آن (شیمی) و بسیاری موضوعات دیگره , جزء۶ اخلاقیات نیست : 
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۱۱۳۰۱۲ 9 جماه: 


[] خلاق بودن, 
[] متفکر بودن, 
[] انتخابگر بودن, 
[! اجتماعی بودن, 
[| کمال جو بودن 


شناخته می شود. با این تعریف, می توانیم نفاوتهای اساسی بین خود و 
دیگر جانداران را بهتر بشناسیم وضضا ۳ ماهیت خود ید نیت انشتا 
شویم؛ چراکه ما انسانها قسمتی از اين جهان بزرگ هستیم و اين جهان 
مهمترین کمک برای شناخت توانمندیهای ما است. در غیراین صورت. 
ممکن است در راستای توانمندی های جاندار دیگری حرکت کرده و به 
اشفا ال کس‌صاشين ان انار ناس را ار مد کال نما 
خارج می شویم. بنابراین تعریف اولیه از ماهیت, امری ضروری است. 


حال ی صای اه ااف خا ار 
واژه بعدی می رویم: 


توانمندی یعنی چه؟ 
توانمندی یعنی آنچه را که باید انجام دهیم, بتوانیم انجام دهیم. 


در این توضیح مختصر, کلمه "باید" وجود دارد؛ یعنی با توجه به شرایط, 
موقعیت., زمان؛ مکان و جایگاه ما؛ بایدهایی در کنار یکدیگر قرار میگیرد. 


برای روشن شدن موضوع به مثالهای زیر دقت کنید. 
|| کودی توا نفتد در ده شالکین فی تهاند زان برود: 


[] نوجوان توانمند در سن پانزده سالگی میتواند بسیاری کارهای خود را 
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شخصاً انجام دهد. 
[] یک پدر توانمند می تواند نیازهای خانواده خود را تاموه نماید. 


پس توانمندی با مولفه هایی از جمله شرایط, موقعیت زمانی, موقعیت 
مکانی و جایگاه ما تعریف می شود؛ لذا ما از کودک دو ساله انتظار نداریم 
تسباری از کار‌های خووهر | انجام دهد ف اکن تفیتواند این کان را اشام دهد 
او را ناتوان نمیدانیم ! 


بنابراین با توضیحات داده شده و اف هم گذاشتن توضیحات مربوط به 
اهنا اضای: ان وه ده فیین نم کد 


انسان توانمند یعنی شخصی که بتواند از عهده انجام خصلت های مربوط 
به انسان براید و توانایی انجام ان را داشته باشد. 


فثلا تفکز بودن؛ انشسان خواتفند آنسانی است, که عفر است و قدرت 
فکر دارد. يا اينکه انسان توانمند. انسانی است که خلاق است و برای 


رسیدن به مقصد, از راههای مختلفی استفاده میکند و اگر ظاهرا راهی 
وجود نداشت, اقدام به ساخت راه جدیبدی مینماید. 


حال وت یکی دیگر از ویژگیهای انسانی میرویم؛ یعنی یادگیری. با 
ات که بتواند با کر داشته باشد ؛ پا اک انسان ی انسانی است 
که بتواند خصلت بخشش را دارا باشد؛ يا اينکه انسان توانمند انسانی 
است که بتواند تعاملات اجتماعی را رعایت نموده و در اجتماع زندگی 


این توانمندی ها چون به تعریف ماهیت انسان باز می گردد, در واقع 
محدود به عدهای خاص نشده و شامل همه انسانها میگردد؛ البته از آنجا که 
خداوند متعال هر موجودی را به نحوی افریده است که بتواند در راستای 
توانمندی های 
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خود حرکت کرده و بهتر و بیشتر متعالی گردد, انسان نیز با استعداد و 
تواناییهای اولیهای آفریده شده است که هم نسبت به و 
تفاوتهای اولیه داشته و هم در راستای همین استعدادهای اولیه خدادادی 


مثلا شما به خلقت شتر نگاه کنید. کف پای پهنی دارد تا در شن فرو ترود: 
دو پلک چشم دارد تا در طوفان شن بتواند ببیند يا اینکه کوهان دارد تا 
بتواند در بیابانهای خشک و بیاب و علف زنده بماند. یا خلقت ماهی که 
2 


حال به اقتضائات و تفاوتهای بین انسان و حیوان دقت فرمایید. بهنظر شما؛ 
توانمندیهای انسان در چه مسیری هدفگذاری شده است؟ ! شعور, قوه 
تفکر, تکلم و استدلال انشان و همچنین پایبندی او به امور اخلاقی و اعتقاد 
به این که خالقی تمام مخلوقات را افریده و غایتی را برای انها در نظر 
گرفته است. در چه مسیری باید پیموده شود؟ 


برای درک بهتر موضوع, خواهش میکنم به اين آیه شریفه از قرآنکريم دقت 
فرمایید: 


[قَأْقم وجهک لین حنیفاً فطرّت اللّهٍ الْتي قطرّ الثاسن علیها لاتبدیل لِحلق 
اه دلک الدینْ القيم وَلكنَ کت النّاس لایعلمون!] 


پس حقگرایانه به سوی این آیین روي آور. (با همان) فطرتی که خدا مردم 


[۱ بنابراین ما انسان را موجودی چون لوح سفید نمی دانیم؛ چون او نیز 
مانند دیگر مخلوقات با استعدادهای اولیه طبیعی خلق شده است. 
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1- روم/ اد 


1 انسان را بی اخثیار نمیدانیم؛ چون حتما موجودی است. متفکر و مسیر 
زندگی خود را انتخاب میکند. 


[ انسان را صرفاً موجودی غریزی نمیدانیم؛ چون انسان موجودی است 
اجتماعی ار وان اه تا وش از محیط نیز دارد. 


[1 انسان را موجودی رها شده در طبیعت نمیدانیم؛ چون دارای خلقتی 
است که او را , به خالق خود راهنمایی نموده و با او در ارتباط است. 


[] انسان را محکوم به گذشته خود نمیدانیم؛ چون خلاق است و راههای 
جدید را کشف و اختراع میکند. 


ما انسان را موجودی شریف میدانیم که دارای توانمندی های نهفته است 
که باید شکوفا شود تا او نیز بتواند زندگی طبیعی و فطری خود را داشته 


لذا در اين مسیر, طبیعی است که هر کدام از ما انسانها تواناییهای خاص 
مربوط به 9 7 داشته باشیم ؛ اما متأسفانه گاهی به اهمیت یادگیری 
تحامام با اطر آفیان ی 


بنابراین لازم است بکوشیم علاوه بر حفظ توانمندی های گذشته, از 
توانمندیهای جدیدی نیز برخوردار شویم. بدیهی است بپذیریم توانمندیهای 
کسب شده, با توجه به موقعیت و شر ایط زمانی و اتف تعریف خواهند 


شند. 


لذا اگر ما به عنوان یک مرد نمی توانیم از عهده کارهایی برآییم که خانمها 
آن را ؛ نه مناد کن انجام می دهند, این نشانه ناتوانی ما بیست : عدم زایمان 
برای مرد نشانه ناتوانی او نیست !! با خانمها با توجه به جنسیت خود,از 
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افایان تانتمتتدت فصنت لدا به فرغت کت ۳ قرار گرفته و احساستی 
می شوند. به همین دلیل قادر نیستند بعضی کارها را مانند اقایان انجام 
دهند. 

این به معنی ناتوانی آنها نیست؛ هر کدام از ما انسانها دارای توانمندی 
اما سوال؛ توانمندیهای ما از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟ 

خاستگاه توانمندی 

اشاره 

توانمندیهای ما انسانها معمولا سه خاستگاه اصلی دارد که عبارتند از ؛ 

ورائت 


در مبحّت ورائت؛ ما کلیه توا نمندی های ذاتی و خلقی را مربوط به همین 
والدین و اجداد خویش به ارت میبریم و به صورت طبیعی مستعد کارهایی 
هستیم که اگر در همان مسیر قدم برداریم, موفقیت بسیاری کسب 


خواهیم کرد. 
فتلا کود کی در دوره اولیه تحصیل مانند والدین خط خوب و مناسبی دارد؛ 
این کودک اگر تحت آموزش قرار گیرد, قطعا موفقیت چشم گیری را در 


خوشنویسی خواهد داشت. لذ| بسیاری از استعدادهای ما وراثتی پا 
اضطااخا دای است.: که مبت‌اتيم آنمها را به تحه آشتین پرورش یمه 


خداجویی, کمال جویی و کمال طلبی, اجتماعی بودن و بسیاری از اين گونه 
موارد به صورت ذاتی در ما انسانها وجود دارد و فقط نیاز به پرورش و 
هدایت دارند. 


آموزش 
اون به عنوان اصل اساسی در توانمندی انسان کاربرد دارد و انسان 
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امروز. هزینه های فراوانی را در اين جهت پرداخت نموده است. دانشگاه, 
مدرسه, ام شاه مراکز علمی گوناگون, پژوهش گاه, کتاب و همه اینها 
یعنی آموزش و اهمیت هه انسان ذاتاً علاقه مند به یادگیری است ؛ 
چون با یادگیری احساس رشد و فضیلت میکند. همچنین با کسب علم, 
دارای قدرت شده و می تواند برای خود و دیگران زندگی بهتری را بسازد. 


وان بود .هر کدنا نود 
ز دانش دل پیر برنا بود 
لذ| توانمندی با آوزتن و دانایی رابطه تنگاتنتگی دارد. 


اگر می توانیم کاری را, چه کوچک و چه بزرگ, درست انجام دهیم, بدان 
معنا است که دانش انجام آن کار را دار هستیم. لذ| تمامی تمدنها با دانش 
به وجود, آمدهاند و با دانش ماندگار شده اند؛ همه اقوام. ادیان و مکاتب 
فکری, تأکید بر دانش و او رن داشته اند. 


تربیت یعنی شناسایی استعدادهای اولیه انسانی و ایجاد فضای مناسب 
برای رشد و تعالی انها؛ لذا مدرسه و محیط خانواده زمینه ساز اصلی 
تربیت ما انسانها است و اجتماع نیز سهم به سزایی در اين تربیت ایفا می 
کند. 

از آنجا که انسان موجود کمالطلبی است و قطعا به تنهایی توانایی این را 
ندارد که بتواند بین تمام ابعاد وجودی خود تعادل ایجاد نماید, لذا خالق 
متعال, از نوع انسان مربیانی را برای کمک به او انتخاب کرده و با ارتباط 
بین خود و انسانها داتفا ما را به سوی این تعادل و تعالی راهنمایی می 


این انسانها که هم جنس ما بوده و مثل ما زندگی می کردند و راهنمایی 
های خداوند متعال را ؛ به ما منتقل می کردند, پیامبر نام داشته که بعد از 
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حضرت ستخمتمضطفی ۱ و اتف اطفار(سلام الله. من نس فرمسخ 
انسان را به عهده دارند. 

لذا ما انسانها می توانیم از سه خاستگاه اصلی همزمان بهره گرفته و 
استفاده وافی داشته باشیم ؛ ۰ بعلی خوشحال باشیم که بسیاری از خصلتهای 
اتنانی را از عالنیندی کدشکان. حوق به. ارت بردق. انم جن نانیداتما 


فشغول آموزش. و باد کر باشیم. و نالا دائم با خداوند مهربان در ارتباط 
بوده (نماز, دعا) و از فرمایشات وجود مقدس ذات احدیت (قرآن) استفاده 


شناخت مدیریتی از خود 


اشاره 


موضوع بعدی, لازمه شناخت توانمندی برای داشتن شناخت مدیریتی از 
خود است. عمده شناختی که افراد از خودشان دارند. یک شناخت 
احساس میکنند در موضوعی توانمند هستند يا اينکه توانمند نیستند. 


لذا پیشنهاد من این است که ما این شناخت را به یک شناخت مدیریتی 
تغییر دهیم. شناخت مدیریتی یعنی اینکه بتوانیم اقتضائات خود را در زوایای 
مختلف تحلیل نموده و موارد مختلف شخصیتی را از خود در این زوایا پید | 
کنیم. با این نوع شناخت. می توانیم از چگونگی شخصیت گذشته و حال 
خود بهتر مطلع شویم و بتوانیم 0 خویش را بهتر بهبود بخشیم. 


لذا برای تحلیل این مطلب, باید بتوانیم به سوالات ذیل پاسخ دهیم. 
1 چه: جیز هایی: تقاط فقوت هرن موب میشهد ۱ 

2- چه چیزهایی نقاط ضعف من محسوب میشود؟ ! 

3- من به چه چیزهایی در زندگی امیدوار هستم؟! 

4 خه خیز هایی. ممکن. است به ند نی من آستیب برشسایند؟۲ 
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این چهار سوال اصلی هر چقدر دقیق تر پاسخ داده شود. زمینه ساز 
توانمندی بیشتر ما خواهد شد؛ چراکه میتواند بهتر و بیشتر ما را به 
خصلتهای انسانی نزدیی نماید. 

حال به شرح اجمالی این چهار مولفه می پردازیم. 

1- نقاط قوت 


با توضیحات ارائه شده, حال باید بتوانیم نقاط قوت خود را شناسایی کرده 
میتواند به ما کمک نماید انسان بهتری باشیم؛ رشد کنیم و توانمند گردیم به 


طور مثال: 

[! من پدر هستم, پدر بودن برای من یک نقطه قوت است. 

[| همسرم یک مادر است, مادر بودن یک نقطه قوت او است: 

[| فردی مهربان است. مهربانی یک توانمندی و نقطه قوت است؛ 


[!| شما یک منزل شخصی دارید, داشتن منزل شخصی توانمندی است. 
چون نشاندهنده این است که شما فقیر نیستید؛ 


[۱ فردی دارای تحصیلات عالیه است و خدمات شاخصی را نسبت به جامعه 


[] فردی دارای سلامت جسم است. سلامت جسمی نقطه قوت او است؛ 


[| خدا را شاکریم که والدین ما زنده هستند, زنده بودن پدر و مادر برای ما 
یک نقطه قوت است ؛ 


8 دوستان خوبی داریم, دوست خوب نقطه قوت است ؛ 
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[| من دارای خصلت خوش اخلاقی هستم, خوشاخلاقی نقطه قوت است. 
و مثالهای زیادی در این باب. 


لذا هر آنچه را که می توانید برای خود نقطه قوت ثبت نمایید. بنویسید و 
لیست کنید تا بهتر با نقاط قوت خود اشنا شوید؛ حال سراغ نقاط ضعف 
خود بروید و شروع کنید به نوشتن آنها. 


1 


2 
3 
4 
3 
راط مین 


تقاط ین حاکن مایا ادا اسان ات ام دور 
نمود یا سرعت پیشرفت و توانمندی ما را می کاهد. مثلا: 


[] بینظمی برای انسان یک نقطه ضعف است. 

[] پرخاشگری یک نقطه ضعف است؛ 

[] عدم اعتمادبهنفس یک نقطه ضعف است؛ 

[] فقر نقطه ضعف است؛ 

[] عدم توانایی در بخشش دیگران, نقطه ضعف است؛ 

[] جوگیر شدن و اتخاذ تصمیمات ناگهانی یک نقطه ضعف است؛ 

[] عدم تمایل به تشکیل خانواده و مسئولیت پذیری یک نقطه ضعف است؛ 
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بی کیفیتی امور تحصیلی و پایین بودن نمرات دروس مختلف برای دانش 
اموز یک نقطه ضعف است؛ 


[] عدم رعایت حال دیگران و درک وضعیت روحی و جسمی دیگران نقطه 


ضعف است. 


آن است که به تمام نقاط ضعف فعلی خودمان آگاهی یافته و بتوانیم آنها 
را یادداشت نماییم. با یادداشت کردن نقاطضعف می توانیم اقدامات زیر 
را انجام دهیم. 


[] نسبت به نقاط ضعف خود مطلع شویم؛ 
| شاه یی رای اولوست نیع اصضلاع آنما داشته باشم: 


اگر ما نقاط ضعف خود را خوب بشناسیم, در واقع آگاهی خود را نسبت به 
خویشتن افزایش داده ایم؛ لذا همین آگاهی نسبت به نقاط ضعف, خود 
نقطه قوت ما تلقی می شود؛ چرا که می تواند باعث رشد و توانمندی 
باشد. بسیاری از انسانها نسبت به نقاط ضعف خود ناآگاه بوده و در 
مواردی نیز فکر می کنند نقاط ضعفی نداشته, بلکه دارای نقاط قوتی هم 
هستند, به همین دلیل است که توصیه می کنیم این بخش را به دقت انجام 
دهید. 


نقاط ضعف هر آدمی قسمتی از داشته های اوست و نباید داشته های خود 
را پنهان نماییم و از انها دور باشیم؛ بلکه باید به داشته هایمان سر بزنیم و 
ای اس ها 


اگر نقطه ضعف ما این است که زود عصبانی می شویم, بر تحمل خود 
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بيفزاييم و تمرین صبر داشته باشیم و هزاران مثال دیگر. امیدوار باشیم به 
اک ماع یدوب روهظ وه و 
نمایید. 

نقاط ضعف من 


1 


2 
3 
4 
3 
کد قاط میدید 


این نقاط نیز قسمتی از داشته های ما هستند و به نقاط ضعف نزدیی می 
باشند, با این تفاوت که نقاط تهدید برای ما مشکلی را به وجود نیاوردهاند, 
اما اگر در همین حال رها شوند. می توانند در آينده ای نزدیک مشکلساز 
شده و به نقاطضعف ما تبدیل شوند. مثالهایی که نقاط تهدید ما بوده و در 
دهیم: 


[| ولخرجی یک تهدید برای توانمندی ماست؛ 


[۱ ارتباط با اشخاصی که شئونات اخلاقی را رعایت نمی کنند یک تهدید 
برای توانمندی ماست؛ 


[] شلخته بودن یک تهدید برای توانمندی انسان محسوب می شود؛ 


رود . 
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[] عدم اینده نکری براق فررندا زا یی تمدین رای ند نی آنها شست؛ 


[| عدم دفت در رفت.و آهد فرزندمان. به خاته, یک هدید برای, توانمتديی 


[] عدم دقت در سلامت خودمان یک تهدید برای سلامتی ما است؛ 


[]| عدم دقت در سلامت همسرمان؛ یک تهدید برای توانمندی خانوادگی به 
شمار میرود: 


[] رانندگی پر خطرء یک تهدید برای توانمندی خانواده می باشد؛ 
[! پرخوری, یک تهدید برای توانمندی سلامت است؛ 
[] دیر خوابیدن. یک تهدید برای توانمندی شغلی محسوب می شود. 


این نقاط تهدید شاید فعلا آسیبی به توانمندی ما نرسانند, اما در آتذخ 
تبدیل به نقاطضعف شده و مانع توانمندی ما میشود. می توان با اصلاح 
گفتار یا رفتار, این تهدیدها را فرصتی برای پیشرفت. تغییر, رشد و 
توانمندی خود تبدیل کرد. 


نقاط تهدید من 

1 

2 

3 

4 

5 

طاقن شرت 

فرصت نقش بسیار مهمی در توانمندی ما دارد, شاید نسبت به این موضوع 
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اطلاعات کمی داشته و تصور مناسبی از فرصت در تلد کش نداشته باا۲شیم. 

هرآنچه که بتواند بالقوه بوده و آن را به نقطه قوتی تبدیل کرد, فرصت نام 

دارد. مثلا؛ 

[| جوانی برای ما یک فرصت است؛ 

[] داشتن زمان کافی برای مطالعه یک فرصت است؛ 

[| داشتن پدر و مادری مسئول یک فرصت است؛ 

[] داشتن موقعیتی برای خدمت به مردم یی فرصت است؛ 

[| کمک کردن به والدین یک فرصت است؛ 

[] داشتن زمان کافی برای دید و بازدید از اقوام یی فرصت است. 

فرصتها در زندگی همیشگی نیستند و بسیار سریع از بین می روند, اگر از 

انها استفاده نمودیم. پس موفقیت خود را افزایش داده و توانمند شده یم 
و اگر از آنها استفاده نکنیم, بعدها باید با تلاش و کوشش زیاد, مقداری از 


بق کر 0 ۳۳ ؛ لذا 
باید از فرصتها, بهترین استفاده را داشته باشیم. 


نقاط فرصت من 
1 
2 
3 
4 
3 


این چهار زاویه اصلی در موضوع توانمندی که شرح داده شد؛ در صوربی 
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که دقیق نوشته شده و قسمتهای مختلف آن مشخص شود میتواند به ما 
نشان دهد (از نگاه مدیریتی) در چه سطح از توانمندی قرار داریم. 


با استفاده از این داشته. میتوانیم برنامه مدون و قابلاجرایی جهت تثبیت و 
ارتقاء سطح توانمندی خود داشته باشیم؛ البته فراموش نکنیم که برای 
ایجاد یک توانمندی, باید سه اصل را مداوم به همراه یکدیگر به اجرا 


دراوریم. 
1 تما در خصوص توانفندی جدید از آموزنش. کافی برخوردار شویم ؛ 


3 توانمندی خود را به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآورده و نسبت به 
آن یقین حاصل نماییم؛ 


4 بارها و بارها از توانمندی خود استفاده کنیم. 

دایره توانمندی 

اشاره 

توانمندی افراد را می توان در چند بخش مختلف قرار داد که تلاش مشود 
بر تعداد محتویات این سبدها افزوده شود. 


توانمندیهای شخصی 


این توانمندیها عبارتند از توانمندی هایی که شما را از نظر شخصی, نسبت 
به دیگر افراد اجتماع توانمندتر نشان می دهد. 


مانند داشتن گواهینامه رانندگی, مهارت در تزریق (آمپول و سرم). دانستن 
یک زبان بین المللی, اشنایی نسبی به امور فنی خانه و اتومبیل, جثه قوی 
و عغیره. 


ففاتتنیهای جالی 


توانمندیهایی که شما را از نظر مالی نسبت به دیگر افراد اجتماع توانمندتر 
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مانند داشتن مقادیر قابل توجهی وجه نقد, داشتن منزل بزرگ, داشتر 
املاک؛ داشتن خودروی مناسب, عدم مقروض بودن, موفقه ور ۳ ۴ ۳ 
حرفه. 


توانمندیهای سلامتی 


تواناتر نشان می دهد. 


قانتد سلا متی جسمی و سلا متنی روحی. 


اجتماع تواناتر نشان می دهد. 


مانند مهارت در دوستیابی. مهارت در آداب معاشرت., داشتن اعتمادبه 
نفنن. کاقی و عرت تفس دری عناشب. از اظزاف,م-رعانت اصول: اخلافی, 
تاثیر گذاری, معنادار بودن رفتارها و خود کنترلی. 


توانمندی هایی که شما را از نظر علمی نسبت به دیگر افراد اجتماع 
تواناتر نشان می دهد. 


نمودن دوره های تخصصی و شغلی. 


توانمندیهای حرفه ای 


توانمندی هایی که شما را از نظر حرفهای نسبت به دیگر افراد اجتماع 
تواناتر نشان می دهد. 
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محصول و غیره. 


توانمندی های خانوادگی 
توانمندیهایی که شما را از نظر خانوادگی نسبت به دیگر افراد اجتماع 


تواناتر نشان میدهد. 


خانواده همسر. شاد بودن اعضاء خانواده, ارتباط صمیمی با فرزندان 
اولویت دادن خانواده نسبت به هر چیزی و غیره. 

توانمندیهای دینی 

توانمندی هایی که شما را از نظر دینی نسبت به دیگر افراد اجتماع تواناتر 


مانند قرائت صحیحم قرآن و آشتنانی با موضوع آیانت: خسن معاشرت با 
مردم, رعایت حقوق اطرافیان. رعایت حدود الهی, انجام فرائض و واجبات 
دینی, توجه به شعائر دینی, رعایت احترام علماء دین. شرکت در 


مراسمهای مذهبی و رعایت حرام و حلال الهی, اطلاع از احکام شرعی, 
یا اس ی 


با نگاهی اجمالی به سبدهای اشاره شده, می توانیم با برنامه ریزی و تلاش 
موارد دیگری را نیز به سبد توانمندی های خود بیفزاییم. 


خواننده کزافی ۱ 
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علاوه بر نقاط ضعف, قوت, 1 تهدید و فرصت, ما نقاطی نیز می توانیم در 
شخصیت خود داشته باشیم که شامل این موارد نیست ؛ چرا که این عوامل 
خهار کانه می قوانته عامل افز ایشن با کافنش توانمندخ. ها بانشتتد اها تعاط 
موردنظر ما نقطه سقوط ماست. 


باید توجه ویژه داشت تا خدای ناکرده با این نقاط سقوط مواجه نشویم؛ 
نقاطی مانند الوده شدن به: 


[] ربا 

| دزدی 

[! کسب مال نامشروع 

[) اعتیاد 

[] روابط نامشروع 

این موارد, موجب سقوط شخصیت و زندگی ما می شود؛ ؛ لذا| بدیهی است 
کح ار ن تا فاصات کم ری سا رک میم وا نویر 
زاتضای تقویت توا تشدیهای وش حر کت تمابیم: 


رمز موفقیت ما در مورد نقاط سقوط دوری از آنها و عدم نزدیک شدن ما 
ت این موضوعات است. به اين یه شریفه از قران کریم تنوجچه فرمایید: 


و 10 ۳ را و وو ۰ ۳ ف - تلو 
با ها الذین منوا لا تأکلوا التبا أصْعافا مُضَاعقة والْفُوا اللَ لَعَلکَم 
و ِ 
تفلخون[] 


ای کمانی که‌انمان آفره اندرانرا انا سود جنصی براین مخورید و از 
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1- آل عمران/ 130 
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سوژال هفتم:منظور من از خوشبختی چیست؟ 
اشاره 


در ابتدای بحث, مانند موضوعات قبل لا زم است کلید واژههای بجت را 
بشناسیم و تعریف مشخصی از ان را در ذهن متصور شویم. در خصوص 
انسان, توضیحات لازم بیان شده است و برای تصوری مناسب از موجودیت 


خوشبختی تعریف مشخص و جهان شمولی ندارد که بتوانیم با استفاده از 
ی ها تا 
که عده بسیاری از انسانها با این تعریف موافق هستند؛ هرچند ممکن است 
هیچ اطلاع یا شناختی از ماهیت تعریف موردیسند خود نداشته باشیم. 


لذ| در ابتدای بحت لازم است یادآور شویم که خوشبختی در درجه اول, با 
زاویه نگاه ما به جهان و شناخت جایگاه انسان تعریف میحرند: لذ| برای این 
تعریف, ما هميشه نیازمند دو برداشت همزمان هستیم. 

مربرذاشت ها از اتشان 
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بنابراین در توضیحات بعدی نیز به ناچار و بارها سراغ این دو مولفه اصلی 
رفته و با کنار هم قرار دادن آنها, موضوع خوشبختی را بررسی مینماییم؛ 
اما به صورت کلی, ميتوانيم خوشبختی را این چنین تعریف کنیم: 


[| خوشبختی را از مجموع دو واژه خوش و بخت بدانیم که در این تعریف 
ون به معنای خوشحالی از ازدواج و زندگی متأهلی است ؛ چون 
[] خوشبختی را از مجموع دو واژه خوش و بخت بدانیم که در اين تعریف 
خوشبختی به معنای خوشحالی از اقبال و اینده است؛ چون در بعضی 
تعاریف بخت را اقبال اینده معنی میکنند. 


یکی از مهمترین این تعاریف, این است که خوشبختی یعنی انسان دائماً از 
زندگی خویش لذت ببرد. 


با توجه به توضیحات ردیف سه. خوشبختی را این چنین تعریف کنیم که 
"خوشبختی یعنی انسان از زندگی خود راضی بوده و خشنود باشد." 


تعاریف فوق الذکر عمده تعاریف اولیه از واژه خوشبختی است که هر یک 
موافقان و مخالفانی دارد اما می توان به همه این تعاریف توجه داشت و 
در حیطه تعاریف بیان شده تفکر نموده و اظهارنظر داشته باشیم. 


با توجه به تعاریف ارائه شده, ما تعریف اول و دوم را در تعاریف سوم و 
چهارم ادغام نموده و با دو تعریف کلی روبهرو میشویم. 


2- خوشبختی یعنی از داشته هایمان خشنود بوده و از .ان لذت ببریم. 
این دو تعریف مبنای ادامه بجعت ما خواهد شند. 
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اولین تعریف از خوشبختی 

خوتتیختی. بعتی: هه خی داشته باشتم و انبعاه. از ند کی لدت میریم یا گر 
بهترین حالت یعنی اینکه تلاش کنیم همه چیز داشته باشیم تا بتوانیم از 
زندگی لذت ببریم. 

این تعریف مارا با چند سوّال ساده و در عین حال جدی روبهرو میکند. 

آپا می توان همه چیز داشت؟ ! 

آیا ها توان این را داريم. که همة چبز را به دست آوریم ؟۱ 

آیا زندگی آنقدر طولانی است که ما به تمام خواسته های خود برسیم؟! 

آیا فقط انسانهای خوشبخت هستند که همه چیز دارند؟ ! 

آیا داشتن همه چیز با هم عقلاً مقدور است؟! 

آنا با خاشتن خفه خی زر با دیمفتی: فده ؟۱ 

آیا خوشبختی فقط با داشتن, رابطه مستقیم دارد؟ ! 

آیا خوشبختی امری کلی است و نسبی نمی توان به آن نگریست؟ ! 


آنا هن توان فن مهرد کوشنشنی وافه ربا خوشکت با کاملا خوفیکت :۱ 


بهکار برد؟ ! 


اب این تعریف نی توان بدیضت را قطه قرینه آن دآتنست؟آ بعتی تدیخت 
کسی است که چیزی ندارد؟ ! 


این سوالات و سوالاتی از این قبیل. ذهن انسان متفک را به خود منز مشغفول 
میسازد که گویی بین مادیات و حتی موفقیت های غیرمادی و خوشبختی, 


و سپس به انسان ملحق میگردد. 


با این فرض, خوشبختی از وجود انسان نمی جوشد و قسمتی از وجود او 
نیست ! بنابراین می توان خوشبختی را به تنهایی معنا کرد, انگاه هر انسانی 
را 
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کنار آن قرار داد که در زندگی واقعی با عکس این موضوع روبه رو می 
شویم. به مثالهای بیان شده دقت فرمایید: 


می خواهیم شخصی را به تصویر بکشیم که انسان ثروتمندی است؛ این 
فرد در نظر_بسیاری از مردم خوشبخت است, چون امکانات بسیار خوبی 
دارد و ظاهرا هر چیزی را می تواند به دست اورد. 

آیا او موافق است که دیگران او را خوشبخت بدانند؟ ! 

ابا فییشندد آو زر اه خاطر ترونمند بودن خو تخت بانیم ۲۹ 

در بسیاری از موارد خیر؛ زیرا: 

[| ممکن است بیماری داشته باشد؛ 

[| ممکن است همسر خود را از دست داده باشد؛ 

[| ممکن است از همسر خود جدا شده باشد؛ 

آا شفک است داتفا مره آمترمن مه اصطرات را ره 

[! ممکن است او را دوست نداشته باشند؛ 

[| ممکن است پیر و ناتوان باشد؛ 


[! ممکن است مشکل گوارشی داشته و حتی غذای موردنظر خود را نتواند 
میل نماید؛ 


[| ممکن است داتفا اخسان: تهدید کرده و بسیاری از کارهای خود را نتواند 
انجام دهد ؛ 


عامل روت و قدرت دو عامل اصلی هستند که عده کثیری در جهان این دو 
عامل را عامل خوشبختی می دانند. 


حال آنکه وقتی با موضوع خوشبختی سراغ ثروتمندان و صاحبان قدرت می 
روبم, عمدتا با مشکلات بیان شده و يا مشکلات جدیدی روبه رو میگردیم 
که آنها خود را خوشبخت نمی دانند. 
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چون در اين تعریف خوشبختی با داشتن همهچیز تعریف شده است, لذا 
بعضی از داشتنها مانع احساس خوشبختی افراد میشود. هرچند دیگران انها 


را خوشب< شبخت بدانند. 
دومین تعریف از خوشبختی 


اشاره 


تعریف دوم خوشبختی یعنی از داشته هایمان خشنود بوده و از آنها لذت 
ببریم. در این تعریف برخلاف تعریف قبلی. خوشبختی یک احساس درونی 
است که با داشتهها و خشنود بودن رابطه مستقیم دارد نه با همه چیز 
داشتن ! در این تعریف. خوشبختی چیزی نیست که بتوان ان را تعریف و 
تمجید کرد و انگاه به یک انسان ارائه نمود, بلکه اول باید انسان را 
مشاهدم نجود و با توخه به آن آنسان. خوشبختی او را تعریف کرد؟ الزاماً 
همه انسانها خط خوشبختی مساوی و هماهنگی ندارند! 


متفاوت؛ خانواده متفاوت؛ مکتب متفات و دین متفاوت میتوانند احساس 
خوشبختی واقعی داشته باشند. 


این داشتنها چون نسبی است., لذا تاثیر آن نیز نسبی بوده و يا حتی می 
تواند بیتاثیر باشد. بنابراین ما به تعداد انسانهای روی کره زمین می توانیم 
انسانهای مختلف اما خوشبخت داشته باشیم. با این تعریف خارج از 
معیارهای بیان شده در قسمت تعریف اول بعنلی ثروت.: قدرت؛ زیبایی, 


شهرت و سلامتی, سراغ موضوع خوشبختی می رویم و آن را بررسی می 
نماییم. 


در تعریف حاضر: 

[| می توان ثروتمند نبود, اما احساس خوشبختی کرد؛ 

[] می توان نقص عضو داشت. اما احساس خوشبختی کرد؛ 
[] می توان زیبا نبود, اما احساس خوشبختی کرد؛ 
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[! می توان مشهور نبود, اما احساس خوشبختی کرد؛ 
[] می توان جایگاه شاخص اجتماعی نداشت, اما احساس خوشبختی کرد. 
در تعریف حاضر, داشتهها ما را خوشبخت معرفی نمی کنند, بلکه احساس 


حال یک سوال مهم؟ 


آیا با توضیحات ارائه شده, انسانهای خوشبخت نقاط مشترکی هم دارند؟! 


آپا ممکن است من واقعاً انسان خوشبختی باشم ؟ ! در پاسخ به این سوال 
باید گفت ابتدا 


برای خود مرز بین موفق بودن و خوشبخت بودن را مشخص نمایید. 


و این دو را به یی معنی ندانید؛ الزاماً نباید این دو واژه را در خصوص 
1 


موفقیت انجام وظیفه است و خوشبختی یک احساس درونی سس ۱ 
مواقع کنار یکدیگر و در بعضی مواقع کنار هم قرار نمی گيرند. بنا براین 
موضوع را مشخص و روشن بررسی ۰ 

با بررسی اشخاصی که احساس خوشبختی میکنند, ات مختلف با 


ملیتهای مختلف و تمام تفاوتهای بی نفردی که انسانها با یکدیگر دارند, 
تا 
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۳0 


شادی 


انسانهای خوشبخت خصوصیت مشترکی دارند و آن شادی است؛ آنها از هر 
فرصتی برای شاد بودن و شاد کردن دیگران استفاده میکنند. برای انها هر 
موضوعی میتواند خوشحال کننده و شادیافرین باشد. 


والدینی که خود را خوشبخت می دانند؛ ؛ از اينکه فرزند آنها در تیم فوتبال 
کلاسی توانسته است موفق باشد, جشن گرفته و شادی فراوانی را 
نشان میدهند که گویی ه آنها خی تیم ملیت کشور ار شده ار 
زنده بود, انها همه خوبیها را میبینند و لذت می برند, با 
و از افریدن ان لذت می برند. 

افرادی که احساس می کنند خوشبخت هستند, از تمام آن چیزی که دارند 


استفاده نموده و از آن شاد میشوند, انسانهای خوشبخت ساده زندگی 
2 


[۱ از اينکه با اعضاء خانواده شام می خورند احساس خوشبختی میکنند و 
شاد هستند؛ 

[| از اینکه هدیه ای دریافت نمایند احساس خوشبختی میکنند و شاد می 
شوند؛ 


[| از اینکه هد به ای به کسی بدهند احساس خوشبختی کرده و شاد می 


شوند . 


کرده و شاد می شوند؛ 
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[] از اینکه انسان غمگینی را خوشحال کنند احساس خوشبختی کرده و شاد 


[ا از اينکه دیگران شاد هستند احساس خوشبختی کرده و شاد می شوند. 


اراد 


انسانهای خوشبخت به دلیل تلاش گر بودن و استفاده از تمام امکانات خود 
و محور قرار دادن اخلاق و انسانیت از زندگی لذت میبرند؛ انسان 
خوشبختی که از زندگی لذت میبرد, هرگز حسرت چیزی را نمیخورد ! هرگز 
حسرت نداشته هایش را نمی خورد ! هرگز , به کسی حسادت نمیکند. انسان 
خوشیخت هیچ چیز را با آرامش معاوضه نگرده و از هر چیزی که آرامش او 
به خطر بیندارد. دور ميشود. 

انسان خوشبخت اهل اسراف نیست. چون اسراف داشته های او را بیدلیل 
از بین می برد 

و احساس رضایت او را از داشتههایش کم میکند. انسان خوشبخت هرگز 
متوقع نبوده و برای دیگران وظیفه ای تعیین نمی کند و انتظار ندارد که 
اطرافیان او متولی او شوند, انسان خوشبخت می داند آرامش 
و ات اس ۱ سا وه مه اس تما سا 


خوشب< ۳ مین داند؛ 
: ۳ 
نمی ۰ 
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[] بسیاری از شنیدهها آرامش را از انسان دور میکند؛ پس هر چیزی را 


[] بسیاری از رفتارها آرامش را از انسان دور میکند؛ پس هر رفتاری را 


کنترل زندگی 


افراد خوشبخت به معنای واقعی زندگی میکنند؛ اين افراد برای خود زندگی 
میکنند و مزاحم زندگی دیگران نیز نیستند. 


آنها کنترل مناسبی بر گفتار و رفتار خود دارند و امور زندگی خود را نیز بیر 
خودشان کنترلمیکند. اي راد تامریذیر و جوگیر نیستند با مد و تلیغات 


افراد خوشبخت تغییر و تحول را هميشه با شادی و رشد می پذیرند. بهطور 
خلاصه, انسانهای خوشبخت زندگی خود را مال خودشان می دانند و اجازه 


ثمی ذهتد اطر افیان ۵ با هر کینتی ان رابه تشاد دی از آنها تکیرد. 
اشخاص خوشبخت مراقب اعضاء خانواده خود هستند و همیشه از آنها 
حمایت میکنند. این افراد بهترین پشتیبان برای همسر و فرزندان خود 


هنستتده. آنها نیازها را پیشبینی نموده و برای همه امور حدوحدودی قائل 
فتشتد؟ لذا غالبا : به امور مسلط هستند و کمتر بحران را تجربه می کنند. 


امیدواری 


امیدوار بودن یعنی اینکه بدانیم حتما با سعی و کوشش وضعیت بهتری 
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[] گذشت زمان و بهبود امور؛ 

[] قدرت تفکر خودشان و بهبود امور؛ 

[]| مشورت و بهبود امور؛ 

[! فضل الهی و بهبود امور؛ 

0 کات ات تا رت ماه ان 
امیدوار بودن انسان را تلاشگر میکند. اگر بد 


بدانیم 
هر کدام از ما انسانها فغفار زند مین خود هستیم »؛ 


و بفقین یقین داشته باشیم که 
, آنگاه ند کف خویش را 


با تلاش و امید, همه سعی خود را خواهیم کردتا شاد.ه ارام باشيم: امیدوار 
بودن انرژیزاست و اشخاص امیدوار مایوس نمیشوند. انسانهای امیدوار 

همیشه بهدنبال افزایش توانمندی خود هستند و میدانند که برای هر 
مسالهای راهی پیدا میکنند. انسان به امید زنده است و افراد خوشبخت 
زنده» اش تن امخوآذ تن 


افراد خوشبخت از پرودگار خویش رضایت دارند؛ چراکه میدانند خداوند 
تمام امکانات لا زم را برای ند کی در اختیار آنها قرار داده است, آنها 
میدانند خداوند مهمترین چیزها را برایشان و در اختیار تمام انسانها قرار 
داده است ؛ خواب, بیداری, خورشید. شب. روز و بسیاری_ چیزهای دیگر به 
طور مساوی در اختیار همه است. اما همه مثل هم از آن استفاده نمی 


ِِ خوشبخت به کمک و پاری خدا اعتقاد و ایمان دارند و این یعنی 
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افراد خوشبخت از خداوند متعال راضی هستند؛ لذا حدود الهی را رعایت 
هیکتند و.ضدذ آلیته. خداوند. عتعال ند. از آنها. ز اضی. استت: جر اکه. بنده 
خوشبخت او جز از خداوند از کسی توقع نداشته و هميشه مشفغول کار و 
تلاش است و همه نعمتهای الهی را پاس میدارد و هميشه شاکر است. هیچ 
خوشبختی بالاتر از رضایت خداوند نسبت به بنده او نیست. 


مهربانی 

ایرانی و غیرایرانی, مسلمان و غیرمسلمان همه و همه در صورت احساس 
مهربانی خصلتی انسانی است که بسیار پسندیده و لذتبخش است؛ 

بدون مهربانی نمی توان شاد بود؛ 

بدون مهربانی نمی توان بخشید؛ 


بدون مهربانی نمی توان زندگی کرد؛ مهربانی زبان مشترک همه 
نها مت 


مهربانی, زبان گفت وگوی بین انسان و خالق است. 
محبت را همه موجودات عالم درک می کنند و به آن پاسخ میدهند. 


خوشبختی با مهربانی دیده می شود شنیده میشود و لمس عفر کراوگ: 


احساس خوشبختی می کنند, امیدوارم همه ما خوشبخت باشیم (یعنی 
دارای این خصلتها باشیم) و بکوشیم به خوشبختی دیگران نیز کمک نماییم. 
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خوشبختی ما از خوشبختی دیگران نمی کاهد؛ همه می توانیم خوشبخت 
باشیم ! در زندگی هر کسی می توان خوشبختی را دید, لذت برد و شاد بود. 


استفاده از یک الگو برای تمرین خوشبختی 


اشاره 


به عنوان استفاده از یک الگوی کاربردی برای احساس خوشبختی و 
ای بوده و بعد از اتمام هر مرحله وارد مرحله بعدی می شویم. 


مرحله اول 


داشتههایمان را بشناسیم؛ داشته ها عبارت است از تمام خصلتها, عادتها, 
خصوصیات فردی و خانوادگی, مال و اموال. نقاط ضعف, قوت. تهدید و 
فرصت و هر انچه خداوند متعال در اختیار ما قرار داده است. مجموع همه 
اینها داشته های ما را تشکیل میدهد؛ لذا مرحلمم اول این است که تمامی 
داشته هایمان را بشناسیم و نسبت به وجود آنها آگاه باشیم. 


مرحله دوم 


حفظ و نگهداری و ارتقاء دادن به داشته هایمان بسیار مهم است 0 
ممکن است به دلیل نگهداری نامناسب. داشتههای ما آسیب دیده يا از بین 
برود يا ارتقاء نیابد. لذا با توجه به نوع داشته ها؛ ۳ 


متفاوت است. به مثالهای زیر دقت کنید: 


[| همسر مهربان نعمتی است مهم و قسمتی از داشته های ماست, پس 
باید برای نگهداری آن کوشا باشیم؛ 


[! ارتباط صمیمی بین اعضاء خانواده جزء داشته های ماست. پس برای 
نگهداری این صمیمیت باید کوشا باشیم؛ 


ص: 152 


[] خودرو قسمتی از داشته های ماست. پس باید در نگهداری آن کوشا 


[| سلامتی قسمتی از داشته های ماست, پس باید در نگهداری آن کوشا 
[| اعتمادبه نفس قسمتی از داشته های ماست. پس باید در حفظ آن کوشا 


۳ ار انش قسمتی از داشته های ماست. پس باید در نگهداری ات کوشا 


[]| دوست خوب قسمتی از داشته های ماست, پس باید در نگهداری آن 


[| خياع قسمتی. از داشته. های. ماست. پس باید در نکهداری: آن: کوشا 


۳ محبت به مردم قسمتی از داشته های ماست.؛ پس باید در نگهداری آن 
کوشا باشیم. 


حتی نقاطضعف ما نیز قسمتی از داشتههای ما هستند که باید به نقاط 
قوت تبدیل شوند؛ لذا اطلاع از نقاط ضعف, خود نقطه قوت مهمی تلقی 
می شود. 


مرحله سوم 


افرایش بهرهوری یعنی از داشته هایمان بیشتر بهره ببریم و با آنها مراوده 
و تماس بیشتری داشته باشیم. این افزایش بهره وری به شادی و ارامش 


8 دوستان خوبی داریم پس بیشتر سراغ آنها می رویم . 


8 همسر مهربان داریم, پس بیشتر به او می گوییم دوستش داریم؛ 


[] فرزندان خوبی داریم. پس بیشتر برای آنها وقت می گذاریم؛ 

[| خودروی سالمی داریم. پس بیشتر مسافرت می رویم؛ 

[] وضع مالی مناسبی داریم. پس به دیگران بیشتر کمک می کنیم؛ 

[| توجه و دقت نظر خوبی داریم. پس بیشتر به حقوق مردم توجه می کنیم؛ 
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[ا پدر و مادرمان در قید حیات هستند, پس مرتب به آنها سر زده و احوال 
انها را جویا می شویم. 


هر چیزی که دارند بهترین استفاده را نموده و از ان لذت میبرند و شاد می 
شوند. 


مرحله چهارم 

تلاش می کنیم شادتر شویم؛ برای شادی دو کار باید انجام دهیم: 

1 هرکاری را با رغبت و قدرت شروع کنیم و به سرانجام برسانیم؛ 

2 از هر چیزی که شادی را از ما و زندگی ما دور میکند, دور باشیم. 

[] غیبت شادی را از ما دور می کند؛ 

[| تهمت شادی را از ما دور می کند؛ 

[] تنبلی شادی را از ما دور می کند؛ 

اس ایا ماس می ۳ 

زنداستن. اخاتضا شرت شاوی را آم ما دهر حی که 

۵ تایآ کی ری ای را اما تور مس ند 

پس برای شاد بودن, لازم است بسیاری چیزها را بدانیم و یاد بگیریم. برای 
شاد بودن لازم است با انسانهای مثبت اندیش مأنوس بوده و از افراد 
منفیباف و منفی نگر دور باشیم. 


از شادی باید محافظت کرد و ارزش آن را دانست. شاید بسیاری چیزها 
گران قیمت باشند. مانند طلاء الماس و جواهرات: اما دیده ایم و بارها نیز 
خواهیم دید که الزاما هر چیز قیمتی به معنای باارزش بودن نیست. شادی, 
ارامش, توکل, مهربانی و خانواده همه اینها بسیار با ارزشتر از چیزهای به 


پس ارزش ها را پاس بداریم و هميشه دنبال چیزهای قیمتی نباشیم. 
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مرحله پنجم 


در این مرحله تلاش می کنیم آنرژی مثبت اطرافیان را تقویت نموده و 
هرگز اقدامی در جهت تضعیف آن انجام ندهیم؛ چراکه از دست دادن 
انجینه و ای ییا : به ما نیز منعکس می شود. 


در اصطلاح عامیانه حال کسی را نگیریم؛ اگر می خواهیم هميشه حال 
خوبی داشته باشیم. حال کسی را نگیریم. با سلیقه و خواست دیگران در 
حوزه زندگی خصوصی آنها مخالفت نکنید و اجازه دهید از زندگی خود لذت 
اطرافیان خود را درک نموده و همانطور که هستند آنها را دوست داشته 
باشید و تلاش نکنید به آنها چیزی یاد دهید, شما معلم نیستید؛ دوست 
هستید و انها نیز دوست شما. شما پدر و مادر هستید و بچه ها فرزندان 
شما؛ پس تا می توانید همراه و همدل با انها باشید. 


در اين مرحله و آخرین مرحله, توقع خود را از دیگران به حداقل رسانده و 
از خود و خدای متعال متوقع باشیم. البته این به معنای آن نیست که از 
والدین. همسر, دوستان و دیگران هیچ توقعی نداشته باشیم؛ بلکه به این 
معنا است که تا جایی که میتوانید, توقع خودتان را از دیحران کم کنید. 

[] توقع نداشته باشید دیگران به خاطر شما تغییر کنند؛ 

[| توقع نداشته باشید در خیابان همه خودروها کنار بروند تا شما عبور کنید؛ 


لا توقع نداشته باشید که شما هرطور دوست داشتید با مردم رفتار کرده و 
انها موظف هستند خوب رفتار کنند؛ 


[] توقع نداشته باشید در محیط کار جایگاه شما و رئیس شما یکی باشد؛ 
[| توقع نداشته باشید تمام جهان را فرش کنند تا پای شما [ سیب نبیند, 
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لطفا. یک جفت گفتنن بیوشید ! 


اتتظارات عمومی غمدتا توفشط قانون. شرع مشخ شده. اشت: لذ| 
منظور ما از توقع این است که انتظار داشته باشیم اطرافیان هميشه 
شرایط ما را درک نمایند. انها هم مانند ما انسان هستند و در بعضی مواقع 
نمی توانند وضعیت ما را به درسبی درک کنند پا حتنی قادر به این کار 


چون اولویت های دیگری دارند و توان آن نیز محدود است؛ لذا به طور 
کلی می ۰ گوییم به جز خداوند متعال. ز کسی توقع نداشته بان و 
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سوال هشتم:محیط خود را چگونه می بینم؟ 
اشاره 


بودن و حیات؛ و و از : نعمتی است که خداوند متعال در اختیار ما قرار 


داده است. 


نعمت زنده بودن و زندگی اگر نبود, از دیگر نعمتها نیز محروم می شدیم. 


بودن ما در این جهان هستی, فرصتی است که به وجود خود تعالی بخشیم 
و فضیلتهای بیشتری را کسب نماییم. 


عالم خلقت همچون آیینه ای است که ما در آن مینگریم. اما در واقع خود 
را میبینیم و از درون و ظاهر خود آگاهی مییابیم. یک شاخه گل جر شم آنتنه 
ای است که با نگریستن به آن, روحیات و احساسات خودمان را مشاهده 

می کنیم. نگریستن به بازی فرزندمان همراه دیگر بچه های خردسال در 
واقع آینه ای است که مهربانی و تعلق خاطر ما را به فرزندمان به نمایش 
فیخذارد. 


لذا شناخت محیط اطراف و توجه به فضای پیرامونی, یکی از راههای 
شناخت خود و خوداگاهی است. حال با توجه به مطالب بیان شده؛ محیط 
اطراف را در سه قسمت دسته بندی نموده و به توضیح ان می پردازیم؛ 
امید است که بهتر ببينیم و زیباتر بیندیشم. 
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دسته بندی مخیط زندگی انسان 
اشیاء 


در اطراف ما اشیاء و وسایلی هستند که انجام کارهای دشوار را برای ما 
آسان نموده و موجب رفاه ما در زندگی ميشوند. اين اشیاء کوچک و بزرگ 
هستند, جان ندارند و کاملا تحت سیطره انسان قرار دارند؛ بهسادگی 
میتوان به آنها آسیب زد و میتوان در هر زمانی از شبانه روز از آنها بهره 
جست. سوزن, خودر وه خانه, لباس,: صندلی, یخچال و غیره, در این دسته 
قرار دارند. 


نجوه تعامل و استفاده ما از این اشیاء, روحیات و نیازهای حجسمی ما را 
نشان میبد هد ؛ لذ| اگر به نجوه استفاده خودمان از این اشیاء دقت کنیم,؛ می 
توانیم شناخت بهتری را نسبت به خود کسب نماییم. 


خوب است سوالات زیر را از خودمان بپرسیم: 

آیا من از اتومبیل خودم. در ست آانسفاده.می, کنم ۱۹ 

آیا خودروی من در خدمت همه اعضاء خانواده است؟ ! 
آبا خودرو برای من است: یا من برای. آتوفییل ۱٩‏ 


آیا گوشی تلفن همراه من قسمت مهمی از زندگی من است با فقط یک 


ای ارم هه سای هسام تاو مس ات ال عانه 
بسوزد, ظرف میوه خوری بشکند و شیر ظرفشویی خراب شود؟! 


شاید در نگاه اول سوالات فوق الذکر بسیار ساده و پیش پا افتاده تلقی 
شود اما پاسخ به همین سوالات ساده میتواند روحیات و هیجانات ما را 
مشخص نموده و نگاه ما را ؛ به اشیاء نشان دهد. 

آیا آنها مالک ما هستند یا ما مالک آنها؟ ! 

آپا اعضاء خانواده ارزشمند هستند یا اشیاء منزل؟ ! 
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پدر خانوادهای را تصور کنید که داتفا مشغول رسیدگی به اتومبیل خود 
است و روزانه ساعتی را به آن اختصاص میدهد و هميشه مراقب سالم 
بودن خودرو است و آن را تمیز نگه میدارد, حال باید از اين پدر سوال کرد 
که: 


آپا به خودتان و اعضاء خانواده خود نیز به همین مقدار اهمیت می دهید؟ ! 
آپا مراقب سلامتی همسر و فرزندان خود هستید؟ ! 


آيا احوال آنها را نیز هر روز جویا می شوید؟ ! 


چگوزگی تعامل با ۳1 ۳1 999 خود آگاه شویم. 0 زدن به ِِ 
تا ای فاص ی ان 
دارد. 


اگر نحوه استفاده ما از اشیاء اطراف متعادل و مناسب باشد, میتوانیم 


طبیعت در واقع مادر همه ماست., ما از خاکیم و از زمین؛ رود, دریاء جنگل, 
مرا ی ی ۱ و 
انسانها نیز قسمتی از این طبیعت هستیم. در آن به دنیا میاییم. زندگی 
میکنیم و میمیریم. 


فیط ند جن ها زندم ایسعت و تفش مد یه ما تد نی خی بخشد از ان 
و و را ما یا اه ام ار 
خود را فراهم میکنیم. پس نحوه تعامل با طبیعت., در واقع نحوه تعامل ما با 
خودمان است. 


برخورد ما با طبیعت, در واقع نشاندهنده روحیات و شخصیت واقعی 
ماست که چگونگی جهان درون ما را مشخص می نماید. شکستن شاخه تر 
یک درخت و آتش افروختن, پرتاب زباله به رودخانه, شکار پرندگان, ربختن 
زباله در کوه و 
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دشت., بریدن درختان و خشک کردن آن, آلوده نمودن دریا و غیره. 


همه این برخوردهای ناشایست انسان با طبیعت, نشان از ضعف توانمندی 


اوست که هنوز در قالب یک انسان توانمند نشده و دارای ضعف است؛ اما 
انسانهایی نیز هستندکه نگاه متفاوتی به خود و طبیعت دارند. 


[] غذا دادن به پرندگان در فصل سرما؛ 

[! عدم شکار حیوانات؛ 

[] نگهداری گل و گیاه در منزل؛ 

[] مجبت و رسیدگی به خیوانات محیط اطراف خانه؛ 

۲ آت‌ندادن نه در ختان .و کیاهان که در مخاوردت خانه. هرید 
[] جمعآًوری زباله از کوه و رود؛ 

[] کاشت درخت و گل و گیاه. 


بسیار بالایی برخوردارند؛ چراکه میدانند حیات انها به حیات طبیعت وابسته 
است. این عزیزان روحیات و صفات انسانی والایی دارند و خود را تن 
1 خود ِ به تماشا : نشست. 

انسان 


اشیاء و طبیعت دو دسته از مواردی بودند که نحوه تقابل و تعامل ما با آنها 
نشان از روحیات و خلقیات ما داشت؛ حال با انسان روبه رو میشویم: 


نگاه ما به دیگران چگونه است ؟ ! 


آیا آنها از ما بهتر هستند یا ما از آنها بهتریم؟! 
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چگونه با دیگران رفتار کنیم؟! 


سوالات این چنینی به همراه پاسخ ما, نشاندهنده این است که ما به خود و 
زندگی خود چه نگاهی داریم. تفترنن. آتهای که انسانسمی قواند ود راگن 
آن ببیند, نحوه تعامل او با دیگران است. 


[] به مردم احترام میگذاری؟ ! پس تو انسان محترمی هستی ! 

[| مردم را دوست داری؟ ! پس تو انسان مهربانی هستی ! 

فردم زا ازار تمیدهی؟! پس نو قلب ار امی:داری ۱ 

[| مردم را تحقیر نمیکنی؟ ! پس تو از عقده های روانی رنج نمیبری ! 


[! به مردم در حد توان خود کمک میکنی؟ ! پس تو شخصیت بزرگواری 
اری ! 
داری . 


بعضی افراد شناخت و تلقی درستی از خود ندارند ؛ چراکه خود را از جامعه 
جدا نموده و بر اساس زندگی شخصی و خانوادگی برای خود شخصیت 
تعریف میکنند. حال آنکه عادتهاء خلقیات و رفتارهای ما در جامعه بهنر 
ظاهر میشود تا محیط خانواده. 


مهربان بودن ما در خانواده طبیعی است ؛ اما اگر این مهربانی در جامعه 
ظاهر شود. اهمیت بیشتری دارد. لذا هرچقدر دیگران را مثل خودمان 
محترم ببینیم, در واقع دارای شخصیت محترمی هستیم. تعامل ما با مردم 
نباید زاییده ترس پا به خاطر موقعیت اجتماعی, مالی و علمی باشد, بلکه 
صرفاً به خاطر انسانیت و انسان بودن باید به مردم احترام گذاشت و آنها 
را بزرگ و بزرگوار دانست. 


شایسته نیست به اطرافیان خود به دیده ابزار نگاه کنیم؛ چون خود نیز 
ابزار تصور میشویم. 


[] والدین ابزار زندگی نیستند؛ بلکه نعمت خدا هستند. 
[] همسر و فرزندان ابزار زندگی نیستند؛ بلکه نعمت خدا هستند. 


۲ دوتهان ابوار رید کی ند رلک نعمت دا یی 
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ما در مقابل نعمتهای خداوند متعال مسئولیم و حتماً از نحوه استفاده ما از 
اقا تال واه تمه هم یواست باس دا نم وت هه هه فی 


اطرافیان خود به دیده نعمت الهی نکر بم: 


حفوق خود را 0 و از حقوق دیگران آگاه باشیم تا در مسیر 


[| همه با هم برابرند چون شرافت انسانی مشترکی دارند؛ 
[| همه با هم برابرند چون همه انسانها متفکر هستند؛ 


[] همه با هم برایرند چون گذشت زمان نشان داده است تفاوتهای متصور 
شده از قبیل رنگ پوست و مرزکشی های غیرانسانی, جز خسارت برای 
انسان ارمغان دیگری نداشته است؛ پس میتوانیم اینگونه به اطراف خود, 
خصوضا تیکه انشا ما خاه کت که مه اسان مایم ری سخترم 


هستتند. 

با این نگرش می توان گفت: 

[] ما انسانها کنار یکدیگر بهتر زندگی می کنیم؛ 

ان که دعس شاه 

[] ما انسانها ابزار نیستیم بلکه وسیله تعالی یکدیگر هستیم؛ 

[] ما انسانها همه در مقابل هم مسئول هستیم؛ 

[] ما انسانها مسئول نگهداری از طبیعت هستیم؛ 

[] ما انسانها قسمتی از این جهان هستی بوده و نسبت به آن مسئولیم. 


0 مانند شتاخت 
آتمان نکر پشتن به‌-ستارهیا شفک در جرخیشن کر انا ۸ آنتتمان: 


و عده ای نیز با نگاه ریزبینانه به جهان هستی مینگرند؛ مانند دانشمندانی 
که بر روی میکروب ها, ویروسها و باکتریها تحقیق می کنند, و سعی در 


جت 
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جهان هستی دارند؛ اگرچه این دو روش مختلف است. اما هر دو دسته 
میکوشند در واقع اگاهی مطلوبی نسبت به وجود خود پیدا کنند؛ زیرا می 
دانند با دانستن مختصات طبیعت اطراف. میتوان مختصات خود را نیز 


بهد ست اورد. 


انسان موجود توانمندی است که میتواند در هر دو روش تاجن نموده و 
آگاهی مطلوبی نسبت به خویش پیدا کند و از اين آگاهی بهره مناسب ببرد. 
وجود انسان به تنهایی دریای بیکران معرفت و علم است ؛ هیجانات, خشم, 
محبت. امید و دیگر اقتضائات انسانی محلی برای مطالعه اوست. 
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سخن پایانی 


شناخت تمام ابعاد وجودی انسان امری است سخت و ثقیل که بر هرکس 
میسر نیست؛ چرا که خالق انسان. مافوق تصورات است و انسان نیز 
مخلوق همان خالق یکتاست. پس تلاش ما نیز در این مکتوب ان بود که 
اگاهی خویش را نسبت به بعضی از ابعاد شخصیتی خود افزایش دهیم. 


داشته است. 


دانستن درباره خوبش و اندیشیدن به خود, موجب تعادل روحیات و موازنه 
بین وجوه مختلف او خواهد شد و هر چه این تعادل و موازنه درونی دقیقتر 
باشد, تعادل و تناسب ما نیز با اطرافمان کاملتر خواهد شد. بنابراین از 
ارامش خاطر تثبیت شدهای بهره خواهیم برد. در هر برههای از زمان 
انسان هایی یافت میشوند که با ژرف اندشی در باب شناخت انسان, 
مسیر مناسبی را برای تکامل او گشوده اند. 


بزرگانی چون افلاطون و ارسطو, ابنسینا و فارابی. از زمانهای گذشته و 
سهروردیر ملاصدرا و دیگران در بازه 7 نزدیک به ما, در خصوص 
چیستی, چگونگی و چرایی انسان تفکر نموده و مطالعات گرانقدری داشته 
اند و از ایشان ِِِ پرارزشی بر جای مانده است که عمدتا در قالب 


مطالعه این مکتوبات همچون چراغی است که فضای تاریک ذهن ما را 
نسبت به خویشتن روشن میسازد تا بتوانیم آنس بیشتری با خود واقعی 
داشته باشیم. 


و اگر بخواهیم از سرچشمه تام و تمام وجوه خویش آگاه شویم, باید جرعه 
حوفه ار ات کات میب قران کرفمر با رل امش کم 
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سطر به سطر بخوانيم و در باب آن بیند یشیم از آراء و فهم فضلا و 
دانشمندان در باب عمق فرمایشات خداوند سبحان آگاه شویم و از ۳ 
خود نسبت به خوبش بکاهیم. 


البته ندیهی است با شناخت.و اگاهی و دانستن علوم. بهتز می. توانیم وجود 
خود را همچون کتابی مصور و مفید مطالعه نموده و مسیر رشد و تعالی را 
اراسته تر بییماییم. 

از خداوند متعال برای شما خوانندگان عزیز, تمنای سلامتی و عاقبت به 
خیری دارم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


